


رئیس مرکز برنامه ریزی و نامه ه بر اساس ین نشریا
قات و یوزارت علوم تحقسیاست گذاری پژوھشی

، واجد اعتبار علمی ١٣٩٠بھمن ماهفناوری در 
پژوھشی شناخته شد. 

١٣٧٩٥/١٢٤پروانه انتشار:
یرادآوی

Wordنی شده بر روی نرم افـزار  ینسخه حروفچـ ١
دانشـگاه فردوسـی   از طریق سیسـتم مـدیریت مجـلات   

شود.ارسال 
 ـنبایارسالهلـ مقا٢ گـر چـاپ شـده    یدید در جـا ی
باشد.
یســیو انگلیزبــان فارســدومقالــه بــه هدیـــ چک٣

مه باشد.یسطر ضم١٠ك تا یحداکثر ھر 
انـاً مختصـر کـردن    یحش و ایرای ـه در وین نشریـ ا٤

مطالب آزاد است.
ــبه، ین نشــریـــ مقــالات منــدرج در ا٥ آرا و انگری
سندگان آنھا است.ینویھانظر

یدر مـوارد یاست، ولیه فارسیـ زبان غالب نشر٦
ز ی ـنیه مقالات ارزندة عربیریأت تحریص ھیبنا به تشخ

قابل چاپ است.
شود.یبازگردانده نمیـ مقالات ارسال٧

: مؤسســه چــاپ و انتشــار دانشــگاه یچــاپ و صــحاف
مشھدیفردوس

نسخه٥٠٠شمارگان:
الیر۳۰۰۰۰ن شماره:یایبھا

، یس دانشـگاه فردوس ـ ی، پردیدان آزادیمشھد، م:ینشان
ی(ره)، کدپســـتید مطھـــریات شـــھیـــدانشـــکده الھ

٩١٧٧٩٤٨٩٥٥
٣٨٨٠٣٨٧٣٠٥١تلفن: 

:ینترنتیاینشان
http://jm.um.ac.ir/index.php/muslim

علـوم و یرسـاناطـلاعیامرکز منطقهه در ین نشریا
یجھـاد دانشـگاھیگاه اطلاعات علمـیپاو یفناور

شود.یه مینما

یمطالعات اسلام

فقه و اصول
مشھدیات دانشگاه فردوسیالھۀدانشکدۀینشر

یـ پژوھشیعلمهفصلنام
یدیخورش۱۳۹۵بھارـ١٠٤شماره

مشھدیدانشگاه فردوساز:یامتصاحب
زادهحسن نقی:مدیرمسئول

دکتر محمدتقی فخلعیر:یسردب
: علی کشاورزویراستار

رسول اکبری:یسیده ھا به انگلیمترجم چک

هیریأت تحریھ
فردیزدیاکبر ایدکتر عل
دانشگاه مازندرانحقوقاستاد گروه 

یدکتر احمد باقر
دانشگاه تھرانیمحقوق اسلایفقه و مبانگروه استاد

یدکتر محمد حسن حائر
مشھدیدانشگاه فردوسیحقوق اسلامیگروه فقه و مباناستاد

ین صابریدکتر حس
مشھدیدانشگاه فردوسیحقوق اسلامیگروه فقه و مباناستاد 

یفخلعیدکتر محمدتق
مشھدیفردوسدانشگاه یاسلامحقوقیگروه فقه و مباناستاد

جلیل قنواتیدکتر 
قم دانشگاه تھرانسیپرددانشکده حقوق اریدانش

دامادمحققیدمصطفیدکتر س
ید بھشتیاستاد گروه حقوق دانشگاه شھ

ن مھرپوریدکتر حس
ید بھشتیاستاد گروه حقوق دانشگاه شھ

مقدمین ناصریدکتر حس
دمشھیدانشگاه فردوسیاسلامحقوقیار گروه فقه و مبانیانشد
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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
دانشگاه فردوسی).

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  نشده باشد، مقاله رعایت » مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

یه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشرفرستاده می
شود.ها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میـ نتایج داوري5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه اصولفقه وهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ نشریه فارسی استزبان غالب -2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8000(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3



ارسی، عربی و انگلیسی حداکثر و نتایج) به سه زبان فهاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.علمی و ادبی مقالههیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش -6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

ن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.تلفشمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن م خانوادگی یا نام اشهر نویسندگاضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (مجله یا مجموعه مقالاداخل گیومه)، نام ه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هآیات قرآنی اسم سوره و شماربراي ارجاع به-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.ا فاصله نوشته میبه ماقبل نیز ب

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ندام، اي، ایم، اید و ا«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

یرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) هاي غ
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
ارگذاري آن از براي بحروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیارسال شده بازگردانده هاي مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم

دانشگاه فردوسی مشھد)استادیار(دکتر علیرضا آزاد.١
دکتر احمد باقری (استاد دانشگاه تھران).٢
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یئردکتر محمدحسن حا.٣
دکتر محسن جھانگیری (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی).٤
یار پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسلامی)دکتر محمود حکمت نیا (دانش.٥
دکتر عباس زراعت (دانشیار دانشگاه کاشان).٦
دانشگاه فردوسی مشھد)دانشیار (عباسعلی سلطانی دکتر .٧
دانشگاه فردوسی مشھد)استاددکتر حسین صابری (.٨
دکتر علیرضا عابدی سرآسیا (استادیار دانشگاه فردوسی مشھد).٩

(استادیار دانشگاه فردوسی مشھد)دکتر محمدرضا علمی سولا .١٠
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۱۱
دانشگاه فردوسی مشھد)دانشیار(قبولی درافشانتقیمحمدسیددکتر .١٢
دانشگاه فردوسی مشھد)استادیار(قبولی درافشانھادی دکتر سید محمد.١٣
دکتر جلیل قنواتی (دانشیار پردیس قم دانشگاه تھران).١٤
واحد لاھیجان)دانشگاه آزاداستادیارماسوله(یجبار گلباغیعلدیس.١٥
)دانشگاه مازندراندانشیار(دکتر محمد محسنی دھکلانی.١٦
د بھشتی)یمحقق داماد (استاد دانشگاه شھدمصطفییدکتر س.١٧
مشھد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.18
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کامل داشته یسازند، آگاھیکه واقع میان معامله نسبت به معاملهیشرط صحت معامله آن است که طرف
را در صورت جھل یگر جاھل، باز معامله باطل است؛ زیک طرف عالم باشد و طرف دیباشند؛ پس اگر 

شـارع مقـدّس اسـت، چنانکـه در     یمورد نھ ـیان معاملهیاست و چنیورد معامله، آن معامله غرربه م
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ان یز بیاند. ادله مخالفان صحت نفشرده شدهیمه پایع مجھول به ضمیده و بر صحت بیت ذکر گردیروا

ع یت، بطلان بیدگاه موافق و مخالف به نقد ادله مطرح شده پرداخته است و در نھایان دیشده و بعد از ب
مه اثبات شده است.یمجھول بالضم

مه، غرر.یع، مجھول، ضم ضمیب:هادواژهیکل

.٢٤/١٢/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٧/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ظر ات بوده و از منیحیبشر برایھان دغدغهیترر باز جزء مھمیع و داد وستد از دیمساله ب
ن از یدارد؛ بنـابرا یانسـان نقـش اساس ـ  یگوناگون زندگیھاد و فروش در عرصهیز خریفقه ن

ع است؛ ین به آن در ھنگام انعقاد قرارداد بیثمن و علم طرفین قطعییمشھورات در فقه، لزوم تع
از یاریگر امروزه در بس ـیدیع باطل است. از سویمحقق نباشد، بین امریکه اگر چنیبه طور

 ـآنـان  ین بـرا یاز عوض ـیک ـیا دست کم در ین ندارند یاز عوضیکاملین آگاھیرد، طرفموا ا ی
ع ی ـع برسـه قسـم اسـت: اول آن کـه مب    ی ـن ابھام و جھل در مبیھا ابھام وجود دارد. ااز آنیکی

ن، دوم آن که یین دو جنس بدون تعیاز ایکین نباشد مثل فروختن یمجھول باشد و در واقع مع
دن ی ـغرر باشد و مراد از غرر آن است که محل احتمـال ضـرر باشـد مثـل خر    جھل آن مستلزم

ا مـوزون  یل یع مکیست. سوم آن که مبیداند جنس آن چین صندوق است و نمیکه در اییکالا
از یا بعض ـی ـع یا عدد آن مجھول باشد. پس اگر جھل در ھمه مبیا وزن یل یا معدود باشد و کی

ع فاسد است.یبن سه نوع باشد یاز ایکیآن به 
ده ی ـمه فایا ضـم ی ـ، آین است که در صورت جھل بعضین پژوھش ایمسأله قابل طرح در ا

، ابن حمزه، یخ طوسیل شیاز قبیباشد، فقھاء بزرگین مبحث معرکه آراء فقھا میر؟ ایا خیدارد 
یانض کاش ـی، فیلیل مقدس اردبیاز متأخران از قبیاابن براّج و عدهیو قاضید اسکافیابن جن

داننـد،  یز نم ـیو... مطلقاً آن را جاینیاند اما در مقابل امام خممه شدهیو... قائل به صحت بالضم
 ـیل علامه در مختلف، فخرالدیگر از فقھا از قبیدیاعده د ی، شـھ ی، محقـق ثـان  ین، ابن فھد حلّ

اند.ل شدهی، طرفدار تفصیثان
یو علم ـیاز دغدغـه ذھن ـ یناش ـیقـات یتحقیھـا و پروژهیت علمیاز آنجا که غالب فعال

یبـرا یک سـوال و مسـأله فقھ ـ  یبود که به عنوان یز موضوعین مسأله نیباشد ایسندگان مینو
یاسـت کـه مـورد ابـتلا    یع مجھول، موضوعیت خاص خود را داشت، چرا که بینگارنده جذاب
جامعه است.یضرورت برایمردم و دارا

ل مسـاله  ی ـل دلایو تحلیت فقھا، نقد و بررسکلمای، بازخوانین پژوھش علمیھدف در ا
ن روشن شدن موارد مـورد ابـتلا و   یمه و ھمچنیع مجھول به ضمیبیات و معرفیات و روایاز آ

از یق ـین تلفیو ھمچن ـیانی ـوحیباشد. که در آن از روش پژوھش نقل ـیآن میثمرات کاربرد
پژوھش مرسوم در حوزه فقه بھره برده است.یھاوهیش
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عیمفهوم ب

 ـاند از فروختن و خرمتضاد آمده که عبارتیبه دو معنایعنیع از اضداد است یکلمه ب دن ی
ع ی ـ). ب١/٣٢٧واحدٌ (احمد بن فـارس،  یعاً و المعنیبیالشِّرَی)، و ربَُّما سم٢٣ِّ/ ٨(ابن منظور، 

).١٥٥مت و گرفتن جنس است. (راغب، یمت و شراء دادن قیدادن جنس و اخذ ق
مشـھور  یع بـه معنـا  ی ـدن ھر دو آمـده؛ امـا ب  یفروختن و خریدر لغت به معنع ین بیبنابرا
یباشـد کـه بـه معنـا    یم ـ» شراء«مت) در مقابل آن یدادن جنس و اخذ قیعنیباشد (یفروش م

شود.یع گفته میز بید و فروش نید است و گاه به خریخر
عوض مقدر و بـر  بهیگریبه دین مملوکه از شخصیدر اصطلاح عبارت است از انتقال ع

).٧٦/ ٢، المبسوط، یخ طوسیبه آن باشند (شین راضیکه طرفیوجھ

مفهوم غرر
متعدد ذکر شده؛ مانند غفلت، خدعه، خطـر. در لسـان العـرب بـه     یدر لغت به معان» غرر«
غفلـت و خدعـه و   ی). در صحاح به سه معنـا ١٣/ ٥خطر اشاره شده است (ابن منظور، یمعنا

).٧٦٨/ ٢، یست (جوھرح کرده ایخطر تصر
سـک)  ی(ریغـرر، آن احتمـال  «د: ی ـفرمایکند که میرا نقل میابتدا سخن کسیخ انصاریش

؛ »کنـد یرا کـه بـه آن اعتنـا نـدارد، سـرزنش م ـ     یکنـد و کس ـ یم ـیاست که عـرف از آن دور 
» سـت یغرر، دائر مدار آن چه ذکر شد، ن«د: یگوی)؛ سپس آن را رد کرده، م١٩٩/ ٢(المکاسب، 

که مجھول باشد و به سـبب  یزیع غرر عبارت است از چیب«ند که یفرمایمی). حت٢٠٠ھمان، (
»ب خورد.یگول و فریجھالت مشتر
ین که به اتفاق ھمه، جھل در معنایبر ایمبنیخ انصاریک جا از گفتار شیدر ینیامام خم

سـت (امـام   یآشکار نیچ کتاب لغوین مطلب از ھید: ایفرمایغرر دخالت دارد، تعجب کرده، م
/ ٣ابـد (ھمـان،   ییل م ـی ـن نظـر تما یگر به ھمیدی)، سپس در جا٢٩٧/ ٣ع، ی، کتاب البینیخم

٣٩٢.(
آن ھمان جھل است، و در اصطلاح یاصطلاحیبا توجه به موارد استعمال واژه غرر، معنا

شود.یگفته میع غرریکه در آن جھل باشد بیابه ھر نوع معامله

مهیع مجهول به ضمیه در باب حکم بیاماميفقهايآرا
در حدائق ی) و محدّث بحران٢٨٨/ ١ة ، یدر شرح لمعه (الروضة البھید ثانیشھقول اول:
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بـدان  ینـدارد کـه معلـوم   یست و فرق ـیز نیع مجھول، مطلقاً جایاند که: ببه مشھور نسبت داده

ه اسـت  یل شـرع یل حیه از قبمید: ضم ضمیفرمایمین محدّث بحرانیا نه، ھمچنیمه بشود یضم
 ـی ـع مجھول، بـدون عـوض قـرار نگ   یمبیتا ثمن در ازا ن ی). بنـابرا ٤٩١-٤٨٧/ ١٨، یرد (بحران

ل بـه معلـوم شـود و مقـدار     یشود که مجھول تبـد یباعث نمیبه مجھولیمه کردن معلومیضم
م نسـبت  مه ھ ـین گردد بلکه پس از ضمیدر پستان معلوم و معیرھایا شیزار یان نیا ماھیصبره 

ن ی ـبوده و باطـل اسـت. البتـه مـراد از مجھـول ا     یاست و معامله، غرریبه مجموع جھالت باق
اجـزاء  یه، ھمـه ی ـست که تمام جزء جزء آن مجھول باشد تا اشکال شـود کـه در مـا نحـن ف    ین

ھـم مجھـول   یع روی ـن است که مجموع مبیمعلوم است، بلکه منظور ایست و بعضیمجھول ن
و باطل است.یغرریامعاملهنیاست و عرفاً چن
ن در شـرح ارشـاد   ی)، فخرالـد ٢٤٨/ ٥(گان مثل علامه در مختلف از بزریاعدهقول دوم:

 ـ  ٢٦٥/ ٢، ھمان، یخ أنصاری(به نقل از کتاب مکاسب ش )، محقـق  ١٦٧ص، (ی)، ابـن فھـد حلّ
ر یسـم تصـو  ل شده و سه قی) طرفدار تفص٢٨٨/ ١ة، یالروضة البھ(ید ثانی) و شھ١١٠/ ٤(یثان

اند:کرده
شـود مقصـود بـالتبع    یمه م ـیباشد و معلوم که ضـم یقسم اول ـ اگر مجھول، مقصود اصل 

ھـا ھـم   مهیکنـد و ضـم  یعرفا بر آن صدق م ـیع غرریرا بیباطل است زیان معاملهیباشد، چن
د.یبودن درآیشود که از غرریباعث نم

د و ھر کدام جزء مقصود باشد بـاز  باشنیقسم دوم ـ ھم مجھول و ھم معلوم مقصود اصل 
یبـرا یکند و وجھیرا نسبت به مجموع جاھل است و عرفاً غرر صدق میمعامله باطل است؛ ز

ست.یصحتّ آن ن
باشد (مثـل اسـاس و   یباشد و معلوم مقصود اصلیقسم سوم ـ و اگر مجھول، مقصود تبع 

 ـ یزی ـریپ ـیزیداند از چه چینمین است و مشتریوار که در دل زمیدیهیپا خـود  یشـده ول
ح است ین فرض معامله صحین است معلوم و مشاھد است) در ایزمیوار و ساختمان که روید

د ی ـباشد وگرنه نوع معاملات بایشود که معامله غرریست و موجب نمیو جھالت تابع، قادح ن
ھـا دارد،  آنعلـم بـه   ینـد مشـتر  یگویمعلوم که عرفاً م ـیھارا نوع متاعیو باطل باشد زیغرر

ع ی ـد جمیھم اشکال نکرده که بایست و احدیھا معلوم نآنیر اصلیغیاز اجزایمعذلک برخ
ا فرش و... معلوم باشد وگرنه باطل است.ین یا ماشیمنزل یایزوا

) و ابـن  ٢٤٦ص)، و ابـن حمـزه (  ٤٠١-٤٠٠ة، ی ـه (النھایدر نھایخ طوسیشقول سوم:
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عة، یت شده (به نقل از مختلـف الش ـ یچه از آن دو حکاطبق آنابن براّجیو قاضید اسکافیجن
انـد.  ز کـرده یمعلـوم تجـو  یمهیع مجھول را به ضـم ی)، طرفدار صحت شده و ب٢٤٨-٢٤٧/ ٥

اند، به صحتّ دادهین است که مشھور متقدّمان فتویحاصل تتبع و تفحّص در کلمات بزرگان ا
اجمـاع  یزار ادعـا ی ـنیھایع ماھیبیمسأله)، در خصوص٢١٢ن ابن زھره (ابن زھره، یھمچن

/ ٨، یلی(مقدس اردبیلیل مقدس اردبیاند از قبدهیز صحت را برگزین نیاز متأخریانموده. عده
ت شده، پس در مسـأله سـه قـول    یحکاین رأی)، ا٥٦/ ٣، یض کاشانی(فیض کاشانی)، ف١٨٥

مطرح است.
قوم سومیادله

اند:چند استناد کردهیاتیمعلوم به روایمهیضمع مجھول بهیطرفداران صحتّ ب
السلام)هیاز امام صادق (علیت اول: مرسله بزنطیروا
هِ عل ینَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أصَْحاَبِهِ عَنْ أبَِیادٍ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِیسھَلُْ بْنُ زِ« ه ی ـعبَْدِ اللَّـ

مکَ فَ یھا قَصبٌَ أخُْرِجَ شَیسَ فیلَالسلام قاَلَ: إِذاَ کانتَْ أجََمَةٌ   ـ  یءٌ مِنَ السَّـ » الْأجََمـَةِ یبـَاعُ وَ مـَا فِ
).١٩٤/ ٥، ینی(کل

یزار شـود) مقـدار  ینیھایماھیمهیوجود ندارد (تا ضمیباشد که در آن نیزاریھرگاه ن
 ـاند) به ماھھا را (که معلوم شدهرون آورده و آنیزار را بیان نیاز ماھ مه کـرده و  یضـم زار ی ـان نی

مجموع را با ھم بفروشد.
دارد: یدو اشکال سـند یگروه سوم روشن است ولیت بر مدعّایت: دلالت روایسند روا

اد نقـل  یث از قول سھل بن زیـ حد٢سند تا امام ذکر نشده است. یـ مرسله است و سلسله١
بـودن: مُرسْـِلِ آن   ھر دو اشکال قابل جواب اسـت؛ امـا مرسـله    یشده که مورد بحث است. ول

است که بزرگـان بـا   یز از کسانیاست که از اصحاب اجماع است و نینصر بزنطیاحمد بن اب
خ اجـازه  یاد، او از مشـا ی ـکنند و اما سھل ابن زیگران معامله میدیآنان به مثل مسندهیمرسله

کننـد و  یث م ـیاز او نقل حـد یخ طوسی، صدوق و شینیکلیعنیه یث امامیخ حدیاست و مشا
).٣٨٧، یخ الطوسی، رجال الشیخ طوسیق کرده (شیدر رجالش او را توثیخ طوسیش

السلامهیه بن عمار از امام صادق علیت دوم: معاویروا
هِ ع   یةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِیادٍ عَنْ مُعاَوِیالْحسََنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَماَعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِ« عبَـْدِ اللَّـ

).١٢٦/ ٧ب الأحکام، ی، تھذیخ طوسی(ش» ھا قَصبٌَیالآْجاَمَ إِذاَ کانَ فیشتَْرِیقاَلَ: لاَ بَأسَْ بِأَنْ 
ه ی ـرا حسن بـن محمـد بـن سـماعه از ثقـات واقف     یشود. زیر به موثقه میت تعبین روایاز ا
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ه بـن  ی ـ) معاو٣٢٦، یز ثقه است (نجاشیاد نی) محمد بن ز٥١، الفھرست، یخ طوسیباشد (شیم

 ـ  کـه در آن یزارھا در صـورت یدن آجام و نیخر).٤١١، وز ثقه است (ھمیعمار ن یھـا قَصـَبْ و ن
 ـ ی ـد و فـروش خـود ن  ی ـث، مربوط به خریباشد بلامانع است. البته ظاھر حد بـه  یزار اسـت ول

یست بلکه معاملـه یزار نیدن خود نیث بعد که خواھد آمد، مراد خریث قبل و حدیحدینهیقر
ن اسـت کـه ظـاھرش    یت این روایجا. اشکال اان آنیماھیعنیزار است یست که در ناییزھایچ
زار است.یع خود نیب

السلام)هیر از امام صادق (علیت سوم: ابوبصیروا
 ـیالْحسََنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَماَعَةَ عَنْ بَعْضِ أصَْحاَبنِاَ عَنْ زکَرِ«  ـیا عَنْ رجَلٍُ عَنْ أبَِ رٍ عـَنْ  یبَصِ

 ـیماَءٌ قاَلَ یھا قَصبٌَ إِنَّماَ ھِیسَ فیشِراَءِ الْأجََمَةِ لَیعبَْدِ اللَّهِ ع فِیأبَِ قـُولُ  یدُ کفـّاً مـِنْ سـَمکَ    یصِ
/ ٧ب الأحکـام،  ی، تھـذ یخ طوس ـیھَذهِِ الْأجََمَةِ بِکذاَ وَ کذاَ (شیمنِکْ ھَذاَ السَّمکَ وَ ماَ فِیأشَتَْرِ
١٢٦.(
 ـ  یزاری ـدن نی ـاست. سـؤال از خر فیت به جھت ارسال ضعین روایا یاسـت کـه در آن ن

کنـد  ید میاز آن آب صیماھیالسلام فرموده: مشُتهیوجود ندارد و تنھا آب وجود دارد، امام عل
زار وجـود  ی ـچـه در ن د شده را (که معلوم است) با آنیصیھاین ماھید: ایگویمیسپس مشتر

مه یع مجھول با ضـم یکنم باز سخن از جواز بیمیداریدارد (که مجھول است) به فلان مبلغ خر
است.

السلام)هیت سماعه از امام (علیت چھارم: روایروا
هِ الْحسَـَنِ عـَنْ زُرعْـَةَ    یدٍ عَنْ أخَِینِ بْنِ سَعِیعَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحسَُییحْیمُحَمَّدُ بْنُ «

قـُولَ  یحلْبَُ لکَ سُکرُّجَةً فَیالضَّرعِْ قاَلَ لاَ إِلَّا أَنْ یوَ ھوَُ فِیشتَْرَیعَنْ سَماَعَةَ قاَلَ: سَأَلتُْهُ عَنِ اللَّبَنِ
 ـیفإَِنْ لَمْ ییالسُّکرُّجَةِ وَ ماَ فِیفِیھَذاَ اللَّبَنَ الَّذِیاشتَْرِ منِِّ روُعِ  یکنْ فِ الضُّـ

).١٩٤/ ٥،ینی(کل» السُّکرُّجَةیءٌ کانَ ماَ فِیشَ
دُ بـْنُ    یھـا ثقـه م ـ  را ھمـه آن یباشد؛ زیح میت صحیروات:یسند روا یـی حْیباشـند. مُحَمَّـ

دٍ (ھمـان،   ٣٥٣، ی(نجاش  ـ ٨١) عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّـ ، یخ طوس ـیدٍ (ش ـینِ بـْنِ سـَعِ  ی)، عـَنِ الْحسَُ
)، و سـماعه (ھمـان،   ١٧٦، ی)، عَنْ زرعـه (نجاش ـ ٥٣هِ الْحسََنِ (ھمان، ی)، عَنْ أخ٥٨َِالفھرست، 

١٩٣.(
ده نشده تا مقدارش معلوم شـود)  یکه در پستان است (و ھنوز دوشیریدن شیراجع به خر

یاالـه یھـا را در پ از آنیکه مقدارنیست مگر ایز نیاش جاسؤال کردم؟ حضرت فرمود: معامله
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ر پسـتان  چـه د معلوم) با آنیمهیکه داخل ظرف است (ضمیرین شید: ایبدوشد و سپس بگو

در یزی ـگاه اگر بعداً معلوم شد که چفروشم آنیبرد میکه نام میوان است (مجھول) به ثمنیح
اله خواھد بود.یر موجود در پین شیپستان نبوده تمام ثمن در مقابل ھم

السلام)هیص بن قاسم از امام صادق (علیت عیت پنجم: روایروا
عَنْ ییحْیلَ عَنِ الْفَضلِْ بْنِ شاَذاَنَ عَنْ صَفوْاَنَ بْنِ یعِعقوب عن مُحَمَّد بْنِ إسِْماَیمحمد بن «

 ـ یرِ کیعُ أَلبْاَنھَاَ بِغَیبِیصِ بْنِ الْقاَسِمِ قاَلَ: سَأَلتُْ أبَاَ عبَْدِ اللَّهِ ع عَنْ رجَلٍُ لَهُ نَعَمٌ یعِ یلٍ قاَلَ نَعـَمْ حتََّ
).١٩٣/ ٥، ینی(کل» ءٌ منِھْاَیتنْقَطعَِ أوَْ شَ

باشـند.  یث ثقـه م ـ یان حـد یرا ھمه راویح است، زیت از جھت سند صحیت: روایرواسند
)، عـَنْ  ٣٠٧، ی) عـَنِ الْفَضـْلِ بـْنِ شـَاذاَنَ (نجاش ـ    ٩٠/ ١٦، یی)(خویلَ (بنـدق یمُحَمَّدِ بْنِ إسِْماَعِ

 ـ   یاست که مرحوم شی؛ جزء سه نفرییحی: صفوان بن ییحْیصَفوْاَنَ بْنِ  یخ ذکـر کـرده؛ ابـن اب
 ـ» رسلون الا عن ثقهیروون و لا یلا «یر و صفوان و بزنطیعم ، یصِ بـْنِ الْقاَسـِمِ (نجاش ـ  یعَنْ عِ

٣٠٢.(
 ـانعـام و چھارپا یدارایسوال کردم مرد مانـه کـردن   یھـا را بـدون پ  ر آنیاسـت و ش ـ یانی

 ـا ایده اسـت)(آ ینـه اسـت کـه ھنـوز ندوش ـ    ین قریفروشد (که ھمیم ح اسـت؟) امـام   ین صـح ی
د تمـام  ی ـھـا را فروختـه با  آنیاگر ھمهیعنیمنھا، یئیتنقطع او شیرمود: نَعَمْ حتّالسلام فهیعل
ھـا را  از آنیدر پسـتان نمانـد و اگـر بخش ـ   یزیدا کند و چیھا انقطاع و انفصال و تخلّص پآن

مه شود و معامله درسـت بشـود، البتـه    یده که ضمیر دوشیشید ھمراه باشد با مقداریفروخته با
و از بحـث  یرھا تمام بشود که کل ـیکه شیتا زمانیعنیتنقطع یر ھم ھست که حتگیاحتمال د
شود.یخارج م
السلام)هیاز امام صادق (علیم کرخیات ششم: ابراھیروا
مَ یعَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحبْوُبٍ عَنْ إبِـْراَھِ ییحْیعْقوُبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ «
یمِنْ رجَلٍُ أصَوْاَفَ ماِئَةِ نَعْجَةٍ وَ ماَ فِیرجَلٍُ اشتَْرَیعبَْدِ اللَّهِ ع ماَ تَقوُلُ فِیقاَلَ: قلُتُْ لِأبَِیالْکرخِْ

 ـیبطونھا مِنْ حَملٍْ بِکذاَ وَ کذاَ دِرْھَماً قاَلَ لاَ بَأسَْ بِذَلکِ إِنْ لَمْ  بطونھـا حَمـْلٌ کـانَ رَأسُْ    یکنْ فِ
).١٩٤/ ٥، ینی(کل» الصُّوفِیماَلِهِ فِ

دُ بـْنُ     یان امـام یراویھمهیم کرخیت تا ابراھیت: سند روایسند روا عـدل ھسـتند؛ مُحَمَّـ
)، ٨١٩)، عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ھمـان،  ٣٥٣، ی(نجاشییحْی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ینیخ کلیعْقوُبَ (شی

ح یتصـر یم کرخی. اما ابراھیمَ الْکرخِْی)، عَنْ إبِْراَھ٤٦ِ، الفھرست، یخ طوسیعَنِ ابْنِ مَحبْوُبٍ (ش
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به وثاقت او نشده است.

گر پشم صد گوسفند را یاز مرد دیدم: مردیالسلام پرسهید: از امام صادق علیگویمیکرخ
کـرده اسـت امـام فرمـود:     یداریچه در شکم گوسفندان است به فلان مبلغ خرآنیمهیبه ضم
در یمشـتر یهیھا نبـود سـرما  در بطن آنیزیوانات حامله نبودند و چیر حندارد و اگیاشکال

ھا خواھد بود.شود و پولش در مقابل پشمیپشم تنھا خلاصه م
السلام)هیاز امام صادق (علیل بن الفضل الھاشمیت اسماعیات ھفتم: روایروا
ادٍ عـَنِ  یدِ بْنِ زِیبْنِ الْحَکمِ وَ عَنْ حُمَیعَنْ علَِعَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ییحْیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ «

لَ بـْنِ الْفَضـْلِ   یعاً عَنْ أبَاَنِ بْنِ عثُْماَنَ عَنْ إسِْماَعِیرِ واَحِدٍ جَمِیالْحسََنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَماَعَةَ عَنْ غَ
ةِ رءُوُسِ الرِّجاَلِ وَ بِخَراَجِ النَّخـْلِ وَ الآْجـَامِ وَ   یزْتَقبََّلُ بِجِیالرَّجلُِ یعبَْدِ اللَّهِ ع فِیعَنْ أبَِیالھْاَشِمِ

هِ وَ یشـْتَرِ یزَماَنٍ یأَیهِ وَ فِیشتَْرِیکونُ أَ یءٌ أبََداً أوَْ یکونُ مِنْ ھَذاَ شَیلَعلََّهُ لاَ یدْرِیرِ وَ ھوَُ لاَ یالطَّ
لْ بـِهِ (کل    ئیتَقبََّلُ منِْهُ قاَلَ إِذاَ علَِمتَْ أَنَّ مِنْ ذَلکِ شَی  ـیاً واَحِداً أَنَّهُ قـَدْ أَدْرکَ فاَشـْتَرهِِ وَ تَقبََّـ / ٥، ین

١٩٥.(
امـام  ت؛ی ـف اسـت. امـا دلالـت روا   یت به جھت مرسله بـودن ضـع  ین روایات:یسند روا

ات ی ـرد و چه خراج و مالیگیسرانه که سالانه میهیرد چه جزیگیه میجزین از کفار ذمّیمسلم
ھا را تقبلّ ن خراجین تمام ایاز حاکم مسلمیھا و... حال مرددگاهیارھا و صزیباغات، مزارع و ن

ن ی ـد ای ـن منطقه را امسـال بـه مـن واگـذار کن    یدھم و خراج اید: فلان مبلغ میگویکنند و میم
ھا معلوم باشـد و بدانـد کـه بـه     از آن خراجیکین که یدارد؟ امام فرمود: ھمیمعامله چه حکم
دسـت او خواھـد   داند که بـه یه نمیھا را تقبلّ کند ولو نسبت به بقند کلّ آنتوایدستش برسد م

ا نه. باز سخن از انضمام معلوم به مجھول است.ید یرس
ینقد و بررس

ن مورد دو بحـث مطـرح   یاست، در ایات مذکور از مسأله اجنبیاز روایبرخاشکال اول:
م) به مجھـول  یبه وجود و حصول آن دارنیقیانضمام معلوم الوجود و الحصول (که یکیاست: 

انضـمام معلـوم المقـدار و    یگریم) است. و دیالتحققّ و الحصول (که وثوق به حصول آن ندار
که ھر دو معلوم الوجود ھسـتند). حـال   نیالوصف به مجھول المقدار و الوصف است (پس از ا

اول یت مربوط بـه مسـأله  یت از ھفت روایکه سه روایاست در حالیمورد بحث ما از نوع ثان
است.

ده و یدوش ـیمخصوصیالهیر را در پیشیت چھارم) فرمود: مقداریت سماعه (روایدر روا
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ر در پستان نبود (که سـخن از نبـودن   یفروشد و اگر شیر در پستان کرده و میشیمهیآن را ضم

ر ظـرف،  ر موجـود د یو جھل به حصول و عدم وثوق به وجود است) ثمـن در قبـال ھمـان ش ـ   
ھا به حمل بود کـه  پشمیمهیت ششم) ھم سخن از ضمی(روایت کرخیخواھد بود، و در روا

نبود (باز سخن از جھل به اصل وجود است) تمام ثمن در قبال پشـم  یبعدش فرمود: اگر حمل
ت ھفتم) ھم سخن از ادراک و معلوم الوجـود بـودن   ی(روایل ھاشمیت اسماعیاست. و در روا

گانه است.ین مطالب باموضوع بیمعلوم الحصول نباشند. و ایهیھا بود ولو بقاز خراجیکی
 ـی ـاز ما نحن فیگریات از جھت دینوع روااشکال دوم: را بحـث، در  ی ـھسـتند ز یه اجنب

 ـالمقدار به مجھول المقـدار اسـت و نـوع روا   معلومیمهیضم یمهیات مـوردش از نـوع ضـم   ی
یمهیت چھارم) که سخن از ضمیت سماعه (روایر روانکه دیح ایمجھول به مجھول است. توض

سـت. و  یاله معلـوم ن یر موجود در پیا موزون است و مقدار شیل یر مکیاله بود خود شیر در پیش
گـر  یمه کردن آن به مجھول دیست تا چه رسد به ضمیز نیمه جایع خود ضمیمجھول بود بیوقت

یمهیت ششم) ھـم کـه سـخن از ضـم    ی(روایت کرخیگر باشد. و روایع مجھول دیکه مجوز ب
 ـپشم به حمل بود، خود پشم سـت پـس   یز نینفسـه جـا  یعش ف ـیھا مقدارش مجھول است و ب

ن یت ھفتم) ھم چن ـی(روایل ھاشمیت اسماعیباشد؟ و روایگریع مجھول دیچگونه مصحح ب
ل م و باز ضمّ مجھویدانیکه معلوم الحصول است مقدارش چقدر است؟ نمیرا آن خراجیبود ز

به مجھول است.
ت یه بن عمار (روایت معاویت سوم) و روایر (روایت اول) و ابوبصی(روایت بزنطیدو روا

یمهیسـخن از ضـم  یگـر یزار بـود و در د ینیاز ماھیزیچیمهیسخن از ضمیکیدوم): در 
دی ـموزون است و بایرا ماھیست زین کفّ معلوم نیکه مقدار خود ایبود در حالیاز ماھیکفّ

اده ربـا  یبا زیبه ماھیع ماھیل بین دلیست و ضمّ مجھول است (به ھمیوزنش معلوم باشد که ن
مه و بـدون وزن کـردن   ین ضـم ی ـزار را با اینیھایع ماھیالسلام بهیاست). پس چگونه امام عل

ندارد کـه اصـالتاً   ین است که منافاتیست؟ پاسخ ایل بر موزون نبودن نین دلیا ایز کرده؟ آیتجو
باشـد  ی، وزن لازم نباشـد و مشـاھده و حـدس کـاف    یادی ـدر اثر کثـرت و ز یوزون باشد ولم

شـود و  یبزرگ آھن چون وزن کـردنش دشـوار اسـت سـاقط م ـ    یک قطعهیگونه که در ھمان
ه بـن عمـارھم کـه    ی ـت معاوید وزن کرد. و روایز را بایآھن کم و ناچیاست ولیمشاھده کاف

ه شد و حکم آن دو را دارد.یت مذکور توجیدو روایلهیوسزار بود و بهیع خود نیظاھرش ب
را طـرح و طـرد   ی ـات عمل نشـود. ز ین است که اصلاً به روای، انصاف اینیبه نظر امام خم
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ه یه و شـرع یکه مخالف با واقع و قواعد عقلیھاتیتر است تا توسلّ به توجات سادهینگونه روایا

ھات المخالفة للواقـع، و  ی، أھون من التوجیصنعه الحلّات کما یاست (و الإنصاف: أنّ طرح الروا
).٥٥٢/ ٣،ینیة). (امام خمیة، و الشرعیة، و العقلائیالقواعد العقل

آنھا است. یضعف دلالیو بعضیبرضعف سندیات مبنیاز روایاشکال برخ: یبندجمع
ات مزبور بـه  یروات، مردود است و ین شد که قول به صحت مطلقاً به استناد ھفت روایجه اینت

ست.یعلت اشکالات وارده بر سند و دلالت، قابل استدلال ن
ادله قول دوم

از معاملـه  یکه مقصود اصلیفرموده: ھر مجھولیل، علامه است، ویگذار قول به تفصهیپا
چه مجھول را مستقلاً و منفـرداً بفروشـد و   یعنیست مطلقاً یح نیبوده و صحیعش غرریباشد ب

اگر یل مذکور را دلالت دارد.) ولین فراز دو قسمت از تفصیمعلوم بفروشد (ایهمیچه به ضم
ز اسـت (علامـه   یعش جاینباشد بلکه تابع معلوم باشد به انضمام معلوم بیمجھول، مقصود اصل

ن، یاز متـأخران (فخرالـد  یال) عـده ین ھم قسمت سوم تفص ـی) (ا٢٥/ ٢، قواعد الأحکام، یحل
مراد آنھـا از مقصـود   یاند. ولدهیل را پسندین تفصیز ایو...) نیمحقق ثان،ید ثانید اول، شھیشھ
از معاملـه  یست که در چه صـورت مجھـول، مقصـود اصـل    یبودن و تابع بودن، روشن نیاصل

ست؟یو تابع بودن چیار اصلیاست؟ معیاست؟ و در چه صورت تبع
ت مجھولیدر اصالت و تبعیار علامه حلیالف: مع

ع باشـد  ی ـا لااقل جزء مبیع و یا تمام مبیبودن آن است که مجھول، یمقصود اصلمنظور از 
رد. و مراد از تابع بودن آن اسـت کـه مجھـول    یاز ثمن در مقابل آن قرار بگیکه بخشیاگونهبه
ز بـه تبـع   ی ـرد و آن چی ـگیصورت شرط ضمن عقد مطرح شود که ثمن در مقابل آن قرار نمبه
ح اسـت.  یشود. مثلا اگر شرط کند که چھارپا حامله باشد معامله صـح یمنتقل میع به مشتریمب
ع باشـد معاملـه باطـل اسـت     یاگر چھارپا و حملش را با ھم بفروشد، که حمل ھم جزء مبیول
ست؛ مثل بچه در شـکم  یز نیعش جایکه منفرداً و مستقلاً بیزین است: ھر چیایرا قاعده کلّیز

ح اسـت. کـه   یبه نحو تـابع صـح  یست ولیز نیعش جایباشد بعیمه ھم که جزء مبیدابّه، به ضم
منتقـل  یخود دابه باشد و ثمن در قبال خود آن باشد و حمل ھم به تبع بـه مشـتر  یھدف اصل

).٩٢/ ٢شود (ھمان، 
اسـت و  یع است و مقصود اصلیھر چه به صورت جزء ذکر شود داخل در مب: یبندجمع

لم به مقدار باشد، و ھر چه به صورت شرط ذکر شد تابع ع را لازم دارد که از جمله عیشروط ب
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بوده و شروط مزبور را لازم ندارد.

ت مجھولین در اصالت و تبعیدیار شھیب: مع
نکـه در  یح ایسـت. توض ـ یت در ذکر و عبارت نیت و جزئیت، شرطیار در اصالت و تبعیمع
مـت  ین عبد را به فلان قید: ایگویمیورآلاتش که مشتریز با زیا کنیع عبد با اموالش یبیمسأله

اول بـود.  یکـه نـزد مـولا   یکه اموالش ھم به من منتقل شود به ھمان نحونیدم به شرط ایخر
د اول، ینباشد (شھیمعلوم باشد و ربویعنیع باشد. ید مال عبد ھم جامع شروط بیاند: بافرموده

).٢٩٥/ ١،ید ثانی؛ شھ١١١القواعد و الفوائد، 
باشد:یمیست؟ دو احتمال قابل بررسیت چیاست که ملاک در تبعنیحال سوال ا

شـود جھـل   یملاک مراجعه به عرف است و آن چه عرفاً تابع محسوب م ـارِ عرف:ی. مع١
ر تابع گوسفند است، تخم مرغ تابع مـرغ  یبه او قادح نباشد، مثال: حمل عرفاً تابع مادر است، ش

ع بـه خـود متبـوع    یھا بکه عرفاً در آنییزھایھا از چنیاست، مال عبد تابع عبد است، و مانند ا
که ھر دو با ھـم (ھـم متبـوع و ھـم تـابع)      نیشود نه ای(مادر، گوسفند، مرغ و...) نسبت داده م

نسبت داده شود.
ار عرفیمعینقد و بررس

ع عبـد و مـالش   ی ـبیھا در مسألهرا خود آنیتواند منظور جماعت مزبور باشد زیعرف نم
که عرفاً مـال عبـد تـابع عبـد اسـت و      نیح کردند که علم به مقدار مال عبد لازم است با ایتصر

ھا جھل را قادح دانستند.آنید قادح باشد ولیجھالت نبا
ن اسـت: آنچـه کـه در    یت و اصالت، قصد متعاقـد یار در تبعیمعن: یارِ قصد متعاقدی. مع٢

ر آن اسـت  ی ـن غیچه که مقصود طرفو آنن است. ھمان اصالت داردیطرفیمعامله مقصود اصل
ن دو ی ـر، و خـود ا ی ـا خیا شرط، عرفاً و واقعاً تابع باشد ید یایت دارد چه به صورت جزء بیتبع

شعبه دارد:
خرد و ھـدف  یرا میزارینیکه شخصنیمثل ان: یک: به حسب قصدِ نوعِ متعاقدیشعبه 

 ـ  یزار چنـدتا مـاھ  ینیھاان آبیضمناً در میزار است ولینیھاینیاصل یھـم وجـود دارد ول
را یزار پـر از مـاھ  ی ـکـه شـخص ن  نی ـزار است. و مثل ایست بلکه خود نینیماھیمقصد اصل

شود یب او میھم نصینیضمناً تعدادیزار است ولیان نیماھیکند و ھدف اصلیمیداریخر
ھا دند و جھل به آنھا تابع بوین، ماھیست. در مثال اول بر حسب قصد طرفینیکه مقصود اصل

ھا تابع بودند.ین، نیقادح نبود و در مثال دوم طبق غرض متعاقد
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گر تـابع  یز دیاصل و چیزین معامله چیدر ان: یشعبه دو: به حسب قصدِ شخصِ متعاقد

شـود کـلّ   یمجبـور م ـ یاژهیاز وینیبراین نباشد، مثلاً شخصیباشد اگر چه به حسب نوع چن
کننـد  ین نم ـیبرسد، که نوعـاً چن ـ یکند تا به چندتا ماھیداریش خریھاینیزارھا را با ھمهین

جـا را  ر کلّ آنیفروشد و لذا ناگزیرا تنھا نمیمضطر است و فروشنده ھم ماھین مشتریایول
یمعلوم باشد ولید ماھیجا بانیتعلقّ دارد. در ایبه ماھیغرض شخصیکند ولیمیداریخر

ھا تابع ھستند.نیایست و طبق قصد شخصیمھم نھا معلوم نباشد یاگر ن
ید مراعات شود، و بـرا یملاک است و بایشود که غرض نوعیاز کلمات فقھا استظھار م

ت سماعه مطـرح بـود و   یده شده است که در روایر دوشیر در پستان با شیع شیبینمونه درباره
مه کـرده و بفروشـد و اگـر بعـداً     یاله ضمیر در پیالضّرع را به شیالسلام) فرمود: ما فهیامام (عل

الـه خواھـد بـود و کـلّ ثمـن در      یر در پیر در پستان نبوده رأس المال ھمان شیمعلوم شد که ش
ده یکـه دوش ـ یاست کـه مقـدار  یش امام (ع) مربوط به فرضین فرمایرد. ایگیمقابل آن قرار م

انـد،  وع را به ده درھم فروختهباشد (اگر فرضاً مجمیک به ثمن المسمّیشده و معلوم است نزد
ب بـه ده  یا قریالضرع صد در صد تابع است و ین اندازه ارزش دارد و ما فیا ھمیمقدار معلوم 

جه، مقدار معلوم، اصـل و مقـدار در پسـتان کـه مجھـول اسـت فـرع        یدرھم ارزش دارد). در نت
ن یملـه اقـدام بـر چن ـ   ). و نوع مردم و اھل معا٥/٢٤٨عة، ی، مختلف الشیخواھد بود (علامه حل

ندارند.ییکنند و به مجھول اعتنایمیعیب
مراعـات احتمـال   یبرایوجود دارد ولی) شواھدیاحتمال اول (مراعات غرض نوعیبرا

ید: اگر غرض شخص ـیبگویغرر که کسیم جز مسألهینداریلیچ دلی) ھیدوم (غرض شخص
و باطل است. یرد غرریست) تعلق بگینا عددش معلومیزار که مقدار یان نیبه مجھول (مثل ماھ
ح است.یرد معامله صحیبه معلوم تعلق بگیو اگر غرض شخص

ار صاحب جواھریج: مع
ن ھـم  یمتعاقـد یو اصـل یست، قصـد و غـرض بـاطن   یت و اصالت، عرف نیملاک در تبع

 ـیآنان است بدیست بلکه مناط، قصد و غرض عقدین  ـیکـه متعاقـد  ین معن ع بـا  ی ـش از بین پ
را مورد معامله قرار دھنـد و  یگریز دیچیباطنیغرض اصلیجاکنند که بهیگر توافق میکدی

مه کرده و تابع قرار دھند ولو عرفـاً  یاست ضمیرا که مقصد اصلیزیع آن اقدام کنند و چیبر ب
 ـ  ین چیھم ھمیباطنیست، برحسب غرض اصلیتبع ن در ظـاھر و عبـارت   یز اصـل اسـت ول

ء یش ـیج اسـت کـه گـاھ   ی ـوه راین ش ـیان عرف اھل بازار ایاند. در مدادهعقد، آن را تابع قرار
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در ظـاھر توافـق   یل ـین است بنا بـه دلا یھمیخواھد بفروشد و مقصد اصلیرا که مییگرانبھا

مه قـرار  یبھـا را ضـم  گـران یئیارزش باشـد و آن ش ـ معلـوم و کـم  یئیع، فلان شیکنند که مبیم
ا فـردا  ی ـع، معاملـه را فسـخ کنـد    یجھل به مبیم شود و با ادعّانادیدھند تا مبادا فردا مشتریم
ن کار با ید، ایع، در صدد ردّ و فسخ معامله برآیجھالت مبیبا ادعّایمت بازار تنزّل کرده و ویق

زنـد  یبه معامله نمیا نباشد ضرریگاه اگر آن امر مجھول بعداً باشد رد آنیگیصورت میتراض
ان ی ـمعلـوم بـه ماھ  یئیش ـیمهیمثال ضمیمعلوم انشا شده است. برایئیشیچرا که معامله رو

یم تا اگـر ھـم مقصـود اصـل    یکنیمه میدر ظاھر ضمیاست ولیماھیزار که باز ھدف اصلین
).٤٤٥/ ٢٢، صاحب جواھرنبود، معامله باطل نباشد (

ار صاحب جواھرینقد مع
ست. مگـر مـراد صـاحب جـواھر     ینر ین تفسیاز عبارات فقھا، قابل حمل بر ایچ عبارتیھ

را شرط قرار دھند که یاصلیئیرا مشروط و آن شینیمعیئیھمان شرط و مشروط باشد که ش
اً منظـور صـاحب   ی ـنفسه باطل بود و ثانیکند که اولاً فیبه کلام علامه در قواعد و تذکره عود م

سـّک کـرده در   مه تمیمختلـف بـه اخبـار ضـم    یدر جاھایست، چرا که خود وین نیجواھر ا
مه است کـه  یست بلکه سخن از اصل ضمیمه سخن از شرط و مشروط نیکه در اخبار ضمیحال

سازد تا شرط بودن.یتر مشیبا جزء بودن ب
ار علامه ھم سخن از شرط و جـزء  یست، معیار صاحب جواھر قابل قبول نیمع:یجمع بند

ست، چـه مجھـول را جـزء قـرار     ینان جزء و شرطیمید است که: فرقیبود ردّ شد. لازم به تأک
ز اگـر  ی ـن نیار قصـد متعاقـد  ینباشد. معید معلوم باشد و غرریا شرط. در ھر صورت بایم یدھ

غرر که اورده شد کـه مـلاک غـرر    یندارد مگر مسألهیم مدرکیریبگیملاک را غرض شخص
ختلـف  که از کلام علامـه در م ییھم به معنایست و نوع ملاک است. و غرض نوعینیشخص

مت، یرا تقارب قیباشد...) ناتمام است زیب به ثمن واقعیمت معلوم قریم (قیبران استشھاد کرد
یار مسـأله ی ـست. اما معیدر رفع غرر حاصل از ضمّ مجھول به معلوم ندارد و رافع آن نیدخالت

ن ید توجه داشت که ھم ـیبایست ولیعرفاً تابع بود جھل به او موجب غرر نیزیعرف؛ اگر چ
م و ثمـن در  یصورت جزء ذکرکـرد منزل و...) اگر در متن عقد بهیرا (حمل، باغچهیتابع عرف

ز بـا  یاگر دو چیو باطل است، ولید معلوم باشد وگرنه غرریمقابل مجموع واقع شده حتماً با
صورت شرط ذکر شود نه جـزء،  عرفاً تابع باشد و ھم در متن عقد بهیزیھم چیعنیھم باشد 

ست.یالت آن قادح ننجا جھیا
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يریگجهینت

شود:ین استفاده میاز مباحث مطرح شده چن
معلوم بـه  یمهیجا ضمانتزاع و اقتباس کرد که ھمهیکلّیک قاعدهیتوان از اخبار ینم.۱

دارنـد، البتـه   یھا نصّ خاص ـنیرا ایزع باشد مگر در خصوص مورد نصوص،یمجھول مجوّز ب
است اما اگر یست چون غرریز نیع مجھول مطلقاً جایم که بیردایمسلم و اجماعیک قاعدهی

تـوان بـا حفـظ    یموارد نصوص خواھد بـود. البتـه م ـ  یبراین قاعده اغماض شود مجوزیاز ا
ا اطلاق یص است و عموم یقابل تخصیرا ھر عامّیمزبور موارد مذکور را استثناء کرد زیقاعده

ن عموم ھستند. به عـلاوه مطلـق   یو اخبار مخصّص اع غرر ھم قابل استثنا استیاز بینبوینھ
عقـلا اسـت.   یع مجھول، مخالف فھـم و بنـا  یمه در بیبر صحتّ ضم ضمیات مبنیدانستن روا

ن نباشـد،  یطرفیو واقعیمه مقصود اصلیعالم، اگر در معامله مجھول، ضمیچون به نظر عقلا
ست.ع آن مجھول ایاست که مبیان در حکم معاملهیقت ایدر حق
 ـی ـشـود مثـل تبع  ین تابع میاست که با جعل متعاقدیتابع جعلیز گاھیتابع ن.۲ از یت ن

ت ی ـستند، موضوع در باب تبعینیگریھا تابع دنیت، ایا بالعکس، و... که بدون جعل تبعییماھ
ع ی ـاست که خـود بـه خـود داخـل در مب    یک امر واقعیتابع یگاھین قسم بود. ولیراجع به ا

ن معامله بدان ملتفت یا جزء، طرفیا نه، به صورت شرط باشد یعقد ذکر شود است چه در متن
یدیگونه از توابع تردنیوار، ...) نسبت به اید منزل، اساس دیا از آن غافل باشند (مثل کلیباشند 

باشـد کـه جھـل بـه آن     یاگونـه ست مگر بـه یھا قادح نا غفلت از آنیھا، ست که جھل به آنین
ن است که اگر مسـتحکم نباشـد   یوار که در دل زمیع باشد مثل اساس دیمبشدنیموجب غرر

ن از بحـث خـارج اسـت    یاید معلوم باشد ولین صورت بایزند، در ایبه کلّ ساختمان لطمه م
ع را ھـم  ی ـت کنـد و مب یست که جھل به آن سـرا یه نین زاویمه از ایضمیرا سخن در مسألهیز

شود وگرنه جزء یث المجموع مجھول میکه مجموع من حه استین زاویمجھول کند، بلکه از ا
است و مجھول نشده است.یت خود باقیمعلوم باز ھم به معلوم

منابع 
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، اول، ینجفیة االله مرعشیانتشارات کتابخانه آقم:، لةیل الفضینیلة إلیالوس، یابن حمزه، محمد بن عل

ق.١٤٠٨
ق.١٤١٧ه السلام، اول، یمؤسسه امام صادق علقم:، ة النزوعیغن، یابن زھره، حمزه بن عل

ق.١٤٠٤غات، اول، یانتشارات دفتر تبلقم:، س اللغةیمعجم مقائحمد بن فارس، ابن فارس، ا
ق.١٤١٤دار الفکر للطباعة، سوم، بیروت:، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.١٤١١منشورات دار الذخائر، اول، قم:، کتاب المکاسبن، یبن محمد امی، مرتضیانصار
ق.١٤٠٥، اول، یدفتر انتشارات اسلامقم:، ق الناضرةالحدائبحراني، یوسف بن احمد، 

ق.١٤٢١، اول، ینیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظتھران:، عیکتاب الب، روح اللّه، ینیخم
تا.ی، بل طبقات الرجالیث و تفصیمعجم رجال الحد، ابو القاسم، ییخو

ة، اول، یالدار الشام-دار العلم :هیسور–، لبنان مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفھاني، حسین بن محمد، 
ق.١٤١٢

ق.١٤١٧، دوم، یفتر انتشارات اسلامقم:، ةیفقه الإمامیة فیالدروس الشرع، ید اول، محمد بن مکیشھ
ق.١٤١٠د، اول، یمفیکتابفروشقم:جلد، ٢، القواعد و الفوائد_________________، 

غـات  یانتشارات دفتـر تبل قم:، ةیشرح اللمعة الدمشقیة فیھالروضة الب، ین بن علین الدی، زید ثانیشھ
ق.١٤١٢ه، اول، یحوزه علمیاسلام

ق.١٤٠٤، ھفتم، یاء التراث العربیدار إحبیروت:، جواھر الکلامصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 
تا.یة، اول، بی، نجف اشرف، المکتبة الرضوالفھرست، محمد بن حسن، یطوس

 ـاء الآثـار الجعفر ی ـة لإحیالمکتبة المرتضوتھران:، ةیفقه الإمامیالمبسوط ف،______________ ة، ی
ق.١٣٨٧سوم، 

ق.١٤٠٠دوم، ،یدار الکتاب العرببیروت:، یمجرد الفقه و الفتاویة فیالنھا،______________
ق.١٤٠٧ة، چھارم، یدار الکتب الإسلامتھران:، ب الأحکامیتھذ،______________

ق.١٤٢٧، سوم، یدفتر انتشارات اسلامقم:، یخ الطوسیرجال الش،______________
ق.١٤١٤ھم السلام، اول، یت علیمؤسسه آل البقم:، تذکرة الفقھاءوسف، ی، حسن بن یعلامه حلّ

ق.١٤١٣، اول، یدفتر انتشارات اسلامقم:، قواعد الأحکام،______________
ق.١٤١٣، دوم، یدفتر انتشارات اسلامقم:،عةیأحکام الشریعة فیمختلف الش،______________

، اول، ینجفیة االله مرعشیانتشارات کتابخانه آقم:، ح الشرائعیمفات، ی، محمدبن شاه مرتضیض کاشانیف
تا.یب

ق.١٤٠٧ة، چھارم، یدار الکتب الإسلامتھران:، یالکافعقوب، ی، محمد بن ینیکل
 ـنیمؤسسة المطبوعات الدقم:، ةیفقه الإمامیر النافع فالمختص، جعفر بن حسن، یمحقق حلّ ة، ششـم،  ی
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ق.١٤١٨

ق.١٤١٤ھم السلام، دوم، یت علیمؤسسه آل البقم:، جامع المقاصدن، یبن حسی، علیمحقق کرک
ق.١٤٠٣، اول، یدفتر انتشارات اسلامقم:، مجمع الفائدة و البرھان، احمد بن محمد، یلیمقدس اردب

ق.١٤٠٧، یدفتر انتشارات اسلامقم:، یرجال النجاش، ین عل، احمد بینجاش
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چکیده
ھای فقھی امامیه است که از اوایـل قـرن یـازده رواج یافـت و     ترین مسلکاخباریگری یکی از مھم

شد. در کتب فقھی و اصـول فقھـی،   ھای فقھی محسوب میحدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه
ھـای بسـیاری کـه در زمینـه اخباریـان      اند. با وجود پژوھشبرخی از فقھا به عنوان اخباری معرفی شده

انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقھای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به 
از اخباریگری و ھمچنین عـدم وجـود مـلاک بـرای شـناخت فقھـای       عدم وجود تعریف منطقی دقیق 

اخباری، در این پژوھش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سـعی در معرفـی فقھـای    
ھا اختلاف نظـر وجـود   اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت

ھـا، در ایـن پـژوھش    پایان بررسیی در رفع این ابھام شده است. در دارد، که با مراجعه به آثارشان سع
اند و در جدولی خلاصه این پـژوھش آمـده   تن از فقھای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شدهھفتاد 
است.

اخباریگری، لیست اخباریان، ملاک تقسیم فقھا.: هاکلیدواژه

.٢٣/١٠/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٣٠/٠٤/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
نده مسئولسنوی.١
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مقدمه

، که در اوایل قـرن یـازده بـا ظھـور محمـد امـین       ھای فقھی امامیهترین مسلکیکی از مھم
استرآبادی قـوت زیـادی پیـدا کـرد، و در برخـی از مجـامع علمـی امامیـه مقبـول واقـع شـد،            

) و روی کار آمـدن اصـولیان رو   ١٢٠٥اخباریگری است. این مسلک با ظھور وحید بھبھانی (م 
رنی بوده است. در مباحث به ضعف نھاد، ولی پس از این نیز به صورت محدودتر دارای طرفدا

دھند، امـا آنچـه در ایـن    شود که به فردی نسبت اخباری میفقھی و اصول فقھی، زیاد دیده می
توان گفت اخباری؟رسد این است که به چه کسی میمیان مھم به نظر می

ھای بسیاری که در زمینه اخباریان صورت گرفتـه، پاسـخ کـاملی بـه ایـن      با وجود پژوھش
نشده است. این پژوھش به دنبال یافتن این پاسخ، مراحلی را طی کرده است.سوال داده 

ای از علمای شیعه که عمدتاً اخبار اھل بیت را مأخـذ  اند: فرقه. در تعریف اخباریان آورده١
دانند عقاید و احکام دانسته و دیگر مدارک را در صورتی که مورد تأیید احادیث باشد معتبر می

توانـد مـلاک   ). این تعریـف و تعـاریف مشـابه نمـی    ٣١؛ بھشتی، ٧/١٦٠ری، ؛ قیص٢/٧تشیع، (
قطعی برای شناخت اخباریان باشد، زیرا تقریبا تمام فقھای امامیه، اخبار اھل بیت را بـه عنـوان   

شناسند و اعتبار سـایر مـدارک را بـا احادیـث اھـل بیـت       پرکاربردترین منبع استنباط احکام می
ف، یک تعریف شرح الاسمی است نه تعریف منطقی دقیق که به عنوان سنجند. لذا این تعریمی

ملاک شناخت فقھای اخباری مطرح گردد.
. ملاک تقسیم فقھا به اخباری و اصولی چیست؟ اگر این ملاک شناخته شود با استفاده از ٢
مـل  ھایی که از کتب اخباریان و اصولیان بـه ع توان فقھای اخباری را شناخت. در بررسیآن می

آمد، ھیچ ملاک قطعی و دقیقی برای تقسـیم فقھـا بـه اخباریـان واصـولیان ذکـر نشـده اسـت.         
اند از:اخباریان و اصولیان به ذھن برسند عبارتھایی که ممکن است برای تمییزملاک

أ. اظھار مسلک توسط خود فقیه
ست کـه اگـر   اولین ملاکی که ممکن است برای تمییز اخباری از اصولی به ذھن برسد این ا

فقیھی خود را اخباری بنامد جزء اخباریان اسـت و اگـر اصـولی بنامـد جـزء اصـولیان اسـت.        
اند، ثانیاً اشکالاتی براین ملاک وارد است، اولاً اینکه اکثر فقھا چنین تعریفی از خود ارائه نکرده

یست اگر ھم ارائه کرده باشند خود این مطلب که ملاک صحت یا عدم صحت چنین تعریفی چ
جای بحث دارد، علاوه بر این مواردی وجو دارد که فقیھی به صراحت خود را جـدا از طریقـه   

آورنـد، ماننـد محـدث بحرانـی، وی در     داند اما وی را جزء اخباریان به شمار مـی اخباریان می
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) و ١/١٦٧» (درابتداء از یاری دھندگان طریقه اخبـاری بـودم  «آورده است: حدائقمقدمه کتاب 

) که با توجـه بـه   ٣/٢٨٧کند: در ابتدا از پیروان این طریق بودم (بیان میدررن در کتاب ھمچنی
دانـد، امـا برخـی    مطالب بعدی وی، نشان دھنده این است که اکنون خود را جزء اخباریان نمی

). مثال دیگر نعمت االله جزائـری  ٣/٦٤اند (امین، وی را از سران انتشار اندیشه اخباری برشمرده
؛ ١٦٠/ ٧ھا و کتب یاد شده است (قیصری، که از وی به عنوان اخباری در دایرة المعارفاست 
بیـان  منبع الحیـاة ) ولی وی صراحتاً در کتاب ١٥٢؛ بھشتی، ١/٦٩٧؛ حسینی دشتی، ٣/٥١امین، 

). لـذا بـا ایـن مـلاک     ٨٣کند حق چیزی بین طریقه اخباریان و اصـولیان اسـت. (جزائـری،    می
ی دقیقی بین اخباریان و اصولیان ایجاد کرد.توان مرزبندنمی

اساتید یا شاگردان یک فقیهب. 
ملاک دیگری که ممکن است به ذھن برسد این است که اساتید یا شاگردان یک فقیه اگـر  
اخباری باشند خود او نیز اخباری خواھد بود و اگر اصولی باشند او نیـز اصـولی خواھـد بـود،     

؛ ١٢٠بر اخباری بودن برخی فقھاء به حساب آمـده اسـت (بھشـتی،    کما اینکه این مطلب قرینه 
. بر این ملاک نیز اشکالاتی وارد است، اولاً اینکه تشـخیص اخبـاری یـا اصـولی     )٥/٤٨٨امین، 

بودن آن اساتید یا شاگردان، خود نیاز به ملاک دارد، ثانیاً موارد زیادی وجود دارد که اسـتاد بـه   
اگردش جزء اخباریان به حساب آمده است و برعکس، ماننـد  عنوان اصولی مطرح است ولی ش

استرآبادی که بنیانگذار مکتب اخباریگری است ولی شاگرد صاحب مدارک و صـاحب معـالم،   
) و ماننـد یوسـف بحرانـی کـه     ٥٩و ١٣که از اصولیان به نام ھستند، بوده اسـت (اسـترآبادی،   

بسیار به اخباریـان تـوھین کـرده اسـت     و)١٦٢پدرش، استاد وی و از مجتھدان بوده (بھشتی، 
آورند.) ولی خود وی را در شمار اخباریان می٣١٧/ ١٠(امین، 

رسد مانند اینکه گفته شود اگر فقیھی علمای یک ھای احتمالی دیگری نیز به ذھن میملاک
گروه را تحسین کرد جزء آن گروه است و اگر توھین کرد جزء گـروه دیگـر اسـت و یـا بیـان      

ھـا دارای اشـکال و   جمع آوری کردن احادیث ملاک اخباری بودن باشد؛ این گونه مـلاک اینکه 
ھای نقض فراوان است و ھیچ کدام ممیز دقیق اخباری و اصولی نیست.دارای مثال

ھای ذکر شده بین اخباریان و اصولیانتفاوتج. 
اده قـرار داد  آنچه شاید بتوان به عنوان مـلاک تشـخیص اخباریـان از اصـولیان مـورد اسـتف      

ھا از جانب اخباریان و ھایی است که بین اخباریان واصولیان ذکر شده است. این تفاوتتفاوت
ھا، در کتب مختلف متفاوت است. بـه عنـوان مثـال    اصولیان معرفی شده، البته تعداد این تفاوت



104شمارةفقه و اصول- مطالعات اسلامی28
، ٣فـرق ٢٢، زنـد  ٢فرق٩، ماحوزی ١فرق٤٠فرق، سماھیجی ١١فرق، جزائری ٢٣حر عاملی 

انـد کـه در   بین اخباریان واصولیان ذکر کرده٥فرق٨٦، سید محمد دزفولی ٤فرق٨علی اخباری 
ھا به عنوان ملاک برای شناخت اخباریان استفاده توان از آنھا، میصورت قطعی بودن این فرق

، به عنـوان مثـال مجلسـی دوم، بـر     ٦ھاستھا، قطعی نبودن آننمود، ولی نتیجه بررسی این فرق
، بحـار دھند، قائل به حجیت مفاھیم، (مجلسی، ھا به اخباریان میلاف نسبتی که در بیان فرقخ

) و ظواھر ٤١/ ٨٥بحار، ) اجماع (ھمو،٢٠-١٨و ١/١٦، ملاذ الاخیار؛ ھمو، ٨٦/٧و ٧٧/٣٦١
) و ھمچنـین بـرخلاف اخباریـان    ١/١٩، ملاذ الاخیـار ؛ ھمو، ١٤٩-٨٦/١٤٧قرآن است (ھمان، 

). وی در صـورت عـدم امکـان حصـول     ١/٢١داند (ھمان، نوع را صحیح می٤به تقسیم اخبار
) در صـورت بـه خطـا رفـتن     ١٠٠/ ١مـرآة العقـول،   شمارد (ھمو، علم عمل به ظن را جایز می

دانـد  داند و در صورت به واقع رسـیدن او را مسـتحق دو ثـواب مـی    اجتھاد مفتی را معذور می
وافقت وی با اصولیان در محورھای مھم اختلاف بین ایـن دو  ) و ... . با وجود م١/٢٠٠(ھمان، 

؛ حسـینی  ٣/٤٠؛ امـین،  ٧/١٦١اند (قیصـری،  گروه باز ھم وی را جز اخباریان به حساب آورده
ــارزترین پیــروان مکتــب  ١٢٠؛ مکــارم شــیرازی، ١/٦٩٦دشــتی،  ) و حتــی برخــی وی را از ب

یقی نیز برای ایـن تقسـیم بنـدی وجـود     ). لذا ملاک دق١/٣٠٢اند (شاھرودی استرآبادی دانسته
ندارد که بتوان با آن اخباریان را شناخت.

. حال که تعریف اخباریان در شناخت آنـان راه گشـا نیسـت، و مـلاک دقیقـی نیـز بـرای        ٣
شناخت آنان ذکر نشده است، باید راه دیگری برای این شناخت پیدا کرد. در ایـن پـژوھش بـا    

ندارد. ، اثر عبد االله بن جمعه سماھیجی بحرانی از سرشناسان منسوب به اخباریان است و نسخه چاپی منیة الممارسین. کتاب ١
نسخه خطی این کتاب در کتابخانه مرعشی و مجلس موجود است که نسخه اخیر توسط نگارنده بررسی شد.

در مجموعـه ) در نسخه خطـی بـه نـام    ٣/٦٤ق)، از سران اندیشه اخباری است. (امین، ١١٢١. سلیمان ماحوزی بحرانی (م ٢
فـرق بـین اخبـاری و اصـولی از زبـان      ٩به ذکـر  یة الممارسینمنھا از کتاب کتابخانه مجلس شورای اسلامی قبل از ذکر فرق

سلیمان بن عبداالله ماحوزی بحرانی پرداخته است.
) است. ایـن کتـاب نسـخه چـاپی     ٣٤٤/ ١٦اثر فتحعلی زند شاگرد میرزا محمد اخباری (آقا بزرگ، مسائل الشیرازیه. کتاب ٣

ابخانه مجلس موجود است استفاده شده است.نداشته و در این مقاله از نسخه خطی این کتاب که در کت
ھا پر داخته است که جز فایل الکترونیک این کتـاب در  به بیان این فرقسبیکة اللجین فی الفرق بین الفریقین . وی در کتاب ٤

سایت آل عصفور نسخه خطی و چاپی دیگری از آن یافت نشد. با توجه به اینکه فایل فاقد شماره گذاری صـفحه بـه صـفحه   
است، فقط نام نویسنده در ارجاعات ذکر خواھد شد.

ھا پرداخته که با توجه به چاپ نشدن نوشته شده به بیان این فرقحق المبینکه در حاشیه کتاب فاروق الحق. وی در کتاب ٥
این کتاب، به نسخه خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم مراجعه شده است.

به طور مفصـل بررسـی   » بازکاوی ملاک تقسیم فقھا به اخباریان و اصولیان«لی با عنوان . نگارندة این مقاله در پژوھش مستق٦
فقـه و  «ھای احتمالی برای تمییز اخباریان از اصولیان پرداخته است، در تاریخ نگارش مقاله حاضر، این نوشته در مجلـه  ملاک
در نوبت ویراستاری قرار داشته است.» اصول
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اند و در مـواردی کـه در اخبـاری    ی، اخباریان معرفی گردیدهبررسی کتب تراجم و کتاب شناس

ای وجود داشته با مراجعه به آثارش، در صورت موافق بودن آراءش با اکثـر  بودن شخصی شبھه
اخباریان، حکم به اخباری بودن وی شده است. دلیل دیگر برای اثبات اخبـاری بـودن فقیھـی،    

تواند دلیل محکمی براخباری بـودن او باشـد.   که میداشتن اثری در تایید طریقه اخباریان است 
علاوه بر این، شواھدی نیز برای اخبـاری بـودن افـراد وجـود دارد، ماننـد: داشـتن اسـاتید یـا         

شاگردان اخباری مسلک، تعریف و تمجید از اخباریان و... .
ه قـرار  کتبی که در این پژوھش به عنوان مرجع برای معرفی اخباری بودن فقھا مورد استفاد

لولـوة  ، امـل الآمـل  انـد، ماننـد   اند از کتبی که توسط خود اخباریـان نوشـته شـده   اند، اعمگرفته
و ...، و کتبی که توسط غیـر اخباریـان اعـم از شـیعه و سـنی نوشـته       تتمیم امل الآمل، البحرین

، الشـیعه اعیـان  ، الاعـلام ،طرائف المقـال ، کشف الحجب و الاستار، منتھی المقالاند، مانند شده
و... . در پایان این پژوھش نیز جدولی برای معرفی اخباریان و کتبی که در آن به عنوان الذریعه

ای سـھل الوصـول بـرای شـناخت     اند ترسیم گردیده است تا به نوعی خلاصـه اخباری یاد شده
اخباریان باشد.

مچنـین بیـان   انـد، و ھ حال به بررسی کسانیکه در این کتب به عنوان اخباری معرفـی شـده  
پردازیم. افراد با توجـه بـه ترتیـب تـاریخ وفـات      شواھدی بر رد یا اثبات اخباری بودن آنان می

اند.معرفی شده

اخباریان قرن یازده
ق)، محمد بن علی بن ابراھیم اسـترآبادی، اسـتاد محمـد امـین     ١٠٢٨محمد استرآبادی (م 

)، برخـی وی را بـا   ١/٦١٨نی دشـتی،  گری اسـت (حسـی  استرآبادی و از فقھای مایل به اخباری
). بسیاری تحول محمد امین استرآبادی ٦/٤٨الذریعه، اند (آقابزرگ،صفت اخباری معرفی کرده

ــرزا محمــد اســترآبادی مــی   ــزد می ــاثر از شــاگردی او ن ــاری وی را مت ــد و شخصــیت اخب دانن
؛ ١/٦١٨دشـتی،  ؛ حسـینی  ٣/٣٨اسلامیة الشـیعه،  ؛ امین،٢/٤٦٨؛ انصاری، ١/١٢٠(خوانساری، 

). خود محمد امین استرآبادی نیز به این مطلب تصریح کرده است (استرآبادی، ٧/١٦٠قیصری، 
). با توجه به شواھدی که ذکر شـد بایـد وی را جـزء فقھـای اخبـاری بـه       ٨دانش نامه شاھی، 

حساب آورد.
وان ق)، محمد امین بن محمد شـریف اسـترآبادی را بـه عن ـ   ١٠٣٦محمد امین استرآبادی (
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؛ بوسـنینه،  ٩/١٣٧اعیـان الشـیعه،   شناسـند (امـین،  موسس مکتب اخباریه و راس اخباریان مـی 

) کـه  ١٢٠؛ مکـارم شـیرازی،   ٢/٧، تشیع؛ ٣/٣٨اسلامیة الشیعه، ؛ امین،٧/١٦٠؛ قیصری، ١/٤٥١
).١١٣لولوة، فقھای امامیه را به اخباری و مجتھد تقسیم نموده است (بحرانی،

ق)، عماد الدین بن یونس الجزائری، از شـاگردان مـلا   ۱۰۶۰(م بعد عماد الدین بن یونس
؛ ۴/۲۹۸ق) از علماء عصر شاه صفی صفوی اسـت (افنـدی،   ۱۰۲۱عبد االله شوشتری اصفھانی (

) پیـرو  ۱۱۸). وی مانند استاد خود، ملا عبـد االله شوشـتری (بھشـتی،    ۱۵/۷۷الذریعه، آقابزرگ،
ای بـه اثبـات وجـوب عینـی نمـاز جمعـه       ، و در رسـاله )۴/۲۹۸طریقه اخباریان است (افندی، 

) که اکثر اخباریان در مورد نماز جمعه ۱۵/۷۷الذریعه، ؛ آقابزرگ،۴/۲۹۸پرداخته است (افندی، 
دارای این دیدگاه ھستند.
ق)، علی نقی بن محمد ھاشم شـیرازی، فاضـل فقیـه محـدث     ١٠٦٠علی نقی شیرازی (م 

؛ خـویی،  ٥/٣٠؛ زرکلی، ٢/٢٠٨امل الآمل، است (حرعاملی،جلیل، از معاصران شیخ حر عاملی
) و شـاھد اخبـاری   ٢٤٤انـد (کنتـوری،   ). برخی وی را با صفت اخباری معرفی کـرده ١٣/٢٦١

اند.اش در تحریم توتون است که اغلب قائلان به حرمت شرب توتون اخباریبودن وی، رساله
خ محمد بن شـیخ حسـن بـن شـھید     ق)، زین الدین بن شی۱۰۶۴زین الدین بن محمد (م 

ثانی، که حر عاملی از وی به عنوان شیخنا الاوحد، عالم، فاضـل، کامـل، متبحـر، محقـق، ثقـة،      
صالح، عابد، ورع، شاعر، أدیب، حافظ، جامع فنون علوم عقلـی و نقلـی، جلیـل القـدر، عظـیم      

وی به علـت شـدت   ).۱/۹۳، امل الآملکند (حرعاملی،المنزلة و بی نظیر در عصر خود یاد می
احتیاط و خوف از شھرت کتابی تالیف نکرده است. از وی منقول اسـت کـه از جـدش شـھید     
ثانی و از علامه حلی به خاطر پیرویشان از اھل سنت متعجب است و از خـدا برایشـان طلـب    

اند وی متمایـل بـه طریقـه اخباریـان باشـد زیـرا       کند. برخی به ھمین دلیل احتمال دادهعفو می
امـل  ؛ حرعـاملی، ۷/۱۶۰،اعیـان الشـیعه  دانند (امین،اریان اجتھاد را برگرفته از اھل سنت میاخب

اند ). برخی نیز وی را انتقال دھنده اندیشه اخباری از ایران به بحرین به شمار آورده۱/۹۳الآمل،
نتقـال  ). انتقاد به طریقـه مجتھـدین و ا  ۳۲۴؛ جابری، ۵۹؛ مدرسی طباطبائی، ۱۵لولوة، (بحرانی،

شود.اندیشه اخباری به بحرین، ادله محکمی بر اخباری بودن وی محسوب می
الدین علی بن سلیمان بن درویش بن حاتم قـدمی  ق)، شیخ زین۱۰۶۴علی بن سلیمان (م 

)، اولـین  ۸/۲۴۷اعیان الشـیعه،  ؛ امین،۱/۲۱۷الذریعه،بحرانی معروف به ام الحدیث (آقا بزرگ،
) و بـه عنـوان   ۵۹اری را از ایران به بحرین برد (مدرسـی طباطبـائی،   کسی است که گرایش اخب
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؛ ۸/۲۴۷اعیـان الشـیعه،   ؛ امـین، ۲۷۷اولین ناشر حدیث در بحرین معرفی شده است (تنکـابنی،  

اند ). برخی از آثار وی عبارت۱۵/۵۹، الذریعه؛ آقابزرگ،۲/۱۷۳، اعیان الشیعهامین، مستدرکات 
رسـالة فـی   ) و ۱۱/۱۷۲الذریعـه،  در مورد حرمت تقلید (آقـابزرگ، ،رسالة فی حرمة التقلیداز: 

، در مورد وجوب عینـی  فی صلاة الجمعه) رسالة۱۱/۱۷۳، الذریعهآقابزرگ،حرمة شرب التتن (
). این سه رساله موید فتاوای اکثـر اخباریـان اسـت و    ۱۵/۷۶نماز جمعه در عصر غیبت (ھمان، 

اشد.تواند شاھدی بر اخباری بودن وی بمی
ق)، فقیه، مفسر، رجالی و از بزرگـان محـدثین امامیـه اسـت     ۱۰۷۰محمد تقی مجلسی (م 

موسـوعة طبقـات   ؛ سـبحانی، ۱۹/۷۶؛ خـویی،  ۲/۲۵۲امـل الآمـل،   ؛ حرعـاملی، ۲/۷۸(اردبیلی، 
اسـلامیة الشـیعه،   اند (امین،). برخی وی را از اخباریان معتدل به حساب آورده۱۱/۳۲۱الفقھاء، 

) این نسـبت شـاید بـه دلیـل آراء زیـادی از وی      ۱/۶۲۶؛ حسینی دشتی، ۷/۱۶۰، ؛ قیصری۳/۴۱
ترین آراء منسـوب بـه اخباریـان،    باشد که موافق با اخباریان است؛ به عنوان نمونه از جمله مھم

) و تواتر یا محفوف به قرینه بودن تمام اخبـار کتـب   ۵۶اعتقاد به تحریف قرآن (کاشف الغطاء، 
ھـا اسـت (مجلسـی، روضـة المتقـین،      تقی مجلسی نیز دارای این دیدگاهاربعه است که محمد

ھایی شبیه به اصولیان مانند قبـول حجیـت برخـی از مفـاھیم     ) و در مقابل دارای دیدگاه۱۰/۲۰
) یـا از  ۱۲۰) برخی نیز وی را ازمھمترین فقھای اخباری (مکارم شـیرازی،  ۱/۲۶۰است (ھمان، 

؛ انصـاری،  ۱/۳۰۲اند (ھاشـمی شـاھرودی،   آبادی قلمداد کردهبارزترین پیروان محمد امین استر
دانـد  ). از خود وی نیز نقل شده است که اکثر آراء محمد امین استرآبادی را صحیح مـی ۱/۵۵۸

) که دلیل دیگری بـر اخبـاری و معتـدل بـودن وی     ۱۱/۳۲۲موسوعة طبقات الفقھاء، (سبحانی،
پذیرد.ترآبادی را نمیاست، زیرا ظاھرا برخی از آراء محمد امین اس

ق)، حر عاملی وی را مولانا عبد االله بن محمد تـونی بشـروی، عـالم    ۱۰۷۱فاضل تونی (م 
) معرفی کرده اسـت.  ۱۱/۳۳۶؛ خویی، ۲/۶۳، امل الآملفاضل فقیه صالح زاھد عابد (حرعاملی،

داننـد  مـی برخی با توجه به کتاب الوافیه که اثر اصولی فاضل تـونی اسـت وی را از اخباریـان    
انـد  ). برخی دیگر نیـز وی را از اخباریـان معتـدل برشـمرده    ۲۶۹؛ تنکابنی، ۴/۲۴۴(خوانساری، 

موسـوعة  ). آیت االله سبحانی (۲/۱۱تشیع، ؛ ۱/۶۹۸؛ حسینی دشتی، ۳/۴۱اسلامیة الشیعه، (امین،
) وی را بـه عنـوان فقیـه اصـولی    ۶/۱۱۳) و عمر رضا کحالـه (کحالـه،   ۱۱/۱۷۶طبقات الفقھاء، 

اند؛ البته ظاھرا اصولی در کلام عمر رضا کحاله معنایی غیـر از معنـای اصـطلاحی    معرفی کرده
). آنچه از بررسی آثـار  ۹/۷۹نامد (کحاله، دارد زیرا وی محمد امین استرآبادی را نیز اصولی می
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آید این است که وی شخصیتی ما بین اخباریان و اصولیان است؛ زیرا از سویی وی به دست می

مچنان که منسوب به اخباریان است که ملازمه بین حکم عقـل و حکـم شـرع را محـل نظـر      ھ
داننـد  )، مفاھیم مخالف را حجـت نمـی  ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۴، دزفولی، ۵دانند (کاشف الغطاء، می

داننـد و...،  )، تقلید از میت را جایز مـی ۲۶؛ زند، ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸(حر عاملی، فوائد الطوسیه، 
) و تقلید از میت دارای ۲۳۶-۲۳۱)، مفاھیم مخالف (تونی، ۱۷۱ورد ملازمه (تونی، وی نیز در م
) و... و از دیگر سـو بـرخلاف اخباریـان (حـر عـاملی،      ۳۰۸-۲۹۹ھا است (تونی، ھمان دیدگاه

) و ماننـد اصـولیان اجمـاع را    ۲۶؛ زنـد،  ۴/۳۹۶؛ سماھیجی، ۳۷۵؛ ماحوزی، ۴۳؛ جزائری، ۴۴۸
)، برخلاف اخباریان که اخبار را دو نوع صـحیح و ضـعیف تقسـیم    ۱۵۱داند (تونی، حجت می

، حسینی ۲/۹، تشیع؛ ۱۶۲/ ۷؛ قیصری، ۳۸۵/ ۴؛ سماھیجی، ۳۷۵؛ ماحوزی، ۶کنند (دزفولی، می
)، ۱۵۹دانـد (تـونی،   ). وی مانند اصولیان تقسیم اخبار به چھار نوع را صحیح می۱/۶۲۳دشتی، 

؛ ۴۳؛ جزائـری،  ۴۴۸داننـد (حـر عـاملی،    جـت نمـی  برخلاف اخباریان کـه ظـواھر قـرآن را ح   
) وی ظـواھر  ۱/۶۲۴؛ حسینی دشتی، ۲/۱۰، تشیع، ۷/۱۶۲؛ قیصری، ۲۶زند، ۳۸۹/ ۴سماھیجی، 

؛ سـماھیجی،  ۴۴۹)، برخلاف اخباریـان (حـر عـاملی،    ۲۶۱-۲۵۷داند (تونی، قرآن را حجت می
دانـد  ی ماننـد اصـول فقـه مـی    ) و مانند اصولیان علم فقه را متوقف بر مقـدمات ۲۷؛ زند، ۴/۳۸۸

) و... . بنابراین سخت است که بتوان وی را جزء فقھای اخباری یا اصولی برشمرد، ۲۵۰(تونی، 
بلکه شاید بھتر است در مورد وی بیان شود که راھی بین این دو مسلک فقھی را رفته است.

زواری، ق)، شیخ محمد حسین بن کمال الدین حسین سـب ۱۰۷۳محمد حسین سبزواری (م 
اسـت کـه در مـورد زھـد و پنـد و      زبدة الاخبار فـی معرفـة المـذھب المختـار    صاحب کتاب 

؛ آقـابزرگ، ۹/۲۵۳اعیـان الشـیعه،   باشـد (امـین،  اندرزھای موجود در روایات کتب معتبـره مـی  
). ۹/۲۳۸انـد (کحالـه،   ). برخی وی را به عنوان محـدث اخبـاری معرفـی کـرده    ۱۲/۱۷الذریعه، 

که به وی داده شده است، احتمال اخباری بودن وی با توجه به اینکـه تنھـا اثـر    علاوه بر نسبتی
تـوان وی را در زمـره   شود و مـی یافت شده از وی در زمینه جمع آوری اخبار است تقویت می

اخباریان آورد.
ق)، شیخ حسین بن شھاب الدین بن حسین بـن محمـد بـن    ۱۰۷۶حسین عاملی کرکی (م 

م، توسط شیخ حر عاملی، فردی عالم فاضل ماھر أدیب و شاعر معرفی حیدر عاملی کرکی حکی
). برخی وی را ۶/۳۷اعیان الشیعه،؛ امین،۲۹۶، خویی، ۷۱-۱امل الآمل،شده است (حرعاملی،
وی را در مویـد طریقـه   ھدایـة الابـرار  ) و برخـی کتـاب   ۲/۱۱تشیع،اند (از اخباریان برشمرده
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میرزا محمـد اخبـاری   ٧)۱/۶۹۶؛ حسینی دشتی، ۳/۴۱لامیة الشیعه، اساند (امین،اخباریان دانسته

). ۶/۳۶اعیـان الشـیعه،   نیز در کتاب رجال خود براخباری بودن وی تاکیـد کـرده اسـت (امـین،    
ترین آثار وی اسـت، پیـروی وی از آراء   ، که از مھمھدایة الابرارعلاوه بر این، با بررسی کتاب 

)، مـدلول  ۲۴۸در بسیاری از مباحث اصولی مانند مشتق (کرکـی،  گردد، زیرا اخباریان آشکار می
) و... توقـف کـرده و قائـل بـه     ۲۷۶)، دلالت امر بر مره یا تکرار (ھمان، ۲۷۵صیغه امر (ھمان، 

اند.احتیاط شده
ق)، مولی حسام الدین محمد صالح بن أحمد مازنـدرانی،  ۱۰۸۱محمد صالح مازندرانی (م 

امـل  ن حدیث، و داماد محمد تقی مجلسـی بـوده اسـت (حرعـاملی،    از مشاھیر علماء و حاملا
). برخی وی را مجتھد مسلم و از ۷/۳۶۹اعیان الشیعه، ؛ امین،۴/۱۱۸؛ خوانساری، ۲/۲۷۶الآمل، 

) که شـاید  ۲۷۵ادوار الفقه الامامی، ؛ سبحانی، ۱/۴۵اند. (جابلقی، اصولیان عصر اخباریان نامیده
ی است که وی بر معالم الاصول و زبدة الاصول نوشـته اسـت. امـا    ھایاین نسبت به دلیل حاشیه

کند. فتحعلی زند، که از اخباریان شواھدی وجود دارد که امکان اخباری بودن وی را تقویت می
شـمرد  وی را در شمار کتب موید طریقه اخباریان برمـی شرح اصول کافیاست، کتاب ۱۳قرن 

ای بر این کتاب زده اسـت نیـز در چنـد جـا اشـاره بـه       ). ابوالحسن شعرانی که حاشیه ۱(زند، 
). علاوه بر این، مولی محمـد صـالح   ۴/۱۷۳و ۲/۲۲۹اخباری بودن وی کرده است (مازندرانی، 

) و آرای وی را ۵/۸۱؛ ۵/۷۳؛ ۵/۶۲کند (ھمـان،  از محمد امین استرآبادی به عنوان فاضل یاد می
). در آثار وی نیـز برخـی   ۵/۳۴۷؛ ۵/۱۱۱داند (ھمان، صواب و حق صریح و مذھب صحیح می

، ۱/۲۷۰، ۸/۹۳، ۱/۵۷ھای منتسب بـه اخباریـان، ماننـد عـدم حجیـت مفـاھیم (ھمـان،        دیدگاه
، تشـیع ؛ ۳۹۶؛ سماھیجی، ۳۷۴؛ ماحوزی، ۴) جواز تاخیر بیان از وقت حاجت (دزفولی، ۵/۳۴۷
توجه بـه شـواھدی کـه    ). با ۹/۲۰۵) و ... وجود دارد (مازندرانی، ۱/۶۲۵، حسینی دشتی، ۲/۱۰

ذکر شد قول به اخباری بودن وی قوی تر از اصولی بودن اوست.
ق)، سلیمان بن صالح بن احمد بن عصفور البحرانـی  ۱۰۸۵سلیمان بن عصفور بحرانی (م 

، امل الآمـل درازی، فاضل فقیه محدث ورع عابد از معاصرین شیخ حر عاملی است (حرعاملی،
در صـفات وی  امل الآمـل ). برخی به نقل از ۶/۲۸۰الذریعه، رگ،؛ آقابز۲۶۶؛ جواھری، ۲/۱۲۹

) در حالیکه در این کتاب چنـین صـفتی   ۷/۲۹۸اعیان الشیعه،اند (امین،اخباری را نیز ذکر کرده
). تنھا اثـری کـه از وی نقـل شـده     ۲/۱۲۹، امل الآملبه وی نسبت داده نشده است (حرعاملی،

بع نام کتاب وی به اشتباه ھدایة الانوار معرفی شده است.. البته این در این دو من٧
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بررسی نسب پیامبر (صل االله علیه و آله) است. با توجـه  است که در موردالحدائقاست کتاب 

به آنچه ذکر شد دلیل محکمی بر انتساب وی به اخباریان یافت نشد.
ق)، مولی خلیل بن غازی قزوینی ملقب به برھان العلمـاء، از  ۱۰۸۹خلیل غازی قزوینی (م 

ش کـه از اصـولیان   ). بـرخلاف اسـتاد  ۸/۷۸؛ خویی، ۱/۲۹۸شاگردان شیخ بھایی است (اردبیلی،
؛ ۳/۲۶۹؛ خوانسـاری،  ۱/۲۹۸انـد (اردبیلـی،  است بسیاری وی را از اخباریان بـه حسـاب آورده  

) برخی نیز وی را استاد ۲۶۳؛ تنکابنی، ۸/۷۸؛ خویی، ۶/۳۵۵، اعیان الشیعه؛ امین،۲/۲۶۲افندی، 
الفـت کامـل وی   ) و بر مخ۲/۳۰۴، مستدرکات اعیان الشیعهاند (امین،اخباریان افراطی برشمرده

) فتحعلی زنـد وی را در شـمار   ۷/۱۶۰؛ قیصری، ۱/۲۸۹اند (خوانساری، با اجتھاد تصریح کرده
کسانی که در تایید مکتب اخباریان کتاب شرح فارسی و عربی کافی و شـرح عـدة الاصـول را    

). برخی باتوجـه بـه اھتمـام وی بـه مباحـث فلسـفی و اصـولی در        ۱نوشته آورده است (زند، 
اند، اما در واقع اھتمام به مباحث فلسفی در میـان اخباریـان دیـده    ی بودن وی تردید کردهاخبار

ھای بارز آن فیض کاشانی و محمد امین استرابادی ھستند؛ اما در مورد اھتمام شود که نمونهمی
کننـد  به مباحث اصولی نیز باید گفت اخباریان به اصول فقه اھتمام دارند و آنچه از آن منع مـی 

عمل به ظن و استفاده از عقل مستقل در کشف احکام و مباحث اینچنینی است. این مطلـب بـا   
عـلاوه بـر ایـن مطالـب برخـی از      ٨رجوع به کتب اخباریان بـه وضـوح قابـل مشـاھده اسـت.     

)، بطلان اجتھاد و تقلید (غـازی،  ۱۱۵ھای اصولی وی مانند عدم حجیت اجماع (غازی، دیدگاه
)، نیـز دلیـل دیگـری بـر     ۵۴ء منتسب به اخباریان اسـت (کاشـف الغطـاء،    ) و ... که از آرا۱۲۶

اخباری بود وی است.
ق)، محمد بن شاه مرتضی بن شاه محمود معروف به مـلا محسـن   ۱۰۹۱فیض کاشانی (م 

فیض کاشانی مشھور به فیض کاشانی، از پیروان مکتب محمد امین استرآبادی و از منتسبین بـه  
؛ قیصـری،  ۱۲/۱۲؛ کحالـه،  ۳/۴۰اسلامیة الشـیعه،  ؛ امین،۲/۳۰۱، ھدیهاخباریان است (بغدادی،

). برخـی وی  ۱/۳۰۲؛ ھاشمی شـاھرودی،  ۱۲۰؛ مکارم شیرازی، ۱/۶۲؛ موسوعه الفقھیة، ۷/۱۶۰
نمـوده  انـد کـه بسـیار بـه مجتھـدان طعـن وارد مـی       را اخباری صلب یا سخت و صرف نامیده

کتـاب سـفینة   ) و۱/۶۲۶؛ حسـینی دشـتی،   ۱/۷۵لقی، ؛ جـاب ۳۲۳؛ تنکابنی، ۱۱۶لولوة، (بحرانی،
، الذریعـه ) و اصـول الاصـیله (آقـابزرگ،   ۱/۶۹۶؛ معـاریف،  ۳/۴۰اسلامیة الشیعه، امین،النجاة (

؛ کرکی، ھدایة الابرار؛ حر عاملی، فوائد الطوسیه؛ میرزا محمد اخباری، شجرة ۱۷۰-۱/۴. رک: یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ٨
) و ... .۱۳/۲۸الذریعه، اصول الفقه (آقا بزرگ، 
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) را در تایید اخباریگری نگاشته است. خود وی نیز طریقـه محمـد امـین اسـترآبادی را     ۲/۱۷۸

ل دیگری بر اخباری بودن وی است.) که دلی۱۲داند (فیض، الحق المبین، طریق صواب می
ق)، حر عاملی وی را به عنوان مولی رضی الدین محمد بـن  ۱۰۹۶رضی الدین قزوینی (م 

؛ ۲/۲۶۰امل الآمـل، است (حرعاملی،حسن قزوینی، فاضل عالم محقق مدقق ماھر معرفی نموده
موسـوعة  ی،) که از شاگردان اخباری مشھور، ملا خلیل قزوینی اسـت (سـبحان  ۱۶/۲۸۰خویی، 

) و در صفحاتی قبل به بررسی شخصیت وی پرداخته شد، برخی خـود  ۱۱/۲۶۱، طبقات الفقھاء
اسـت کـه   لسان الخواص . از آثار معروف وی کتاب ٩اندوی را نیز از اخباریان مشھور برشمرده

؛ ۲/۱۱، تشـیع ؛ ۳/۴۱، اسلامیة الشـیعه ؛ امین،۱در تایید طریقه اخباریان نگاشته شده است (زند، 
). با بررسی این کتاب حمایت وی از آراء اخباریان مانند عدم جواز عمل ۱/۶۲۲حسینی دشتی، 

)، عدم ۵۴)، حجیت تمام روایات کتاب کافی (ھمان، ۴۰-۳۹لسان الخواص، به ظن (قزوینی، 
) و... مشھود است.۷۱حجیت برائت اصلیه (ھمان، 

وی را محمد طاھر بـن محمـد بـن    واةجامع الرق)، اردبیلی در ۱۰۹۶محمد طاھر قمی (م 
حسین قمی، محقق مدقق جلیل القدر بزرگ منزلت دارای فھم دقیق ثقه سخت گیر در دین کـه  

). حرعاملی نیز کـه از  ۲/۱۳۳نماید (اردبیلی، مناقب و فضائلش قابل شمارش نیست، معرفی می
؛ خـویی،  ۲/۲۷۸الآمل، امل معاصران وی است با عباراتی مشابه وی را معرفی کرده (حرعاملی،

، ؛ بغـدادی ۴/۴۳؛ خوانسـاری،  ۱). برخی وی را از فقھای اخباری مسلک دانسـته (زنـد،   ۱۹/۸۴
انـد  ) و برخی نیز در ادامه نـامش صـفت اخبـاری را ذکـر کـرده     ۴/۳۸۹؛ مدرس، ۲/۳۰۱ھدیة، 

عنـوان  از وی بهاعیان الشیعه). در کتاب ۱۵/۲۲۵و ۱۳/۱۵۷؛ آقابزرگ، ۱/۵۵(بغدادی، ایضاح، 
اعیان اخباری سخت یاد شده که با زبان خود به مجتھدین و اصولیان متعرض شده است (امین،

) و ۷/۱۶۰انـد (قیصـری،   ) ولی برخی از وی به عنوان اخباری معتدل یـاد کـرده  ۹/۳۷۵الشیعه، 
). ۱۱/۳۳۲موسوعة طبقـات الفقھـاء،  اند (سبحانی،برخی وی را از مشاھیر علماء اخباری دانسته

است کـه وی آن را  ملاذ الاخیارعلاوه بر آنچه ذکر شد، دلیل دیگر بر اخباری بودن وی، کتاب 
) و ھمچنین نظر وی در زمینه وجوب نمـاز  ۲۲/۱۹۱در تایید طریقه اخباریان نوشته (آقابزرگ، 

) که از جمله آراء اغلب اخباریان است. برخی دیگـر  ۶۷۹-۶۱۱، رساله نماز جمعهجمعه (قمی، 
۱، حجة الاسـلام ھای وی مانند منحصر دانستن منابع احکام در کتاب و سنت (قمی، گاهاز دید

افی اثر محمد امین اسـترآبادی، رضـی الـدین قزوینـی را در زمـره اخباریـان       . علی فاضلی در مقدمه حاشیه علی الاصول الک٩
).٥٠مشھور آورده است (استرآبادی، الحاشیه علی الاصول الکافی، 
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تواند دلیل دیگری بر اخباری بـودن وی  الف) و ... نیز می۸۸ب)، عدم حجیت مفاھیم (ھمان، 

باشد.
ق)، شیخ حر عاملی وی را سید میرزا محمد بن شرف حسینی ۱۰۹۸سید میرزا جزائری (م 

امـل  ضلاء معاصر، عالم فقیه محدث حافظ عابد معرفی کرده اسـت (حرعـاملی،  الجزائری، از ف
). شاگرد وی، سید نعمـت االله جزائـری، از وی   ۵۳۶؛ جواھری، ۱۷/۱۸۶؛ خویی، ۲/۲۷۵االآمل،

را متشـابه دانسـته و بـدون    » قـل ھـو االله احـد   «کند که تمام قرآن حتی به عنوان اخباری یاد می
) برخی وی را ۴/۲۱۷؛ خوانساری، ۴۸منبع الحیاة، نند (جزائری،داتفسیر معصومین حجت نمی

) و برخی از بزرگان معاصـر نیـز   ۱/۷۷اخباری شدید و نقاد تند اصولیان معرفی کرده (جابلقی، 
؛ حسـینی اشـکوری،   ۱۱/۲۹۳موسوعة طبقات الفقھـاء،  اند (سبحانی،به وی نسبت اخباری داده

بـه جمـع آوری و تعلیقـه نویسـی بـر احادیـث اسـت        ). تقریبا تمـام آثـار وی مربـوط    ۱/۵۳۴
؛ ۱۱/۲۹۳موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    ؛ سـبحانی، ۱۶۵؛ کنتـوری،  ۲/۲۵۷، امل الآمـل (حرعاملی،

)، که شاید از این مطلب نیز بتوان به عنوان شاھدی بر اخبـاری بـودن   ۱/۵۳۴حسینی اشکوری، 
وی استفاده کرد.

نعمة االله حسینی رضـوی حـائری، عـالم فاضـل     )، سید ولی االله بن١١ولی االله حسینی (ق 
امـل الآمـل،   صالح محدث و از معاصران اخباری مسلک شیخ حر عاملی بوده است (حرعاملی،

). برخـی وی را بـا صـفت اخبـاری     ١٠/٢٨٠اعیان الشـیعه،  ؛ امین،٤/١٧٩؛ خوانساری، ٢/٣٣٩
).٢/٣٦٧ایضاح، اند (بغدادی،معرفی کرده

)، حسینی در تراجم الرجال وی را جمال الدین بـن شـاه محمـد    ١١جمال الدین فسایی (ق 
معرفی کرده، که با توجـه بـه ادعـای مولـف ایـن کتـاب، از مجمـوع        ١١فسائی از علماء قرن 

).١/١٣١ھای وی تمایلش به طریقه اخباری آشکار است (حسینی اشکوری، نوشته

اخباریان قرن دوازده
ن علی بن محمد بن حسین حر عاملی مشـغری  ق)، محمد بن حسن ب١١٠٤حر عاملی (م 

) عالم فاضل محدث و از علماء اخباری مسلک اسـت (بحرانـی،   ١/١٤١امل الآمل، (حرعاملی،
؛ امـین، ٢/٣٠٤ھدیـه، ؛ بغـدادی، ١/٧٣؛ جـابلقی،  ٢٨٩؛ تنکابنی، ٢٨٩؛ کنتوری، ١/١٤١لولوة، 

؛ محمـد علـی   ١/٦٢فقھیـه،  ؛ موسـوعة ال ٣/٤٠اسـلامیة الشـیعه،   ؛ امـین، ٩/٢٥٩اعیان الشـیعه،  
؛ ٧/٩٦انـد (خوانسـاری،   ) برخی نـام وی را بـه ھمـراه صـفت اخبـاری آورده     ١/٧٥٢انصاری، 
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انـد (امـین،  ترین اخباریان برشـمرده )، برخی وی را از مھم٢/١٢٦٤؛ سرکیس، ٢٥/٨٤آقابزرگ، 

؛ ١٢٠؛ مکـارم شـیرازی،   ١٢/٢٦٧موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    ؛ سـبحانی، ٢/٤٤٩اعیان الشـیعه،  
اعیـان الشـیعه،   انـد (امـین،  )، برخـی وی را اخبـاری صـرف نامیـده    ١/٣٠٢ھاشمی شاھرودی، 

اند (قیصـری،  ) و در مقابل گروھی وی را اخباری معتدل دانسته١/٦٢٦؛ حسینی دشتی، ٩/١٦٨
). علاوه بر کثرت قائلین به اخبـاری بـودن شـیخ حـر عـاملی و      ١/٦٩٦؛ حسینی دشتی، ٧/١٦٠

ــریحش از ا ــت ص ــاملی، حمای ــر ع ــان (ح ــیعه، خباری ــائل الش ــی از ٢٨١-٣٠/٢٦٩وس )، برخ
ھای وی نشان دھنده اخباری بودن وی است، به عنوان نمونه وی عمل به ظواھر کتـاب  دیدگاه

ھـای منسـوب   ) که از دیدگاه١٦٣، فوائد الطوسیةداند (حرعاملی، بدون تفسیر ائمه را جایز نمی
؛ ٢٦زنـد،  ٣٨٩/ ٤؛ سـماھیجی،  ٤٣؛ جزائـری،  ٤٤٨به اخباریـان اسـت (حـر عـاملی، ھمـان،      

ــت، اصــل استصــحاب  ١/٦٢٤؛ حســینی دشــتی، ٢/١٠، تشــیع، ٧/١٦٢قیصــری،  ) اصــل برائ
داند، قائل به عدم جواز ) را حجت نمی٢٩٧) و مفاھیم (ھمان، ١٩٦فوائد الطوسیة، (حرعاملی، 

) و ... .٣٢٦تقلید است (ھمان، 
املی وی را سید ھاشم بن سلیمان بن إسماعیل بن ق)، شیخ حر ع١١٠٧ھاشم بحرانی (م 

عبد الجواد حسینی بحرانی توبلی، فاضل عالم ماھر مدقق فقیه مفسر رجالی، معرفی کرده است 
اند (بحرانی،). برخی وی را در زمزه محدثان و اخباریان برشمرده٢/٣٤١امل الآمل،(حرعاملی،

برخی وی را از سران انتشار اندیشـه اخبـاری   ) و ١٤٥؛ بھشتی، ٨/١٨١؛ خوانساری، ٦٠لولوة، 
). کثرت آثار حدیثی وی و کمرنگ بودن نظرات شخصی ٣/٦٤اسلامیة الشیعه، اند (معرفی کرده

در آثارش به حدی است که محدث بحرانی آثار وی را بدون ھیچ گونه نظـر شخصـی و حتـی    
تواند شاھدی بـر اخبـاری   ی) که این مطلب م٦١لولوة، داند (بحرانی،بدون ترجیح یک قول می

بودن وی باشد.
ق)، شیخ حسین بن حسن بن یونس بـن یوسـف بـن محمـد بـن      ١١١٠حسین عیناثی (م 

ظھیر الدین بن علی بن زین الدین بن حسام ظھیری عاملی عیناثی، اسـتاد شـیخ حـر عـاملی و     
ض العلمـا،  ؛ افنـدی، ریـا  ١/٧٠امـل الآمـل،   شاگرد ملا محمد امین استرآبادی است (حرعاملی،

). وی مانند استاد و شاگرد خود از اخباریـان بـوده   ٢/٨٩الذریعه، ؛ آقابزرگ،١٧٩؛ صدر، ٢/٤٤
از مـلا محمـد امـین تمجیـد     جوابات المسائل الفقھیة) و در کتاب ٥/٤٨٨اعیان الشیعه، (امین،

.)٥/٢٢٩الذریعه، بسیار کرده است که نشانه معتقد بودنش به طریقه وی است (آقابزرگ،
اسـلامیة  انـد ( ق)، بسـیاری وی را در زمـره اخباریـان آورده   ١١١١محمد باقر مجلسـی (م  
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، اسلامیة الشیعهدانند (). گروھی وی را اخباری معتدل می١/٦٢موسوعة الفقھیة، ؛ ٣/٤٠الشیعه، 

ترین فقھای اخبـاری و از  ) و گروھی وی را از مھم١/٦٢٦؛ حسینی دشتی، ٢/١١تشیع، ؛ ٣/٤٠
؛ مکـارم  ١/٣٠٢اند (ھاشـمی شـاھرودی،   پیروان محمد امین امین استرآبادی برشمردهبارزترین
انـد  ). برخی پس از تلاش وی برای جمع آوری احادیث وی را اخبـاری نامیـده  ١٢٠شیرازی، 

). دیـدگاه وی در زمینـه عـدم اعتبـار حکـم عقـل،       ١٢/٣٥١موسوعة طبقات الفقھاء، (سبحانی، 
).٢/٣١٤ش باشد (مجلسی، بحار، تواند موید اخباری بودنمی

ق)، سید نعمت االله بن عبـداالله موسـوی شوشـتری جزائـری،     ۱۱۱۲نعمت االله جزائری (م 
لولـوة،  فاضل محدث مدقق و دارای اطلاعات گسترده در زمینه اخبـار امامیـه اسـت (بحرانـی،    

خوانسـاری،  ؛۴۳۷انـد (تنکـابنی،   ). بسیاری وی را به طور مطلق در شمار اخباریـان آورده ۱۰۶
؛ حسینی دشـتی،  ۱/۳۰۲؛ ھاشمی شاھرودی، ۱۲/۴۲۰موسوعة طبقات الفقھاء، ؛ سبحانی،۸/۱۵۰
؛ ۷/۱۶۰؛ قیصـری،  ۳/۴۱اسـلامیة الشـیعه،   انـد ( ) و برخی وی را اخباری معتدل دانسـته ۱/۶۲۲

). آراء وی در مواردی متفاوت با آراء مشـھور اخباریـان اسـت از جملـه     ۱/۶۲۷حسینی دشتی، 
) ۱۵۵و ۱۵۴عتقاد به تواتر کتب اربعه، و تقسیم مردم به دو گروه مجتھد و مقلد (بھشتی، عدم ا

و شاید ھمین اختلاف با اخباریان در چند مسـاله باعـث شـده اسـت کـه برخـی وی را دارای       
). وی در ۷، نابغـه فقـه و حـدیث   مسلکی مابین اخباریان واصولیان به حساب آورند (جزائری، 

ھـا  ھای بین اخباریان و اصولیان پرداخته است و در اکثـر فـرق  به ذکر تفاوتمنبع الحیاةکتاب 
منبـع  دارد ولی در مواری نیز نظر اصولیان را برتر شناخته (جزائری، جانب اخباریان را مقدم می

دانـد  ) و در پایان این کتاب حق را چیزی بین طریـق اخباریـان و اصـولیان مـی    ۸۲-۴۱، الحیاة
تری برای وی وجه به آنچه ذکر شد شاید نسبت اخباری معتدل، نسبت مناسب). با ت۸۳(ھمان، 

باشد.
ق)، عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، صاحب تفسیر نـور  ۱۱۱۲عبد علی بن جمعه (م 

الثقلین است. حر عاملی وی را عالم فاضل فقیه محدث ثقـه ورع شـاعر ادیـب جـامع علـوم و      
) برخـی وی را از  ۸/۲۹اعیـان الشـیعه،   ؛ امین،۲/۵۴مل، امل الآکند (حرعاملی،فنون معرفی می

). و برخـی او را  ۱/۶۲۶؛ حسینی دشـتی،  ۳/۴۱اسلامیة الشیعه، اند (امین،اخباریان معتدل دانسته
) برخی دیگر نیـز وی را  ۴/۲۱۵اند (خوانساری، اخباری سخت و ظاھری خالص توصیف کرده

). علاوه بر این، سـبک تفسـیر نـور    ۲/۱۸۹، لذریعهااند (آقابزرگ،با صفت اخباری معرفی کرده
تواند شاھد دیگری بر اخباری بودن وی باشد.الثقلین که یک تفسیر روایی محض است می
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ق)، حاج علی أصغر بن محمد بن یوسف قزوینـی، عـالم   ۱۱۲۰علی اصغر قزوینی (حدود 

امـل  (حرعـاملی، فاضل ماھر صالح و شاگرد ملا خلیل قزوینی و رضـی الـدین قزوینـی اسـت    
ترین آثار وی کتاب تنقیح المرام ). از مھم۲/۷۸۲؛ حسینی اشکوری، ۳۰۶؛ تبریزی ۲/۱۷۷الآمل، 

است که حاشیه ای مفصل بر حاشیه عدة الاصول ملا خلیل قزوینی است؛ این کتـاب از جملـه   
ن معاصر، ). برخی از نویسندگا۱کتبی است که در تایید طریقه اخباریان نوشته شده است (زند، 

). ۳۲۴انـد (جـابری،   وی را در شمار کسـانیکه کمـابیش دارای اندیشـه اخبـاری ھسـتند آورده     
شاگردی وی نزد اخباریانی مانند ملا خلیل و آقـا رضـی قزوینـی، کـه ذکرشـان گذشـت، نیـز        

تواند شاھد دیگری بر اخباری بودن وی باشد.می
االله بن علی بن حسین بـن احمـد بـن    ق)، شیخ سلیمان بن عبد۱۱۲۱سلیمان بن عبداالله (م 

یوسف بن عمار بحرانی ستراوی، که شاگردش عبـد االله سـماھیجی وی را اعجوبـه در حفـظ،     
۹، لولـوة کند (بحرانی،شاعر خطیب سخنور و عالم در زمینه حدیث، تاریخ و رجال معرفی می

العشـرة الکاملـه  ب ). در اخباری بودن وی اقوال مختلفی وجود دارد، برخی با توجه به کتا۱۰-
اند، البته ھمین افراد بـا توجـه بـه    ترین آثار وی است، حکم به مجتھد بودن وی کردهکه از مھم

که پس از عشرة الکامله نوشته شده است فوائد النجفیهفوائد دیگری در ھمین کتاب و یا کتاب 
ه وی قبـل از  اند، که لفظ رجوع، بیـانگر ایـن اسـت ک ـ   حکم به رجوع وی به اخباریگری کرده

؛ ۲۷۶؛ تنکـابنی،  ۱۲لولـوة،  نیز دارای اندیشه اخباری بوده است (بحرانـی، العشرة الکاملهکتاب 
). برخی وی را از سـران اندیشـه اسـترابادی و    ۱۵۷؛ بھشتی، ۲/۳۸۷؛ جابلقی، ۴/۱۶خوانساری، 

اھد دیگری ). ش۳۸۰؛ جابری، ۳/۶۴اسلامیة الشیعه، اند (متصلب در دیدگاه اخباری معرفی کرده
که ممکن است اخباری بودن وی را تقویت کند، داشـتن شـاگردانی ماننـد عبـداالله سـماھیجی      

).۱۶۶؛ کنتوری، ۸۹لولوة، آید (بحرانی،است که از اخباریان افراطی به شمار می
ق)، محمد بن شاه مرتضی بن محمد مؤمن بن مرتضی بن ۱۱۲۷نور الدین اخباری (م بعد 

ه محدث عارف أدیب، نوه برادر مـلا محسـن فـیض و از فقھـای أخبـاری      محمود کاشانی، فقی
؛ حسینی، تلامـذة المجلسـی،   ۴/۳۷۹مسلک است که برعقائد اصولیان زیاد حمله برده (مدرس، 

؛ امـین، ۱۰۲/۵۸). وی به دلیل عقائدش مشھور به نورالدین اخباری است (مجلسـی، بحـار،   ۶۵
موسوعة طبقات الفقھاء، و...؛ سبحانی،۲/۴۸۴و ۱/۳۹۹و ۱/۲۵۰؛ آقابزرگ، ۷/۸۲اعیان الشیعه، 

۱۱/۳۴۱.(
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ق)، شیخ عبد االله بن حاج صالح بن جمعه بن علی بـن شـعبان   ۱۱۳۵عبداالله سماھیجی (م 

بن احمد بن ناصر بن محمد بن عبد االله سماھیجی، از علماء سرشناس اخبـاری و از اخباریـان   
؛ ۳۱۰؛ تنکابنی، ۱۶۶؛ کنتوری، ۹۴لولوة، (بحرانی،تندرو و سخت گیر در طریقه اخباریان است 

؛ ۲۶/۵۱الذریعــه، ؛ آقـابزرگ، ۸/۵۴اعیـان الشــیعه،  ؛ امــین،۱/۷۰؛ جـابلقی،  ۴/۲۴۷خوانسـاری،  
) وی از بزرگان علماء اخباری و از سران انتشار اندیشه ۱/۶۲۲؛ حسینی دشتی، ۷/۱۶۰قیصری، 

).۱۲/۱۸۶موسوعة طبقات الفقھاء، ؛ سبحانی،۳/۴۰اسلامیة الشیعه، اخباریگری است (
ق)، از فضلا و بزررگان امامیه است که آراءش متمایل بـه  ۱۱۳۶محمد رضا قزوینی (م بعد 

موسـوعة  ، سـبحانی، ۷/۱۵اعیان الشـیعه،  ؛ امین،۱۵۷طریقه اخباریان است (قزوینی، تتمیم امل، 
).۱۲/۳۷۰طبقات الفقھاء، 

سن بن محمد طاھر بن عبد الحمید بـن موسـی بـن    ق)، أبو الح۱۱۳۸ابو الحسن فتونی (م 
علی بن محمد بن معتوق بن عبد الحمید فتونی نباطی عاملی اصفھانی غروی، محقق مدقق ثقـه  

؛ ۴۴۲صالح عادل، صاحب کتاب فوائد الغرویه در زمینه اصول فقه و اصول دین اسـت (صـدر،   
ب در تاییـد طریقـه اخباریـان نوشـته     ). این کتا۱۰۵لولوة، ؛ بحرانی،۷/۳۴۳اعیان الشیعه، امین،

). برخـی  ۱/۶۲۶؛ حسـینی دشـتی،   ۲/۱۱تشیع، ؛ ۳/۴۱اسلامیة الشیعه، ؛ امین، ۱شده است (زند، 
ھـای وی  ). برخـی از دیـدگاه  ۵/۱۸۲۶اند (معلم، وی را از جمله بزرگان فقھاء اخباری برشمرده

) و عـدم حجیـت   ۲۲۰ی، تواند موید اخباری بودن وی باشد، عدم حجیت اجمـاع (فتـون  که می
).۲۰۰مفاھیم است (ھمان، 

ق)، سید صـدرالدین بـن محمـد بـاقر رضـوی قمـی       ۱۱۶۰صدر الدین ھمدانی (م حدود 
ھمدانی، از محققان بزرگ زمان خود بوده است. وی صاحب شرحی بـر الوافیـه فاضـل تـونی     

خـر ایـن کتـاب بـه     است. در این کتاب، تمایل وی به طریقه اخباریان آشکار است، البته در اوا
تـر  علت تاثیر پذیری از شاگردش، محمد باقر بھبھانی، نظریات وی به طریقه اصـولیان نزدیـک  

). برخـی وی را از جملـه اخباریـان    ۷/۳۸۶اعیان الشیعه، ؛ امین،۴/۱۲۳شده است (خوانساری، 
مه تحول ) که مقد۱/۶۲۷؛ حسینی دشتی، ۲/۱۱تشیع، ؛ ۳/۴۱اسلامیةالشیعه، اند (معتدل برشمرده

).۶۰اند (مدرسی طباطبائی، به سمت اصولی شدن جامعه علمی فقه شیعه را فراھم کرده
ق)، شیخ محمد بن علی بن عبد النبی بـن محمـد بـن سـلیمان     ١١٦٩محمد مقابی (م بعد 

مقابی بحرانی، عالم عامل فاضل کامل، از فقھـای اخبـاری مسـلک اسـت. وی در پایـان کتـاب       
خود را خادم خادمان اساتید اخباریش معرفـی  فة مسائل الحلال والحراممجمع الأحکام فی معر
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را در تاییـد طریقـه اخباریـان    شرح وسـائل الشـیعه  ) و کتاب ١٠/١١اعیان الشیعه، کرده (امین،

خود طریقه وسطی بین اخباریان و نخبة الاصول)، البته وی در اوائل کتاب ١نوشته است (زند، 
) لذا بـا توجـه بـه سـایر آثـار وی      ٢٣/٩٣الذریعه، کند (آقابزرگ،یاصولیان را صحیح معرفی م

شاید بتوان گفت وی اخباری معتدل است.
ق)، سید عبد االله بن سید نورالدین بن سید نعمت االله جزائری از ۱۱۷۳عبد االله جزائری (م 

جتھـاد  ). وی را در زمره رد کننـدگان طریـق ا  ۳۸۵ادامه دھندگان طریقه اخباری است (جابری، 
را در تاییـد طریقـه   ذخیـرة الباقیـه و تحفـة السـنیه    ) کـه کتـاب   ۴/۲۵۸اند (خوانسـاری،  آورده

).۱اخباریگری نگاشته است (زند، 
ق)، محمد جعفر بن محمـد طـاھر خراسـانی کرباسـی از     ۱۱۷۵محمد جعفر خراسانی (م 

. وی ھماننـد  است١٠) و شیخ حر عاملی۸۸شاگردان علامه مجلسی (حسینی، تلامذة المجلسی، 
؛ ۲/۲۸۱، الذریعـه ؛ آقـابزرگ، ۲۲، تتمـیم امـل  اساتید خود، پیرو طریقه اخباریان است (قزوینی، 

).۱۲/۳۵۸، موسوعة طبقات الفقھاء؛ سبحانی،۸۸، تلامذة المجلسی
ق)، شیخ عبد علی بن أحمد بـن إبـراھیم درازی بحرانـی، عـالم     ۱۱۷۷عبد علی درازی (م 

موسـوعة  ؛ سبحانی،۸/۳۱، اعیان الشیعهاحب حدائق است (امین،فاضل فقیه محدث و برادر ص
). وی مانند برادر خود از جمله فقھای اخبـاری مسـلک اسـت (امـین،     ۱۲/۱۶۹طبقات الفقھاء، 

احیـاء معـالم الشـیعه   ترین اثر وی کتاب مبسوط فقھـی  ). مھم۲/۱۵۹اعیان الشیعه، مستدرکات 
). این کتـاب  ۱/۳۰۹باشد (آقابزرگ، میائق الناضرهالحداست که دارای مقدمه ای اصولی مانند 

؛ حسـینی دشـتی،   ۲/۱۱تشیع، ؛ ۳/۴۱در تایید طریقه اخباریان نوشته شده است (اسلامیةالشیعه، 
وی را از جملـه رد کننـد گـان طریـق اجتھـاد      منیـة المرتـاد  ). میرزا محمد اخبـاری در  ۱/۶۲۶

).۱/۳۰۹الذریعه، برشمرده است (آقابزرگ، 
ق)، شیخ حسن بن محمد بن علی بن خلف بن إبراھیم بن ضیف ۱۱۸۱ستانی (م حسن دم

االله بن حسن بن صدقة بحرانی دمستانی، عالم فاضل فقیه محدث رجالی محقق مـدقق متوفـای   
). وی پیرو طریقـه اخباریـان و   ۲/۲۲۰؛ زرکلی، ۵/۲۶۰اعیان الشیعه، ق است (امین،۱۱۸۱سال 

موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    ؛ سـبحانی، ۱۱۳تتمیم امل، اھل تحقیق و دقت بوده است (قزوینی، 
۱۲/۱۰۰.(

که از کتب محمد جعفر کرباسـی اسـت،   اکلیل المنھج فی تحقیق المطلب،. سید جعفر حسینی اشکوری، در مقدمه تحقیق ١٠
)٩، اکلیل المنھج فی تحقیق المطلبکند. (لی معرفی میوی را از شاگردان شیخ حر عام
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ق)، شیخ یوسف بن أحمد بن إبراھیم بن أحمـد بـن صـالح بـن     ١١٨٦یوسف بحرانی (م 

بزرگان فقھای امامیـه اسـت. وی از   أحمد بن عصفور درازی بحرانی، فقیه محدث رجالی و از 
اعیـان  ؛ امـین، ١/٦٣؛ جـابلقی،  ١/٦٢؛ موسـوعة الفقھیـه،   ٢٧٦جمله فقھای اخباری (تنکـابنی،  

؛ امـین، ١/٦آید (اردبیلـی،  ) و بلکه از سران وبزرگان این مسلک به حساب می١٠/٣٨٥الشیعه، 
). ١٢٠؛ مکارم شیرازی، ١/٣٠٢؛ ھاشمی شاھرودی، ٣/٦٤اسلامیةالشیعه، ؛ ٣/٢٢٣اعیان الشیعه، 

موسـوعة  ؛ سـبحانی، ١/٦٩٧؛ حسینی دشتی، ٣/٤١اسلامیةالشیعه، برخی وی را اخباری معتدل (
) برخـی  ٨/٢٠٤اند (خوانسـاری،  ) و برخی اخباری صرف معرفی کرده١٢/٣٢٣طبقات الفقھاء، 

؛ ٧/٧٥ی، نیز معتقدند وی ابتداء اخباری صرف بوده و سپس معتدل شده است (مازندرانی حائر
دانند ). برخی طریقه وی را بین اخباری و اصولی می١٢/٤٣٧موسوعة طبقات الفقھاء، سبحانی،

ھای برخی اخباریـان دارد و اینکـه   ). با توجه به انتقادھایی که وی بر تندروی٧/١٦٠(قیصری، 
 ـ، ؛ ١/١٦٧ند (بحرانی، حدائق، داخود را جدا از طریقه آنان می )، شـاید  ٣/٢٨٧درر النجفیـه،  ال
تری برای وی باشد.اخباری معتدل صفت مناسب

ق)، شیخ أبو صالح محمد مھدی بن شیخ بھاء الدین محمـد فتـونی   ١١٨٣مھدی فتونی (م 
؛ ٢/٦٤؛ نوری، ٣٩٢تکمله امل، عاملی نباطی، از فقھاء زبده و محدثین نخبه امامیه است (صدر،

خباریان معتدل و از زمینه سـازان اسـتیلای   ). وی از ا١٢/٣٩٨موسوعة طبقات الفقھاء، سبحانی،
)٦٠؛ مدرسی طباطبائی، ٣٩٢آید (صدر، اصولیان بر اخباریان به حساب می

ق)، سید أبو الحسن موسی بن حیدر بن أحمد أحد، عالم فاضـل  ۱۱۹۴موسی بن حیدر (م 
 ـاست (امـین، اعیان الشیعهمحقق مدقق فقیه محدث، از اجداد سید محسن امین صاحب  ان اعی

). به گفته سید محسن امین، وی مایـل بـه طریقـه اخباریـان بـوده      ۴۰۱؛ صدر، ۱۰/۱۸۲الشیعه، 
).۱۰/۱۸۳اعیان الشیعه، است (امین،

)، شیخ محمد حسن بحرانی احسائی، فقیھی بلند مرتبـه و از  ١٢محمد حسن بحرانی (قرن 
).١١٣تتمیم امل، اخباریان اھل تحقیق بوده است (قزوینی، 

)، شــیخ داود بــن حســن الجزائــری بحرانــی، از معاصــران عبــداالله ١٢انــی (قــرن داود بحر
سماھیجی است که شرح حالش گذشت. عبداالله سماھیجی وی را صالح، دیّن، صحیح الاعتقـاد  

). در کتب تـراجم کسـی   ٣٨٥لولوة، و مخلص در محبت اھل بیت معرفی کرده است (بحرانی،
است، ولی تمجید عبداالله سماھیجی، که از اخباریـان  به طور صریح به وی نسبت اخباری نداده

خوانـد و ھمچنـین رسـاله وی در    افراطی است، از وی و اینکه وی را دارای اعتقاد صحیح مـی 
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ھـای مشـھور اخباریـان    ) کـه از دیـدگاه  ١/٧٧؛ جابلقی، ٣٨٦لولوة، مورد تحریم تتن (بحرانی،

وه براین برخی از محققـان معاصـر، وی   تواند شاھدی بر اخباری بودن وی باشد؛ علااست، می
).٣٧١اند (جابری، را در شمار اخباریان آورده

)، حاج محمد باقر ترشیزی از فقھای محدث و اخبـاری بـوده   ١٢محمد باقر ترشیزی (قرن 
).٨٠صدر، تتمیم امل، است (

ق)، محمد باقر بن محمد تقی حسـینی رضـوی   ۱۲قرن -۱۱۴۰محمد باقر رضوی (حدود 
).۲/۶۰۰انی قمی، جامع علوم و از فقھای اخباری مسلک بوده است (حسینی اشکوری، اصفھ

)، سید عبد العظیم بـن سـید عبـاس اسـترآبادی، از فقھـای      ١٢عبد العظیم استرابادی (قرن 
؛ خوانسـاری،  ٢٨٨؛ تنکابنی، ٢٧٠؛ کنتوری، ١٥/٧٣لولوة، اخباری مسلک امامیه است (بحرانی، 

ای ) اثـر معـروف وی رسـاله   ١٤٥؛ بھشـتی،  ١٥/٧٣الذریعه، آقابزرگ،؛ ١/٧٠؛ جابلقی، ٨/١٨٣
است در مور نماز جمعه که در آن مانند سایر اخباریان وجوب عینی نماز جمعه را اختیار کـرده  

).١٥/٧٣الذریعه، است (آقابزرگ،

اخباریان قرن سیزده
مایـل بـه   ق)، سید مرتضی بن سید محمد کشـمیری ھنـدی،  ١٢٠٢مرتضی کشمیری (بعد 

).١٠٤طریقه اخباریان بوده است (کنتوری، 
ق)، شیخ شبیب بن شیخ راضی الجزائری در تفقه شیوه اخبایان و ۱۲۱۳شیخ شبیب (م بعد 

محدثان را داشته البته بنابر نقلی وی در مباحثاتی که با فرزندان شیخ جعفر کاشف الغطا داشـته  
اعیان الشیعه، میرزا محمد اخباری است (امین،به طریقه آنان عدول کرده است. وی از شاگردان

).۲/۶۱۵/قسم ۲جزء طبقات اعلام الشیعه (کرام البرره)،؛ آقابزرگ، ۵/۳۷۲؛ حکیم، ۷/۳۳۱
ق)، حسین بن محمد بن أحمد بن إبراھیم بن أحمد بن صـالح  ۱۲۱۶حسین عصفوری (م 

امامیـه و بـرادر زاده   بن أحمد بن عصفور عبدی درازی شـاخوری بحرانـی، از مشـاھیر علمـاء     
؛، ۶/۱۴۰اعیـان الشـیعه،   صاحب حدائق است. وی بزرگ اخباریان در عصر خود بـوده (امـین،  

موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    )؛ سبحانی،۱/۴۲۷ثانی/قسم طبقات اعلام الشیعه (کرام البرره) جزء
ر تـرجیح  را دمحاسن النفسانیة فی جواب المسائل الخراسـانیة ) و کتاب ۳۸۵؛ جابری، ۱۳/۲۲۶

)۲۰/۱۲۷الذریعه، طریقه اخباریان نوشته است (آقابزرگ،
ق)، مـولی محمـد إبـراھیم بـن محمـد علـی طبسـی        ١٢٢٤محمد ابراھیم طبسی (م بعـد  
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خراسانی از شاگردان میرزا محمد اخباری است. وی چند اثر از آثار استادش را بـه خـط خـود    

میـزان  و...). اما از آثار خـود وی  ١٩/٣٧٣و ١٤/٢٢١و ٤/٤٧الذریعه، نگاشته است (آقابزرگ،
اسـت کـه در اثبـات حجیـت اخبـار و تـرجیح طریـق        السداد فی ابطال طریقة الظن و الاجتھاد
) که بھترین دلیل بر اخبـاری بـودن وی   ٢٣/٣١٢الذریعه، اخباریان نوشته شده است (آقابزرگ، 

است.
محمـد صـانع نیشـابوری، عـالم     ق)، محمد بن عبد النبی بن ۱۲۳۲میرزا محمد اخباری (م 

ادیب محدث مفسر کلامی و آشنابه علـوم غریبـه، از اخباریـان مشـھور اسـت. بسـیاری وی را       
؛ ۱/۵۲۴؛ حسینی اشـکوری،  ۷/۱۲۷؛ خوانساری، ۴۳۶اند (کنتوری، باصفت اخباری معرفی کرده

و ۲/۳۱۸،الذریعـه ؛ آقـابزرگ، ۱/۲۴۱ایضاح، ؛ بغدادی،۶/۲۵۱؛ زرکلی، ۲/۳۶۲بغدادی، ھدیه، 
). میرزا محمد از سران انتشار اندیشه اخباری است ۱/۶۲۶؛ حسینی دشتی، ۹/۳۱؛ کحاله، ۲/۳۴۹
) کـه تعصـب زیـادی در    ۱۳/۴۸۰موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    ؛ سـبحانی، ۳/۶۴، اسلامیةالشیعه(

؛۳/۳۵اسلامیةالشـیعه،  ؛ ۳/۲۲۲، اعیـان الشـیعه  اخباریگری و مخالفت با اصولیان ورزیده (امین،
اعیـان  ) که در نھایت نیز با فتوای برخی اصولیان به قتل رسـیده اسـت (امـین،   ۷/۱۶۰قیصری، 

ھای اصولی وی که نشان از شـدت اخبـارگرا بـودن وی اسـت     ، ھمان). برخی از دیدگاهالشیعه
) و عـدم  ۴۶مصـادر الانـوار،   ؛ ھمـو،  ۴۲۰مجموعـه  اعتقاد به بطلان قیاس اولویـت (اخبـاری،   

) است.۲۶۹و، معاول العقول، حجیت مفاھیم (ھم
ق)، محمد علی بـن محمـد رشـید قمـی، ملقـب بـه لسـان        ۱۲۳۳محمد علی قمی (م بعد 

العارفین، صوفی، فاضل، أدیب و شاعر است. وی اعتقاد شدیدی به طریقه میرزا محمد اخباری 
ده ق کتابـت کـر  ۱۲۲۴داشته و مجموعه آثار میرزا محمد اخباری را پس از وفات وی، در سال 

و اشعاری در مدحش سروده است. خود وی نیز از اخباریان بوده و از اصولیان بـه زشـتی یـاد    
).۲/۷۴۷کرده است (حسینی اشکوری، 

ق)، حسین بن محمد بن علی بن عیثان بحرانـی عـالم فاضـل    ۱۲۴۰حسین بحرانی (م قبل 
. وی از بزرگان )۱/۱۸۴أدیب شاعر و از فقھای نیمه قرن سیزده قمری است (حسینی اشکوری، 

؛ بھشـتی،  ۴/۵۵؛ کحالـه،  ۶/۱۵۹، اعیـان الشـیعه  شود (امین،اخباری در عصر خود محسوب می
ارجوزة ). ۲۳/۶۳و ۲۱/۹۶الذریعه، اند (آقابزرگ، ). برخی وی را با صفت اخباری نام برده۱۷۱

وده شـده  ، اثر شیخ حسین بحرانی است که در رد اجتھاد و اصول فقه سرفی الاجتھاد و الاخبار
آورده اسـت (آقـابزرگ،   مصادر الانوار است و میرزا محمد اخباری تمام این کتاب را در ضمن 
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).۱/۴۲۳/قسم ۲طبقات اعلام الشیعه (کرام البرره) جزء ؛ آقابزرگ، ۱/۴۵۱الذریعه، 

شود (آقـابزرگ،  ق)، به عنوان اخباری فاضل شناخته می۱۲۴۰حسین علی لکھنوی (م بعد 
) برخـی وی را بـا صـفت    ۴/۳۵؛ کحالـه،  ۱/۴۳۷/قسم ۲لشیعه (کرام البرره) جزءطبقات اعلام ا

؛ آقـابزرگ، ۲۳۷و ۶۰۰انـد (کنتـوری،   اخباری یعنی حسین علی خـان اخبـاری معرفـی کـرده    
).۲۵/۶۸الذریعه، 

ق)، محمد جواد بن محمـد زینـی بـن أحمـد بـن زیـن الـدین        ١٢٤٧جواد سیاه پوش (م 
و ٢/٢٢٨الذریعـه،  ردان میرزا محمد اخبـاری اسـت (آقـابزرگ،   حسینی نجفی بغدادی، از شاگ

).٥/٢٨٠اعیان الشیعه، اند (امین،). وی را از اخباریان تندرو به شمار آورده١٠/١٠٤
ق)، شیخ حسن بن شیخ حسین بن محمد بن احمد بـن ابـراھیم   ۱۲۶۱حسن عصفوری (م 

طبقات اعلام الشیعه (کـرام  زرگ، عصفوری درازی بحرانی از مشاھیر علمای اخباری است (آقاب
را در تائید طریقه اخباریان نوشته است (ھمـان؛  الفوائد ). وی کتاب ۱/۳۲۴/قسم ۲البرره) جزء

).۱۶/۳۲۰الذریعه، آقابزرگ،
ق)، از فضلاء اخباری و از شاگردان بزرگـان اخبـاری ماننـد میـرزا     ١٢٦١فتح علی زند (م 

بن عیثان البحرانی، که شرح حالشان گذشـت، بـوده   محمد اخباری و حسین بن محمد بن علی 
؛ حسـینی اشـکوری،   ٣/١٥٢و ١/٤٥١الذریعـه،  ؛ آقـابزرگ، ٦/١٥٩اعیان الشـیعه،  است (امین،

، به خوبی نشان دھنده اندیشه اخباری فوائد الشیرازیه). مواضع وی در کتاب معروفش، ١/٦٢٨
و...).١٥٩و ١٢و ١و ضد اجتھادی وی است (زند،

ق)، میرزا علی بن میرزا محمد بن عبد النبی بـن عبـد الصـانع    ۱۲۷۳علی اخباری (م میرزا
نیشابوری أخباری، از نوابغ عصر خود در زمینه فقـه و حـدیث و علـوم غریبـه اسـت (اعیـان،       

) و ۱۳/۷۳۶موسوعة طبقات الفقھاء، ). وی مانند پدرش از علماء اخباری بوده (سبحانی،۸/۳۰۸
).۴۱۲عدود اخباریان باقی مانده را برعھده داشته است (جابری، پس از پدرش ریاست م

ق)، عبدالصاحب بن محمد جعفر بن عبدالصاحب بـن  ۱۲۷۴عبدالصاحب دوانی (م حدود 
طبقـات  آید (آقا بزرگ، محمد جعفر خشتی دوانی فارسی، از جمله اخباریان معتدل به شمار می

)، وی در ابتداء اصولی بوده و منتقـد اخباریـان،   ۲/۷۳۵/قسم ۲، جزء اعلام الشیعه (کرام البرره)
ولی در سفر به ایران و ملاقات با علماء اخباری مایل به طریقه اخباریان شـده و در بازگشـتش   

طبقات اعلام الشیعه (کرام به عراق در به طور کامل پیرو طریقه اخباریان شده است (آقا بزرگ، 
). وی از شاگردان میرزا محمد اخباری و ۱/۲۵۹، ؛ حسینی اشکوری۲/۷۳۵/قسم ۲، جزء البرره)
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اعیان الشـیعه،  است (امین،تحفة الحبیب فی رد دلیل الانسداد و تقویة مشرب الاخباریینمولف 

) که دلیل اخباری بودن وی است.۳/۴۲۶الذریعه، ؛ آقابزرگ،۳/۴۲۶
میرزا محمـد  ق)، میرزا محمد بن کاظم ھندی، مشھور به ١٢٨٥میرزا محمد ھندی (م بعد 

).٢٤/٣٨٥و ١٦/١٨٦و ١٣/١٩٦الذریعه، (آقابزرگ،١١اخباری است
ق)، عالم عارف أدیب فاضل محدث اھل عرفان و از فقھـاء  ١٢٩٢محمد نجف کرمانی (م 

الذریعـه،  ؛ آقـابزرگ، ١/٤٣٣ایضـاح،  ؛ بغـدادی،  ٢/٣٨٠ھدیـه،  اخباری مسلک است (بغدادی،
و ١٣/٤٨٠موسـوعة طبقـات الفقھـاء،    ؛ سـبحانی، ١٠/٧٩اعیان الشـیعه،  ؛ امین،٧/٢١٥و ٢/٦٢

).٣٤٣؛ صائب، ١٣/٦٤٣
ق)، سید علی بن إسماعیل بـن زیـن العابـدین حسـینی، دارای     ١٢٩٧علی حسینی (م بعد 

کنیه ابی الفضائل و ملقب به محـدث سـنجانی، از فقھـای اخبـاری مسـلک اسـت (آقـابزرگ،       
ھای بین اخباریان و اصـولیان و رد  بیان فرقرا درحملات اللیث). وی کتاب ١١/٢٣٥الذریعه، 

).٢٦/٢٨١الذریعه، طریقه مجتھدان نگاشته است (آقابزرگ،
)، شیخ محمد باقر بن محمد علی لاری دشـتی، شـاگرد میـرزا    ١٣محمد باقر لاری (م قرن 

محمد اخباری است. وی تعلیقه ای بر کتاب جامع الاحکام رضی الدین محمد شیرازی دارد که 
) و تـالیفی بـه نـام    ٢/٥٨٩دھنده فضل وی در مباحث حدیثی است (حسـینی اشـکوری،   نشان

رسالة البرھانیهدارد که در دفاع از اعتراضات وارده بر الرسالة البرھانیهفی شرح کلمات الحقانیه
) ایـن  ١٨/١١٤الذریعـه،  ؛ آقـابزرگ، ٣/٩٢الذریعه، میرزا محمد اخباری نوشته است (آقابزرگ،

روی وی از استادش و اخباری مسلک بودن وی است.بیانگر پی
ای ق)، سـید یـاد علـی بـن ممتـاز علـی حسـنی واسـطی بـاره         ١٣یاد علی ھندی (م قرن 

ابرستابادی ھندی، از شاگردان میرزا محمد اخباری، و از اخباریان تندرو اسـت. وی مجتھـدین   
تحفة الاخوان در رجم اثر وی کرده است. را خارج از طریقه مذھب دانسته و با آنان دشمنی می

) که در ٢/٨٦٥، و ملقب به کشف الحال از اھل بدعت و ضلال است (حسینی اشکوری، شیطان
این کتاب اصولیان را متھم به عدم متابعت از ائمه نموده است.

ق)، حاج حسن علی صاحب ھندی حسینی جنفوری، ١٣٠٠حسن علی صاحب (م حدود 
نام وی را با صـفت  الذریعه). آقا بزرگ در ٣/٤٥٧، الذریعهگ،معروف به اخباری است (آقابزر
).١/٢٩١اخباری نیز آورده است (ھمان، 

) متفاوت است.١٢٣٢. وی با میرزا محمد اخباری معروف (م ١١
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ق) محمد بن علی محمد بن ... امام زیـن العابـدین (ع)، از   ١٣٠٠محمد حسینی (م حدود 

).١/٥٣٨اخباریان تند رو و نقاد اصولیون بوده است. (حسینی اشکوری، 
اخباریان قرن چهارده

ق)، میرزا حسین بن میرزا علی بـن میـرزا محمـد اخبـاری،     ١٣١٨رزا حسین اخباری (م می
). از جمله آثار وی ٦/١٢٦اعیان الشیعه، مانند پدران خود از فقھای اخباری مسلک است (امین،

) که بیانگر حرمت تقلید ٨/٧٨است (آقابزرگ، الذریعه، در المنظوم فی نفی تقلید غیر المعصوم
است. این مطلب یکی از عقاید اخباریان و شاھدی بر اخباری بودن وی به حساب از مجتھدان

آید.می
ق)، مایل علی بن أبی القاسم تویسرکانی، فاضل، أدیب ١٣٣٠مایل علی تویسرکانی (م بعد 

ھای وی اخباری بـودنش آشـکار   و جامع علوم اسلامی از فضلاء قرن چھاردھم است. از نوشته
).١/٤٦٠کوری، گردد (حسینی اشمی

ق)، میرزا عباس بن ابی القاسم بن محمد بن صفی جعفر آبادی ١٣٥٦عباس ارومی (م بعد 
).١/٢٦٠ارومی، عالم عامل فاضل کامل، از فقھای اخباری است (حسینی اشکوری، 

ق)، شیخ محمد رضا أفضـل بـن حـاج آخونـد چالـه      ١٣٧٧محمد رضا چاله حصاری (م 
) و برخـی وی را بـا   ١٨/٣٠٥الذریعـه،  باری است (آقـابزرگ، حصاری طھرانی، معروف به اخ

).٥/۵۳۹۲و ٤/۴۳۷۴؛ مشار، ١٢/١٤٠الذریعه، اند (آقابزرگ،صفت اخباری معرفی کرده
)، شیخ علی بن حبیب من آل شبیر خاقانی معاصر آقا بـزرگ تھرانـی   ١٤علی بن حبیب (ق 

). وی صاحب کتابی اسـت  ٧/٨٥و ٧/٣٨الذریعه، و مشھور به محدث اخباری است (آقابزرگ،
اثر سید مھدی قزوینی کاظمی نوشته صحیفة المجتھدین والمحدثینکه در رد حق المبینبه نام 

، اثر دیگـر سـید مھـدی قزوینـی     حلیة النجیب)، وھمچنین ردی بر ١٥/٢٤شده است (ھمان و 
آقـابزرگ، (حـق المصـیب  کاظمی که درعدم جواز تقلید ابتدایی از میت است نگاشـته بـه نـام    

تواند شاھد بـر  ) و در آن قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت شده، که این نیز می٧/٨٤الذریعه، 
اخباری بودن وی باشد.

ھـای  از اخباریان قرن چھاردھم اثری در دسترس نیست تا بتوان بـا بررسـی آن بـه دیـدگاه    
اخباریان این قرن دست پیدا کرد.
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اند که بـا  کتب به عنوان اخباری یا با صفت اخباری معرفی شدهافراد دیگری نیز در برخی 

توان مطمـئن بـه اخبـاری بودنشـان شـد. ایـن افـراد        توجه به کمی اطلاعات در موردشان نمی
اند از:عبارت

)، مھدی بن اسداالله لاھیجی (آقـابزرگ، ٧/٣٣٠اعیان الشیعه، سید شبر اخباری نجفی (امین،
)، مولـوی حسـن   ٣/٣٢٩الذریعه، محمد قطیفی اخباری (آقابزرگ،)، جعفر بن ٢٦/٧٥الذریعه، 

ــابزرگ، ــاری (آق ــاری  ٢٠/٩٦و ٣/٤٢٦الذریعــه، یوســف اخب ــوی حســین یوســف اخب )، مول
)، محمد بن سید صدر الدین محمد بن سید محمد نصـیر مدرسـی،   ٥/٢٠٨الذریعه، (آقابزرگ،

)، سید صدر الدین بـن نصـیر   ٤/٧٩و ٢٠/١١٠و ٦/١٩٨الذریعه، مشھور به اخباری (آقابزرگ،
الذریعـه،  الدین ابن میرزا صالح طباطبائی زواری أردکانی یزدی، معروف به أخباری (آقـابزرگ، 

و ٢/٩٤الذریعـه،  ؛ آقابزرگ،١٠/٢٢٩اعیان الشیعه، )، یوسف علی حسینی اخباری (امین، ٦/٤٢
ی بـه عنـوان أزھـد    )، حـاج احمـد میـرزا لکھنـوی، کـه از و     ٧٦؛ حسینی، فیض الالـه،  ٥/٢١٣

)، شیخ احمـد  ٢٦/٢٨١و ٩/٧٤٠الذریعه، المحدثین وأورع الأخباریین یاد شده است (آقابزرگ،
الذریعـه،  )، شیخ عیسی بن حسـن اخبـاری (آقـابزرگ،   ٣/٧٣٨/ق ٩عصفوری اخباری (ذریعه، 

)، حسن یوسف بن أحمد میرزا بن محمد میرزا بن إبراھیم بن خیرة االله بن مـلا مھـدی   ٢٤/٤٢
و ١٦/٦٥و ٧/١٥٨الذریعـه،  کشمیری ھندی حائری، معـروف بـه اخبـاری اسـت (آقـابزرگ،     

٢٥/١٤٧.(
جدول معرفی اخباریان و کتب معرفی کننه آنان به عنوان اخباری
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.٥٩؛ مقدمه فقه شیعه ٢/٣٠٤، اعیان الشیعه. مستدرکات ٢
.١٢٠؛ دائرة المعارف فقه مقارن،١/٦٢. موسوعه الفقھیه، ٣
١ه،. فوائد الشیرازی٤
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١/٥٧٢؛ موسوعة الفقھیة المیسره، ١/٦٢. موسوعه الفقھیه، ٥
.٢/١١؛ دائرة المعارف تشیع، ١/٦٢؛ موسوعة الفقھیه، ١. فوائد الشیرازیه، ٦
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.١٠٢/٥٨. بحار الانوار، ٧
.٢/١١. دائرة المعارف تشیع، ٨
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.١٢٠؛ دائرة المعارف فقه مقارن، ١/٣٠٢؛ فرھنگ فقه، ٢٧٦. قصص العلماء، ٩
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.٣٤٣الاسماعیلیه، –الزیدیه -معجم مورخی الشیعه الامامیه . ١٠
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توان به ملاک دقیقی بـرای شـناخت مـوردی فقھـای اخبـاری      از تعریف اخباریان، نمی.۱
رسد، ماننـد تعریـف فقیـه از    ھای احتمالی که به ذھن میدست پیدا کرد؛ علاوه بر این از ملاک

ھایی که بـین اخباریـان و اصـولیان    خودش، اخباری بودن شاگردان یا اساتید یک فقیه و تفاوت
ذکر شده است، نیز دستیابی به ملاک قطعی برای مصداق یابی فقھای اخباری ممکن نیست. بنـا  

بایست به کتب تراجم رجال و کتاب شناسی رجوع کـرد، کـه   برای شناخت اخباریان میبر این
البته با توجه به اختلاف نظر این کتب در مورادی، رجوع بـه آثـار خـود فقھـا نیـز بـرای فھـم        

اخباری بودن با نبودنشان باید صورت گیرد.
ھـای  شخصـیت با توجه به بررسی مفصلی که در کتب مذکور و کتب فقھا برای یـافتن .۲

اخباری انجام شد، ھفتاد تن از فقھای امامیه، در این پژوھش بـه عنـوان فقیـه اخبـاری مسـلک      
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اند، که از این تعداد ھجده نفر از فقھای قرن یازده، بیست و شش نفر از فقھای قرن معرفی شده

آمـار  دوازده، بیست نفر از فقھای قرن سیزده و شش نفر از فقھای قـرن چھـارده ھسـتند. ایـن     
ھای یازده تا چھارده باشد.تواند بیانگر میزان رواج اندیشه اخباری در قرنمی

در معرفی فقھای اخباری، معمولا در کتب مذکور، از چند شیوه استفاده شده اسـت، در  .۳
ھای یک فقیه، از او به عنوان اخباری نیز یاد شـده اسـت   ھا و قابلیتمواردی در ذکر توانمندی

، در مواردی به طور عـادی بـرای   طرائف المقالملی و فیض کاشانی در کتاب مانند شیخ حر عا
ترین شـیوه معرفـی   اند، که شایعذکر مسلک فقھی یک فقیه وی را اخباری مسلک معرفی نموده

یک فقیه به عنوان اخباری است. در مواردی نام فقیھی با صفت اخباری ھمراه شـده اسـت کـه    
علی نقی شیرازی، نورالدین اخبـاری، میـرزا محمـد اخبـاری،     این نیز شیوه شایعی است، مانند

حسین بحرانی و ... . در مواردی با بیان اینکه یک فقیه پیرو محمد امین استرآبادی است یا پیرو 
اخباریان است و یا بیان حمایت یا میزان ارادت او به اخباریان، به عنوان اخبـاری معرفـی شـده    

مانند شیخ حر عاملی، حسین عیناثی، حسین دمستانی، محمـد  شوداست یا اینگونه برداشت می
مقابی و ... .

شواھدی برای شناخت اخباریان وجود دارد، که از آن جمله داشتن اساتید یا شـاگردان  .۴
اخباری است، مانند محمد استرآبادی، رضی الدین قزوینی، علی اصغر قزوینی و ...، کـه دارای  

، مخالفت با برخی آراء مشھور اصولیان یا موافقـت بـا برخـی    شاگردان و اساتید اخباری ھستند
آراء مشھور اخباریان، مانند وجوب نماز جمعه یا حرمت شرب توتون و... توسط فقھایی ماننـد  
عماد الدین بن یونس، زین الدین بن محمد، جمال الدین فسایی و...، داشتن کتبی در رد اجتھاد 

د ابراھیم طبسی، حسین بحرانی، زین الدین بن محمـد  و برخی مباحث اصول فقھی، مانند محم
و... . این موارد دلیل قطعی براخباری بودن یک فقیه نیست ولی در مـواردی بـه عنـوان شـاھد     

تواند بکار گرفته شود.می
اند، مانند عبداالله سماھیجی، جواد سـیاه پـوش و   برخی از اخباریان، افراطی معرفی شده.۵

ل مانند مھدی فتونی و عبدالصـاحب دوانـی و بسـیاری بـه طـور      محمد حسینی، و برخی معتد
اند؛ البته در مورد اعتدال یا افراط برخـی از اخباریـان اخـتلاف نظـر     مطلق اخباری شمرده شده

وجود دارد مانند فیض کاشانی، محمد طاھر قمی، یوسف بحرانی و... . با توجه به عدم وجـود  
توان حکم به خباریان، در اغلب موارد به طور حتم نمیملاک قطعی در اعتدال یا افراطی بودن ا

معتدل یا افراطی بودن فقیھی کرد، حتی در مواردی در اخباری یا اصولی بـودن یـک فقیـه نیـز     
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توان مسلک فقھی او را تشخیص داد، اختلاف نظر وجود دارد که اغلب با مراجعه به آثار او می

مان بن عبد االله.مانند فاضل تونی، خلیل غازی قزوینی و سلی
اند که با توجه به کـافی  برخی از افراد به عنوان اخباری یا با صفت اخباری معرفی شده.۶

توان حکم قطعی به اخباری بودنشان نمـود ماننـد سـید شـبر     نبودن اطلاعات در موردشان نمی
اخباری نجفی، جعفر بن محمد قطیفی اخباری، مولوی حسن یوسف اخباری و... .

منابع
، نسـخه الکترونیـک از سـایت آل عصـفور:    سـبیکةاللجین فـی الفـرق بـین الفـریقیناری، علی، اخب

asfoor.org/books/index.php?id=1235-http://www.al
موجود در کتابخانه مجلس ، نوشته شده در ضمن یک مجموعه، مجتھد و اخباریاخباری، میرزا محمد، 

به بعد این مجموعه).٣٧٣، (ص ٣٠/١٩١٦شورای اسلامی، شماره نسخه 
در ضـمن یـک   ، نوشـته شـده  مصادر الانوار فی تحقیـق الاجتھـاد و الاخبـار____________، 

بعـد ایـن   ٤٤، (ص ٧٦٠٧/ ٣مجموعه، موجود در کتابخانه مجلـس شـورای اسـلامی، شـماره نسـخه      
مجموعه).

، موجود در کتابخانـه مجلـس شـورای    معاول العقول فی قطع اساس الاصول______________، 
.٧٧٣٩اسلامی، شماره نسخه 

حمد صدر حاج سیدجوادی، کامران فانی، بھا ، زیر نظر اتشیع، دائرة المعارفاذکایی، پرویز، و دیگران
.١٣٧٥شھید محبی، تھران:الدین خرمشاھی، 

جـا، مکتبـة   ، بـی دجامع الرواة و ازاحـة الاشـتباھات عـن الطـرق و الاسـنااردبیلی، محمد بن علی، 
.١٣٣١المحمدی، 

، تھران: کتابفروشی آیات الأحکام فی تفسیر کلام الملک العلاماستر آبادی، محمد بن علی بن ابراھیم، 
ق.١٣٩٤معراجی، 

، نسخه خطی موجـود در کتابخانـه مجلـس    دانش نامه شاھیاسترآبادی، محمد امین بن محمد شریف، 
.٨٦٢٧٦شورای اسلامی، شماره ثبت 

، مصـحح ومحقـق: مـولی خلیـل     الحاشیة علی الاصول الکافی، ______________________
ق.۱۴۳۰دارالحدیث، قم:قزوینی و علی فاضلی، 

، تحقیـق احمـد حسـینی    ریاض العلماء و حیـاض الفضـلاءافندی اصفھانی، عبد االله بن عیسی بیگ، 
.ق١٤٠٣منشورات مکتبه آیت االله العظمی المرعشی النجفی، قم:اشکوری، 
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.۱۳۸۴-۱۳۸۰دارالتعارف، بیروت:، دائرة المعارف الاسلامیه الشیعهامین، حسن، 

تا.دار التعارف للمطبوعات، بیبیروت:، تحقیق: حسن امین، أعیان الشیعةامین، محسن، 
ق.١٤١٥مجمع الفکر الاسلامی، قم:، موسوعه الفقھیة المیسرهانصاری، محمد علی، 

ق.١٤٠٣دارالاضواء، بیروت:، الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقا بزرگ طھرانی، محمد محسن
ق.١٤٠٤دارالمرتضی، مشھد:،طبقات اعلام الشیعه (کرام البرره)_____________________، 

دار المصطفی لإحیاء التـراث،  بیروت:، درر النجفیة من الملتقطات الیوسفیةبحرانی، یوسف بن احمد، 
ق.١٤٢٣

سید -، محقق: محمد تقی ایروانیالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاھرة_______________،
ق.١٤٠٥دفتر انتشارات اسلامی، قم:عبد الرزاق مقرم،

، تحقیق: سید محمـد  لولوة البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث_______________، 
ق.١٤٢٩صادق بحرالعلوم، مکتبة فخراوی، 

بیـروت: ، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتب الفنـونبغدادی، اسماعیل،
تا.دارالاحیاء التراث العربی، بی

دارالاحیاء التـراث العربـی،   بیروت:، صنفینھدیة العارفین اسماء المولفین وآثار الم__________، 
م.١٩٥١

ق.١٤٢٥دارالجلیل، بیروت:، موسوعة اعلام العلماء و الادباء العرب و المسلمینبوسنینه، منجی، 
.١٣٩٠سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم:، اخباریگری (تاریخ و عقاید)بھشتی، ابراھیم، 

ق.۱۴۱۴مکتبة آیت االله مرعشی، قم:ق: محمد علی حائری، ، تحقیمرآة الکتبتبریزی، علی بن موسی، 
.١٣٦٤، انتشارات علمیه اسلامیه، قصص العلماءتنکابنی، محمد، 

ق.١٤٠٩دارالاحیاء، قم:، الفکر السلفی عند شیعة الاثنی عشریجابری، علی حسین، 
قـم: مھـدی رجـائی،   ، تحقیق: طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجالجابلقی بروجردی، علی اصغر، 

ق.١٤١٠مکتبة آیة االله العظمی المرعشی النجفی، 
ق.١٣٩٤انتشارات حسینیه عماد زاده، :، اصفھاننابغه فقه و حدیثجزائری، محمد، 
ق.۱۴۰۱مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت:، منبع الحیاةاالله بن عبداالله، جزائری، نعمت

ق.١٤٢٤المحلاتی، قم:، حدیثالمفید من معجم رجال الجواھری، محمد، 
ق.۱۳۸۵مطبعة الآداب، نجف:، تحقیق: سید احمد حسینی، ، امل الآملحر عاملی، محمد بن حسن

قم:محقق: سید مھدی لاجوردی حسینی، محمد درودی، فوائد الطوسیة،ال________________، 
ق.١٤٠٣چاپخانه علمیه،

مؤسسـة آل البیـت علـیھم    قم:، احکام الشریعهوسائل الشیعه فی تحصیل________________، 
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ق.۱۴۱۴السلام لإحیاء التراث، 

ق.۱۴۱۴مکتبة آیت االله العظمی مرعشی نجفی، قم:تراجم الرجال،حسینی اشکوری، احمد، 
.١٣٧٦دانش، قم:، معارف و معاریفحسینی دشتی، مصطفی، 

ق.۱۳۶۷تا، جا، بیبی،فیض الإله فی ترجمة القاضی نور االلهّٰ حسینی، جلال الدین، 
.۱۳۸۵مطبعه الحیدریه، قم:، المفصل فی تاریخ النجف الاشرفحکیم، حسن عیسی، 

قـم: ، روضـات الجنـات فـی احـوال العلمـاء و السـاداتالعابـدین،  خوانساري، محمد باقر بن زین
ق.١٣٩٠اسماعیلیان،

ق.١٤١٣نا، جا، بی، بیمعجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 
م.۱۹۸۰دارالعلم للملایین، بیروت:، الاعلاملی، خیرالدین، زرک

، موجود در کتابخانه کتاب حق المبین، نسخه خطی نوشته شده در حاشیه فاروق الحقدزفولی، محمد، 
.٨٧٧شماره ثبت قم:آستانه مقدسه 
ره ثبـت  ، نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسـلامی، شـما  فوائد الشیرازیهزند، فتحعلی، 

٨١٠٩.
تا.موسسه امام صادق علیه السلام، بیقم:، ، موسوعة طبقات الفقھاءسبحانی تبریزی، جعفر

ق.١٤٢٤موسسه امام صادق علیه السلام، قم:، ادوار الفقه الامامی______________، 
١٤١٠جفـی،  مکتبة آیة االله المرعشی النقم:، ، معجم المطبوعات العربیة والمعربهسرکیس، یوسف الیان

ق.
، بـه کوشـش   میراث اسلامی ایرانچاپ شده در ضمن، منیة الممارسینسماھیجی، عبد االله بن صالح،

.١٣٧٧رسول جعفریان، قم: کتابخانه بزرگ حضرت آیت االله العظمی مرعشی نجفی (ره)، 
ق.١٤٠٦مکتبة آیت االله مرعشی، قم:، تحقیق: سید احمد حسینی، تکملة امل الاملصدر، حسن، 

موسسه دائره المعارف قم:، الاسماعیلیه–الزیدیه -معجم مورخی الشیعه الامامیه عبد الحمید، صائب، 
ق.١٤٢٤فقه اسلامی، 

قـم: ، تحقیق: محمد حسـین رضـوی شـمیری،    الوافیه فی اصول الفقهفاضل تونی، عبد االله بن محمد، 
ق.١٤١٢مجمع الفکر الاسلامی، 

، محقق: میر جلال الـدین  الحق المبین فی کیفیة التفقه فی الدینتضی، فیض کاشانی، محمد بن شاه مر
حسینی ارموی، ناشر: محقق.

، نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسـلامی،  شرح عدة الاصولقزوینی، خلیل بن غازی، 
.٦١٣٨٩شماره ثبت 

رای اسلامی، شـماره  ، نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شولسان الخواصقزوینی، رضی الدین، 
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.٨٩٧٣٠ثبت 

مکتبـة آیـت االله   قـم: ، تحقیق: سید احمـد حسـینی،   تتمیم امل الآملقزوینی، عبد النبی بن محمد تقی، 
ق.۱۴۰۷مرعشی،

، چاپ شده در دوازده رساله فقھی درباره نماز جمعه، به کوشـش  رساله نماز جمعهقمی، محمد طاھر، 
ق.۱۴۲۳موسسه انصاریان، قم:رسول جعفریان، 
مرکـز  تھران:، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، دائرة المعارف بزرگ اسلامیقیصری، احسان، 

.۱۳۶۷دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 
، اسـتفاده از  حق المبین فی تصویب المجتھدین و تخطئة الاخبـاریینکاشف الغطاء، جعفربن خضـر،  

ــدارک     ــات و مـــــــــ ــایت مرکزاطلاعـــــــــ ــک ســـــــــ ــخه اکترونیـــــــــ نســـــــــ
http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/3505/index.htmاسلامی

تا.دارالاحیاء التراث العربی، بی-مکتبة المثنیبیروت:، معجم المولفینکحاله، عمر رضا، 
ق.۱۴۲۵دارالحدیث،قم:، تحقیق المطلباکلیل المنھج فیکرباسی، محمد جعفر بن محمد طاھر، 

، مصـحح: رئـوف جمـال    ھدایة الابرار الی طریق الائمة الاطھار (ع)کرکی، حسین ابن شھاب الـدین،  
م.۱۹۷۷نا، جا، بیالدین، بی

قـم: ، کشف الحجب و الاستار عن اسـماء الکتـب و الاسـفارکنتوری، اعجاز حسین بن محمد قلی،
ق.۱۴۰۹مکتبة آیة االله العظمی المرعشی النجفی، 

، نسـخه خطـی موجـود در کتابخانـه مجلـس شـورای       مجموعـهاالله، ماحوزی بحرانی، سلیمان ابن عبد
.۱۹۱۶اسلامی، شماره ثبت 

١٤١٦موسسـه آل البیـت،   قم:، منتھی المقال فی احوال الرجالمازندرانی حائری، محمد بن اسماعیل، 
ق.

:تھران، تحقیق: ابوالحسن شعرانی، الاصول و الروضه-شرح الکافیمازندرانی، محمد صالح بن احمد، 
ق.١٣٨٢المکتبة الاسلامیه، 

موسسـة  بیـروت: ، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبا الائمة الاطھـارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.۱۴۱۰الطبع و النشر، 

، محقـق: ھاشـم رسـولی    ، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول_____________________
ق.١٤٠٤دار الکتب الإسلامیة، تھران:محلاتی، 

قـم: رجـائی،  ، محقـق: مھـدی  ملاذ الأخیار فی فھم تھذیب الأخبـار___________________، 
ق.١٤٠٦کتابخانه آیه االله مرعشی نجفی، 

، تحقیـق: حسـین   روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیـهمجلسی، محمد تقی بن مقصـودعلی،  
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ق.١٤٠٦می کوشانبور، موسوی کرمانی، علی پناه اشتھاردی، قم: مؤسسه فرھنگی اسلا

.١٣٦٩خیام، تھران:، ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقبمدرس، محمد علی، 
بنیـاد  مشـھد: ، متـرجم: محمـد آصـف فکـرت،     ای بـر فقـه شـیعهمقدمـهمدرسی طباطبائی، حسین، 

.١٣٦٨ھای اسلامی، پژوھش
تا.بنگاه ترجمه و نشر کتب، بیتھران:، ھای چاپی فارسیفھرست کتابمشار، خان بابا، 

، اصـفھان، کمـال،   ١٤و ١٣مکارم الاثار در احـوال رجـال دو قـرن معلم حبیب آبادی، محمد علی، 
١٣٦٢.

امام علـی بـن ابـی طالـب علیـه      انتشارات مدرسهقم:، دائرةالمعارف فقه مقارنمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.١٤٢٧السلام، 

، السـلامموسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذھب أھل البیت علیھممؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، 
ق.١٤٢٣مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، قم:

س شـورای اسـلامی،   ، موجود در کتابخانه مجلالفوائد الغرویهنباطی فتونی، ابوالحسن بن محمد طاھر، 
ط.٤٧٧شماره نسخه 

، تحقیق: مؤسسة آل البیـت علـیھم   لائسط المبنستل و مائوسدرک الستمنوری، حسین بن محمد تقی، 
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چکیده
ھای ھر مفسر یا نظریۀ تفسیری است. یکـی  یابی به فھمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغهدست

ھا اسـت. در  فرضیابی به این مھم تلقی شده، دخالت پیشاز اموری که به عنوان مانعی جدی در دست
ای و اسـنادی اسـت،   این نوشتار که پژوھشی توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانـه 

ھا در فھم و مخـل  فرضھا و نیز تأثیر پیشفرضسعی شده است تا پس از بررسی ماھیت و انواع پیش
دیشمندان ھرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی نظیر تفسیر و اصول فقه، بـه  یا ضروری بودن آن از نگاه ان

ھـا و میـزان   فـرض ھای ارائه شده در این علوم جھت جلـوگیری یـا کنتـرل پـیش    توصیف و تحلیل راه
موفقیت ھر علم در این امر پرداخته شود. در نھایت نشان داده شده است کـه بـه کـار گـرفتن مزایـای      

تفسیری از -شودگی، دیالکتیک و دور ھرمنوتیکی در کنار مزایای روش اصولیروش ھرمنوتیکی نظیر گ
ای ھمچون اصول لفظیه از یک سو و جمله توجه به ظھور نوعی و قصد ظاھری و قراین و شواھد عامه

تواند نقایص ھر یک از این دو روش ھای روحی و اخلاقی مفسر از سوی دیگر، میتوجه به صلاحیت
ای میان این دو علم برقرار سازد.و تعامل مکمل گونهرا بر طرف ساخته 

برداشـت)، تعـدیل و کنتـرل    نگرش، پیشداشت، پیشداوری، (پیشفرض، پیشپیش: هاکلیدواژه
ھا، تفسیر به رای.فرضپیش

.٢٣/٠٧/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٠٩/١٠/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

یابی به فھمی درست یا مطلوب، یکی از آرزوھای مھم ھر مفسـر و یکـی   بدون شک دست
ر نظریۀ تفسیری است. علم اصـول فقـه، بـه مثابـه علمـی کـه کشـف و        ھای اصلی ھاز دغدغه

نظریـۀ  ریزی قواعد فھم درست شریعت را مدنظر داشته و علم ھرمنوتیک به منزلۀ علمی که پی
فھم را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی ماھیت، اھـداف، عوامـل، موانـع و ضـوابط فھـم در      

دو علمی ھستند که ارتباط زیادی با مسئلۀ فھـم درسـت و   ١پردازد،ھا میارتباط با تفسیر نشانه
عوامل و موانع رسیدن به آن دارند.

یابی بـه فھـم درسـت یـا مطلـوب      از جمله اموری که از آن به عنوان مانعی جدی در دست
کـه آیـا لزومـا دخالـت تمـامی      ھـا اسـت. امـا ایـن    فـرض تعبیر شده است، مسئلۀ دخالت پیش

کـه آیـا   ل است، و آیا این دخالت اجتناب پذیر اسـت یـا خیـر، و ایـن    ھا در فھم مخفرضپیش
ھا وجود دارد یا خیـر، از مسـائل مھمـی اسـت کـه در ایـن       فرضھایی برای کنترل این پیشراه

پردازان دو علم ھرمنوتیک و اصول فقه ھستیم.نوشتار در صدد بررسی آن از دیدگاه نظریه

هافرضتعریف و ماهیت پیش
، از جملـه واژگـانی   ٢انداز یا نظرگـاه ساختار و چشمفھم، پیشداوری، پیشپیشفرض،پیش

روند. ظـاھرا بـه سـبب وضـوح نسـبی ایـن       کار میھستند که اغلب در معنایی نزدیک به ھم به
پردازند.ھا نمیمفاھیم است که معمولاً اندیشمندان به تعریف آن

رأی و به معنـای تحمیـل نظـر بـه     تفسیر به، معادل ٣فرضدر نگاه عرف معمولاً فھمِ با پیش
شـود.  کار بـرده مـی  متن است و ھمراه با تعابیری نظیر تعصبّ و جزمیت و قضاوت عجولانه به

اند از یک سلسله تصورات و تصدیقات که از ھا عبارتفرضتوان گفت: پیشدر این کاربرد می
ھا و شـواھد تفسـیری آن، بـر آن    یمنبعی بیگانه با متن اخذ شوند و بدون توجه به متن و ویژگ

تحمیل شوند.
اما در ھرمنوتیک فلسفی و نظریات متأثر از آن در مفھوم پـیش فـرض نـوعی توسـعه داده     

ھـا یـک سلسـله    فرضشده و سعی شده است بار منفی این واژه خنثی شود. در این تلقی، پیش
گیرد.صورت میاند که فھم ھر متنی، براساس آن ھاییباورھا، انتظارات و نگرش

.٢٢ھا نگ: عابدی، سرآسیا، بررسی امکان...،مختلف ھرمنوتیک و نقد و بررسی آنبرای مشاھده تعاریف-١
2 -Perspektive=Perspective
3 - Annahme=Assumption
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نامیم.فرض میمعنای اول را اصطلاح خاص و معنای دوم را اصطلاح عام پیش

کنیم.نیز مشاھده می١داوریمشابه دو اصطلاح عام و خاص را در مورد پیش
یک نظر و یا احساس ناعادلانه و غیر منطقـی،  «داوری به عنوان در دیکشنری کمبریج، پیش

تعریــف شــده اســت » و دانــش کــافی شــکل گرفتــه باشــدویــژه ھنگــامی کــه بــدون فکــربـه 
)Cambridge Advanced Learner's Dictionary در دانشنامۀ آزاد ویکشنری، برخی (

. قضاوت منفی یا نظر شکل گرفته از قبل یا ۱داوری این گونه ذکر شده است: معانی رایج پیش
. ۳منطقی نسبت به یـک چیـز.   . نگرش، ترس یا نفرتِ خصمانه و غیر ۲بدون اطلاع از حقایق. 

) ایـن  en.wiktionary.orgھرگونه نظر یا احساس پیش انگاشته، اعـم از مثبـت یـا منفـی. (    
معانی (به جز مورد اخیر) نوعی بار منفی را به ھمراه دارند.

درس گادامر، تعبیـر دیگـری از   معاصر و ھم، فیلسوف آلمانی و٢اما ولف گونتر یانکوویش
ای از باورھـا، اعتقـادات و رسـوبات    داوری مجموعهدھد. از نظر وی پیشیداوری ارائه مپیش

سنگ بنـای فھـم فـرد را تشـکیل     اموربرد. این فرھنگی است که فرد از جامعۀ خود به ارث می
دھند و ھمیشه اشتباه نیستند. از طرفی، از آنجا که خود فرد بـه بسـیاری از تـأثیر و تـأثرات     می

گاه به چگونگی ایـن تـاثیر و   جتماع آگاھی ندارد، ممکن است ھیچسنت و رسوبات فرھنگ و ا
آیـد تـا نوبـت بـه     داوری در بسیاری موارد به آگاھی فرد در نمیتاثرات پی نبرد. بنابراین، پیش

عمل اخلاقی وی در قبال آن [نظیر اجتناب از آن] برسد. یـانکوویش بـا توجـه بـه ایـن نکـات       
کند. در این معنـا  فرد به طور بدیھی صادق است، تعریف میداوری را به امری که در نظر پیش

ھـا را از  شـده کـه فـرد آن   ھای مسلّم انگاشتهھا و دانستهھای ناآگاھانه، و دادهفرضتمامی پیش
شوند داوری محسوب میبیند مصداقی از پیشنیاز میاندیشی محققانه بیبررسی نقادانه و ژرف

)pp.16-17Fischer,.(
داوری در معنای عام حکمی است که قبـل از بررسـی و تاییـد،    توان گفت پیشمیبنابراین

پذیرفته شود؛ و در معنای خاص و منفی به معنای باور خطا و نادرست و یا قضاوت عجولانـه  
باشد.و غیر منطقی می

باشد.فرض میھای ھم سو با پیشنیز از جمله واژه» پیش ساختار«
ای است که تمامی موارد از قبـل فھمیـده   گانهفھم دارای ساختار سه٣از منظر مارتین ھیَدگِر

1-Vorurteil= Prejudice
2-Wolf Günther Jankowitz.
3- Martin Heidegger
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گـران،  ؛ ریختـه ٤٢١(احمـدی،  دھـد. ھایی در اختیار انسان قرار میفھمشده را به صورت پیش

اند از:) این ساختار سه گانه عبارتHeidegger, 191-193؛ ۲۱۳-۲۱۴
؛ به معنای درکی کلی از زمینه موضوع.١داشت. پیش۱
دھد.؛ چشم انداز یا دیدگاھی که در آن کنش تأویل روی می٢پیش نگرش.۲
انـد؛ انتظارھـایی کـه    ؛ که ھمان انتظارھـای مـا از تأویـل   ٣برداشت یا پیش دریافت. پیش۳

اند.پیشاپیش شکل گرفته
است.» دانستهپیش«رود، کار میفرض بهواژه دیگر که برخی موارد ھم ردیف با پیش

ھا، اطلاعات بیرونی مفسـّر و برگرفتـه از زمینـه اجتمـاعی، سیاسـی و      دانستهمنظور از پیش
شناسـی،  ھـای مختلـف علـوم انسـانی، انسـان     فرھنگ ھر عصر است؛ یعنـی آگـاھی از شـاخه   

شناسی، باورھای فرھنگی، دینـی و حتـی آداب و رسـوم رایـج در ھـر عصـر، اطـلاع از        جامعه
).١٤٤گیرد (حق پناه، ن، ھمه را در برمیاختراعات و اکتشافات قوانین حاکم بر جھا

فـرض،  توان گفـت پـیش  با توجه به تعریفات فوق و با ملاحظه قرابت این اصطلاحات می
سـاختار را  فھم، نظرگاه و پـیش داوری، پیشمفھوم وسیعی دارد که ھر یک از اصطلاحات پیش

باید توجه داشت کـه ھمـین   گیرد و مقصود ما نیز در این تحقیق، ھمین معنا است. امادر بر می
رود و زمانی در یـک معنـای خـاص و    اصطلاح نیز گاھی در یک معنای عام و مثبت به کار می

منفی.
ای از تصورات و تصدیقات ھستند که به طور ھا در کاربرد عام و مثبت مجموعهفرضپیش

نـد و فھـم امـور    اآگاھانه یا ناآگاھانه توسط مفسر، صحیح یا مطلوب فرض شده و پذیرفته شده
ای از ھا در کاربرد خاص و منفی، مجموعـه فرضگیرد. اما پیشھا شکل میمعنادار، مبتنی بر آن

تصورات و تصدیقات ھستند که از پیش، یعنی پیش از مواجھه بـا مـتن و شـواھد تفسـیری و     
شوند.ھا، توسط مفسر پذیرفته شده و به متن تحمیل میبدون توجه به آن

هارضفاقسام پیش
ھا از جھات مختلف، تقسیمات متفاوتی ارائه شده است؛ کـه بـه برخـی از    فرضبرای پیش

کنیم.ھا اشاره میآن

1- Voehabe = Fore having
2- Vorsicht = Fore sight
3- Vorgriff = Fore Conception
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:اندھا را به سه دسته تقسیم کردهفرضپیش)٧١-٦٨سبحانی، برخی (

ھـایی محتـرم   فـرض ای باید یک رشته پیشھای مشترک؛ در تفسیر ھر پدیدهفرض. پیش۱
تفسیر باز گردد. باید فرض کنیم: نویسندۀ متن عاقل بوده اسـت، و بـر ضـد    شمرده شود تا راه

غرض خود، کـاری صـورت نـداده، بـر خـلاف قواعـد زبـان چیـزی ننوشـته و... . ایـن نـوع            
ھا نه تنھا مانع فھم حقیقت نیستند، بلکه نردبان فھم حقیقت و وسیله اسـتنطاق و بـه   فرضپیش

روند.شمار میزبان آوردن متن به
ھای غیر مشترک؛ تفسیر ھر پدیده بر اثر پیشـرفت علـم بـر پایـه یـک رشـته       فرض. پیش۲

ھـا در واقـع و ذھـن، یکسـان     فـرض اصولی استوار است که ھمگان آن را قبول دارند. این پیش
باشند. مثلا یک فرد ریاضی دان در حل مسائل ریاضی از چھار عمل اصلی و نظایر آن نتیجه می
دی بر اساس حجت بودن قول یک فرد ثقـه، حکمـی را از روایتـی کـه او از     گیرد و یا مجتھمی

کند.کند استنباط میمعصوم نقل می
ھای تطبیقی؛ اصولی است که با معیارھای غیر قطعی به اثبـات رسـیده (نظیـر    فرض. پیش۳

ر خود کند و مبنای تفسیھا را واقعی تلقی میفرضیۀ داروین در مورد تکامل انسان) اما مفسر آن
ھای تطبیقی، بسیار گمراه کننده بوده و مفسر بایـد از آن کـاملاً پرھیـز    داوریدھد. پیشقرار می

اثـر  -نه کشف معنـا –ھا در تطبیق و تحمیل معنا فرض). در حقیقت این پیش۷۱کند (پیشین، 
).۱۵۳شوند (خسرو پناه، رأی میگذارند و موجب تفسیر بهمی

ھـا، دو نـوع دیگـر از    فـرض د بـر لـزوم تـاثیر برخـی از پـیش     در تقسیمی دیگـر، بـا تأکی ـ  
):۱۵۳ھا ارائه شده است (خسرو پناه، فرضپیش
ھایی که ھمچون چرخ و ریسمان نسبت بـه  فرض. مقدمات استخراجی و استنطاقی: پیش۱

کنند. مانند لزوم یادگیری زبـان  استخراج آب از چاه، به مفسر برای کشف مراد مولف کمک می
برای فھم قرآن.عربی 
ھایی است که زمینه ساز طرح پرسش از فرضھای استفھامی یا پرسشی: پیشفرض. پیش۲
کنند.اند، ولی پاسخی را به متن تحمیل نمیمتن

فـرض  تقسیم دیگر توسط رودلف بولتمان ارائه شده است. وی معتقد اسـت دو نـوع پـیش   
ھای مربوط به نتـایج. در  فرضپیشھای مربوط به روش و دیگریفرضوجود دارد: یکی پیش

تـوان مـتن را فھمیـد، ھـر کـس بـا توجـه بـه         مورد روش باید گفت که بدون طرح سؤال نمی
سازد. از نظـر وی اینکـه ھـر مفسـری نـاگزیر      ھایی که دارد سوالاتی را بر متن مطرح میعلاقه
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کـه مفسـر در   ھا سراغ متن برود، مھم نیسـت، مھـم آن اسـت    فرضاست تا با یک سلسله پیش

.)١٨٠نصری، فرضی را دخالت ندھد (گونه پیشنتایج تفسیر خود ھیچ

ها در فهم از نگاه هرمنوتیک فلسفیفرضتأثیر پیش
گیری نشده است. نظریۀ مشـھور و  طور یکسان موضعھا در فھم بهفرضپیرامون نقش پیش

مختل کرده و منجر بـه  ھا در فھم، جریان فھم درست را فرضقدیمی آن است که دخالت پیش
ھای فلسفی بر ایـن  ھای مدرن و خصوصاً ھرمنوتیسینشود، اما اغلب ھرمنوتیسینسوء فھم می

باشد و بـدون  ھا در فھم نه تنھا مخل نیست، بلکه ضروری نیز میفرضباورند که دخالت پیش
گیرد.آن اساساً فھمی صورت نمی

در مورد فھم است و ھنـوز نیـز طرفـداران    توان گفت تلقی رایج بر اساس تلقی اول که می
زیادی دارد، انسان به عنوان یک فاعل شناسا، در برابر چیزی به عنوان موضـوع شناسـایی قـرار    

ھای خـود را  فرضھا و پیشداوریپیش-اگر در پی فھمی درست باشد–گیرد؛ فاعل شناسا می
توانـد  ا در این صورت است که میرود؛ و تنھنھد و با ذھنی خالی، به سراغ موضوع میکنار می

به فھمی درست و قابل قبول دست یابد.
رسد نظریات جدید در مورد فھم، اشکالاتی را به این تلقّی سـنتّی وارد آورده  اماّ به نظر می

ھا نه ممکن است ونه فرضھا این است که اساساً کنار نھادن پیشترین آناست که یکی از مھم
ناپذیر و ضروری است و از این رو، ھـر  ھا امری ناخودآگاه، اجتنابفرضمطلوب. دخالت پیش

ھـای خـود   فھـم ھا و پیشفرضمفسّری موضوع شناسایی را از زاویۀ دید خود و با عینک پیش
کند.مشاھده می

ھـای  ھا، در میـان ھرمنوتیسـین  فرضناپذیر و بعضاً ناخودآگاه پیشالبته مسئلة تأثیر اجتناب
ــر   ــز مط ــیک نی ــوس    کلاس ــر کلادنی ــرادی نظی ــه، اف ــرای نمون ــوده و ب ) ۱۷۵۹-۱۷۱۰(١ح ب

اند، اما این ) بر این نوع تاثیر صحه گذارده۱۹۶۸-۱۸۹۰(٣)، و امیلیو بتی۱۸۸۴-۱۸۰۸(٢درویزن
ھا را در وادی نسبیت آراء و عقاید درانـدازد و  گروه چندان نگران آن نبودند که این دیدگاه، آن

انـد؛ و از  ھـا آشـکارا نادرسـت   ا ھمواره معتقد بودند که برخی فھمتاویل عینی را نفی کند؛ زیر
دیدند؛ زیرا معتقد بودند که در پـس  ھای متفاوت را لزوماً نادرست نمیسوی دیگر، تمامی فھم

1- Johannes Martin Chladenius
2- J.G.Droysen
3- Emilio Betti
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ھای مختلف، امری واقعی به عنوان موضوع وجود دارد که مفسر با ذھنیت خـود بـه   این دیدگاه
-۸۳و ۶۳گران، ؛ ریخته۴۵۲-۴۴۹رود. (واعظی، احمد، ع آن میھای متنوای از جنبهسراغ جنبه

۸۴(
رسد. این گروه با محور قرار دادن پس از این، نوبت به نظریه پردازان ھرمنوتیک فلسفی می
تری نھادند.ھا تأکید بیشفرضماھیت فھم، و نتایج به دست آمده در این زمینه، بر تاثیر پیش

؛ واعظـی،  ۸۹دانـد (ھابرمـاس،   را مبتنی بر پیش ساختار مـی ھیدگر ھرگونه فھم و تفسیری 
سـاختارھا  ). به نظر وی امکـان رھـایی از ایـن پـیش    ۲۱۴-۲۱۳؛ ریخته گران، ۱۶۶-۱۶۵احمد، 

سـاختار، مـانع از آن اسـت کـه مـا      ایـن پـیش  «برای انسان ممکن نیست (ھابرمـاس، پیشـین).   
ھـا، فھـم و   داوریھا و پیشفرضرا فارغ از پیش-چه شیء خارجی و چه مکتوب–موضوعی 

تر مشحون از فھمی آغازین از آن موضوع اسـت و ایـن   تفسیر کنیم. ذھن ما در ھر تفسیر، پیش
. بـه اعتقـاد ھیـدگر    )١٦٦واعظی، احمـد،  » (گردددر جھان" ما باز می-نکته به واقعیت "ھستی

ت و شـرایط خـاص   آدمی موجودی است واقع شده در تاریخ و به ناگزیر در زیر سیطرة وضعی
ھـوی،  آن قرار دارد. این تاریخمندی در نحوة نگرش و فھم او به امـور مختلـف مـوثر اسـت (    

گیـرد و مفسـر ھرگـز    . در نتیجه تفسیر ھمواره تحت تـاثیر دیـدگاه مفسـر صـورت مـی     )١٤٢
واسطه از داوری باشد؛ شھودی بیتواند به نقطة آغازی برسد که بلاواسطه و به دور از پیشنمی

)٢٨٠رایت...[و دیگران]، (وعی که دکارت، در پی آن بود.ن
فـرض، شـرط   داوری و پـیش پرداز ھرمنوتیک فلسفی، معتقد است پیشگادامر، دیگر نظریه

تـوانیم  ھایمـان مـی  داوریضروری ھر فھم تاریخی و غیر تاریخی است و ما تنھا به اعتبار پیش
). بـه  ١٤-١٣ھـا (نیچـه...[و دیگـران]،    و بند آنبفھمیم و نه با کنار گذاشتن و رھا شدن از قید

ھا نه تنھا لزوماً منفی نیست؛ بلکه شرط تحقق فھم اسـت و از ایـن   فرضاعتقاد او دخالت پیش
؛ ٢٢٣،...»زبـــان «باشـــد (گـــادامر، ھـــا، غیـــرممکن و نـــامطلوب مـــیرو، مخالفـــت بـــا آن

Gadamer,399.(
نویسد:ھا، میفرضراستای دفاع از تاثیر پیشپالمر، که از مدافعان نظریة گادامر است، در 

ھا چشـم  توانیم از آنھا چشم بپوشیم یا میھا چیزی نیستند که ما بایست از آنداوریپیش«
ھاست که داوریھا اساس وجود ما ھستند و اصلاً به واسطة ھمین پیشداوریبپوشیم. این پیش

-٢٠٢پـالمر،  » (فرضی امکان وجـود نـدارد.  پیشما قادر به فھم تاریخ ھستیم. ... ھیچ تأویل بی
٢٠١.(
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، فیلسوف فرانسوی نیز معتقد است ھر خوانش از یک متن، ھمـواره درون یـک   ٤پل ریکور

ھا و الزاماتی فرضگیرد که ھمگی پیشجامعه، یک سنت و یک جریان زندة اندیشه صورت می
.)١١١-١١٠نیچه...[و دیگران]، را به ھمراه دارند (

کنـد کـه در ایـن زمینـه     چند مطلب را بیان می٦در نقد اندیشه فرانسیس بیکن٥وپرکارل پ
بسیار مفید است:

ھـای  ھـا و اندیشـه  ھا، یعنـی نظریـه  داوری. این اندیشه بیکن که باید ذھن را از ھمة پیش۱
ذھــنِ خــود را از ھمــة «. قاعــدة ۲پیشــینی خــالی ســاخت، ســخنی خــام و نادرســت اســت.  

آورد که پـس از یکـی دو   این نتیجة خطرناک را برای محققّ به بار می» لی سازھا خاداوریپیش
بار تلاش عملی برای شناسایی یک پدیده، تصوّر کند که به کشف حقیقت نایل آمـده اسـت و   

آورد. ھا و تعصبّات شدیدتری را به طور ناخودآگاه برای محققّ پیش مـی داوریھمین امر، پیش
پردازیم؛ ھر چند اکثر اوقـات از آن  ھا به مشاھده و بررسی امور مینظریه. ما ھمواره بر مبنای ۳

ھای بدیل را پیدا کرد و به مقایسـة  ھا باید تلاش کرد تا نظریهآگاه نیستیم. به جای حذف نظریه
. بـه نقـل از:   ۲۰۶-۲۰۷ھای دیگر پرداخت (ببینید: پوپر، اسطورۀ چارچوب، یک نظریه با نظریه

)۱۴۵نصری، پیشین، 
در ارزیابی و جمع بندی مطالب فوق توجه به چند نکته ضروری است:

گیری متناقض و مخـالف از ناحیـة   نکتة اول: مطالب فوق در نگاه بدوی حاکی از دو موضع
ھا باشد فرضدانند که خالی از پیشباشد: گروھی که تفسیر مطلوب را تفسیری میدو گروه می

ھا را سخنی خـام و نادرسـت و حتـی نـاممکن و     فرضو گروھی که خالی کردن ذھن از پیش
ھا بیـان  فرضشمارند. اما با اندکی دقت در سخنان بالا و نیز آنچه در تعریف پیشنامطلوب می

شود که نزاع میان دو گروه، نزاعی لفظی است و توھم وجود نزاع میـان  شد به خوبی دانسته می
ھاست. گروھی که دخالـت  فرضدوگانه پیشاین دو دسته در حقیقت ناشی از غفلت از معنای

اند و گروھی کـه دخالـت   شمارند آن را به معنای عام آن اخذ کردهھا را ضروری میفرضپیش
ھا را مد نظر دارند.فرضدانند، معنای خاص پیشآن را مخل می

ھـا، در مفھـوم عـام آن، امـری اسـت کـه       فرضنکتة دوم: حقیقت آن است که دخالت پیش
ناخودآگاه و حتی احیاناً اجتناب ناپـذیر اسـت و وجـدان خودآگـاه بشـری نیـز شـاھد        معمولاً

4 Paul Ricoeur
5 Karl Popper
6 Francis Bacon
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ھـا از یـک مـتن    گونه که اساساً بـرای تفـاوت فھـم   ھا است؛ ھمانفرضدخالت ناخودآگاه پیش

ھا پیدا کرد. اما از این امر نبایـد ایـن   فرضتر از تفاوت در پیشتوان دلیلی موجّهمشخّص، نمی
فت که فھم عینی یا شناخت حقیقت یا کشف نیت مولف ناممکن است.گونه نتیجه گر

ھاست که، ھمان گونه که اشـاره خواھـد   فرضسرّ این مطلب امکان تصحیح و تعدیل پیش
اند.شد، حتی اندیشمندان ھرمنوتیک فلسفی نیز بدان معترف

ھا نیست؛ بلکه نقد سخن کسـانی اسـت کـه بـه جھـت     فرضاین مطلب، نفی دخالت پیش
دانند. ھا، کشف حقیقت یا شناخت نیتّ مؤلّف یا فھم عینی را غیر ممکن میفرضدخالت پیش

اند. آنچه مخـلّ بـه   ھا بیش از آنچه باید، نتیجه گرفتهفرضدر حقیقت این افراد، از دخالت پیش
ھای بیگانه با مـتن  فرضھا به طور مطلق، که تحمیل پیشفرضفھم اصیل است نه دخالت پیش

است.
ھا انواعی را در نظـر  فرضتوان برای پیشھا میفرضنکتة سوم: با توجه به مفھوم عام پیش

ھـا  فـرض گرفت که در مباحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت. بدون شک دخالت ھمة انواع پیش
تواند مطلوب باشد و منجر به فھمی اصیل گردد؛ و ھمان گونه کـه اشـاره خواھـد    در فھم نمی

ھـای فلسـفی نیـز بـه ایـن مطلـب توجـه داشـته و نسـبت بـه تحمیـل            وتیسینشد، حتی ھرمن
اندھا و عواقب سوء آن ھشدار دادهفرضپیش

ها از نظر اصول فقه و علوم اسلامیفرضتاثیر پیش
ھا در فھم را با عباراتی شفاف و صریح و با فرضدر ابتدا باید تذکر داد که مسئلة تاثیر پیش

توان در میان اندیشمندان متقدم و حتی متأخر مشاھده نمود و بیشتر نمیادبیات کنونی، احتمالاً
باید در میان اندیشمندان معاصر سراغ آن را گرفت.

تـرین مفسـران قـرن اخیـر، نسـبت بـه       برای نمونه، علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ
بر معلوماتی که برگرفته ھا اظھار کرده است که نباید در تفسیر، به جای تکیهفرضتحمیل پیش

ھـای فلسـفی،   از خود متن و مـدلول عبـارات آن اسـت، بـر معلومـاتی کـه برگرفتـه از نظریـه        
ھـا را بـر مـتن    ھای علمی، یا مکاشفات عرفانی است اتکا و رکون داشت؛ یعنی نباید آنفرضیه

ق بدان معناسـت  ھا تطبیق داد. این تطبیفرضتحمیل کرد و به عبارت دیگر نباید متن را بر پیش
که معلومات بیرونی را مسلم انگاشته و به عنوان زیربنای بحث بپذیریم و بحث را بر آن مبتنـی  

)١١-٤ساخته و عبارات متن را بر مبنای آن توجیه نماییم. (طباطبایی، 
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ھای عادی و اولیه موجب بدفھمی فرضھمچنین ایشان ضمن اشاره به این که تکیه به پیش

کند:ھا تاکید میفرضورت بازنگری در پیششود، بر ضرمی
تکیه و اعتماد بر آنچه بدان انس و عادت داریم در فھم معانی آیات، مقاصد آن را پراکنـده  «

ھـای عـادی و   سـازد... و ھمـین مسـئله موجـب شـده کـه مـردم بـه فھـم         و فھم را مختل مـی 
)۱۱مان، (ھ» ھای"ذھن آشنا"ی خود در فھم معنای آیات بسنده نکنند.مصداق

استاد مطھری، دیگر اندیشمند معاصر نیز در موارد متعددی این واقعیت را مورد اشاره قرار 
ھای وی ھر قدر دھد که فھم انسان تحث تاثیر شخصیت و روحیات خود اوست و برداشتمی

ھا نیسـت؛ ھـر چنـد ایشـان ایـن مطلـب را       فرضغرض باشد، باز ھم خالی از تاثیر پیشکه بی
ھا به مفھوم بد کلمه بول ندارند و معتقدند این باور منجر به نسبی دانستن تمام فھمصددرصد ق

ھـا وجـود دارد. (نـگ:    فـرض نیست؛ زیرا برای انسان قدرت تسلط بـر نفـس و اصـلاح پـیش    
)۱۹۷-۱۹۵/ ۱؛ ھمو، فلسفه تاریخ، ۳۲مطھری، علل گرایش به مادیگری، 

ھـا معتقـد   فـرض در مورد لزوم دخالت پیشآیت االله جوادی آملی، فیلسوف و مفسر قرآن،
نباید ھنگام تفسیر متون نقلی دین، درصدد تخلیة عقل و تجرید ذھن بـود؛ زیـرا چنـین    «است: 

کاری برفرض امکان ھرگز دینی نیست؛ بلکه باید کوشـید مطالـب مـدھون، موھـون و موھـوم      
قـل قـرار نگیـرد و    ذھنی از مبادی مرصوص و مرصون برھانی پالایش شود تا وھم به جـای ع 

(جـوادی آملـی،   » چنین کاری ھم ممکن و ھم لازم است و ھم فی الجمله واقـع شـده اسـت.   
۱/۱۹۸(

ھا را با این عنـوان و تحـت فصـل مسـتقلی مـورد      فرضاندیشمندان اصولی نیز بحث پیش
یـن  توان از خلال مباحث متعدد و پراکنده اصولی به نظـر ایشـان در ا  اند اما میبحث قرار نداده

رأی، ذیل بحـث حجیـت ظـواھر قـرآن     زمینه دست یافت. از جمله این مباحث مسئلة تفسیر به
است.

تفسیر «اصولیان در رد دلایل اخباری مسلکان که با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) که 
رأی دانسـتند، بـه تعریـف   عمل به ظواھر قرآن را مصداق تفسیر به٧اند،را مذمت نموده» رأیبه

رأی که از آن نھی شده است بـه معنـای حمـل    اند. از نظر ایشان تفسیر بهرأی پرداختهتفسیر به
کلام بر معنای ظاھری خود نیست؛ بلکه به معنای دخالت رأی و نظر مفسر در حمـل لفـظ بـر    
معنایی خلاف ظاھر و یا دخالت نظر وی در حمل لفظی که مجمل بوده و فاقد ظھور است بـر  

).٢٧/١٩٠(حر عاملی، » من فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی االله الکذب. «٧
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؛ ۲۸۳-۲۴۸؛ آخونـد خراسـانی،   ١/١٤٢انصـاری،  باشـد. ( اش مـی حتمـال معنـایی  یکی از دو ا

)٣٣٨-٥/٣٣٦آل شیخ راضی، ؛۲/۱۲۵خوئی، مصباح الاصول، 
رأی و نظر شخصی رأی آن است که انسان عبارتی را صرفاً با استناد بهدر حقیقت، تفسیر به

در آن معنـا نـدارد و ایـن    خودش بر معنایی حمل کند که عرفاً ھـیچ گونـه دلالـت و ظھـوری     
ھا بر متن است.فرضمصداق بارز تحمیل پیش

ھـا و  فرضباشد، دخالت دادن پیشاز منظر اصولیان از آنجا که ھدف، فھم سخن متکلم می
آل شـیخ  گردد. (ھا، باعث نسبت دادن نظریات و عقاید شخصی مفسر به متکلم میاعتماد به آن

شود، حتی اگـر برداشـتش از کـلام    کب تفسیر به رأی میکه مفسر مرتھنگامی)٥/٢٣٨راضی، 
متکلم صحیح باشد، باز ھم مستوجب توبیخ و مجازات است؛ زیرا چنین مفسری از یک سو در 

پردازد؛ و از سـوی دیگـر در اسـناد    کند و به ادله آن نمیرأی خود بسنده میاستنباط مطلب، به
آملی، کند، نه به شواھد عقلی و نقلی. (جوادیمحتوای آن به متکلم، به پندار خویش مراجعه می

۱/۱۸۴(
فـرض آن اسـت کـه خـود     رأی و به تعبیری تحمیل پیشپس در این نظریه، معیار تفسیر به

عبارت و شواھد مرتبط بدان، ظھوری در آن معنا نداشته باشد. در واقع در تفسیر به رای، مفسر 
پردازد.ھایش میفرضر پیشھا به متن و یا تطبیق متن بفرضبه تحمیل پیش

تر در ارائة نظر اصولیان و مفسران داشته باشیم، باید تر و جامعاما اگر بخواھیم تعبیری دقیق
رأی و دھد که: تفسیر بـه ھای ایشان در مواضع مختلف نشان میگیریبگوییم که بررسی موضع

گرفته باشد که بیگانـه  فرضی صورت ھا در جایی است که فھم بر مبنای پیشفرضتحمیل پیش
با متن است.

ھای اشتراکی نباشد یا برگرفتـه  فرضفرض بیگانه با متن آن است که از پیشمقصود از پیش
از منبعی بیگانه با متن باشد.

اموری ھستند که بین مولف و مفسر مشترک بوده و -در این تعبیر-ھای اشتراکیفرضپیش
ھـا صـادر کـرده اسـت.     رده و عبارات را با توجـه بـه آن  ھا تکیه کمولف در تفھیم عبارات بدان

افزودن این قید برای آن است که به اتفاق اصـولیان، صـاحب شـریعت، بـرای بیـان مطالـب و       
ریزی نکرده است؛ بلکه معـانی  ای پیمقاصد خود از روش جدیدی استفاده نکرده و قواعد تازه
ه بیـان کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس،       مد نظر خود را با تکیه به ھمـان قواعـد عمـومی محـاور    

ای که بر گرفته از قواعد عمومی محاورات و مبـانی عقلایـی مکالمـات    ھای محاورهفرضپیش
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ھای بیگانه فرضای بر خلاف آن نباشد، پیشاست، نظیر حجیت ظواھر کلام در جایی که قرینه

و مـذموم نیسـت، کـه    رأی ھا نه تنھـا تفسـیر بـه   شوند و فھم بر اساس آنبا متن محسوب نمی
ضروی و مطلوب است.

ھای برگرفته از علومی که در راستای شـناخت ظـواھر کـلام و قواعـد     فرضھمچنین پیش
محاوره ھستند، نظیر علم لغت و صرف و نحو و معانی و منطق و اصول فقـه، در ھمـین دسـته    

فھـم بـر اسـاس    ھا ضـروری بـوده و  گیرند و به اتفاق اصولیان و مفسران، فراگیری آنجای می
؛ رضـایی اصـفھانی،   ٤/٢١٠؛ سـیوطی،  ١/١٦زرکشـی،  شود. (رأی محسوب نمیھا، تفسیر بهآن

٢٤٧(
ھای برگرفتـه از منبعـی بیگانـه بـا مـتن، بـرای آن اسـت کـه         فرضاما قید دوم، یعنی پیش

ھای برگرفته از سنت معتبر (قـول و فعـل و تقریـر معصـوم)، بیگانـه بـا مـتن قـرآن         فرضپیش
آید (چرا که خود قرآن، رسول را مبیّن قـرآن  شود و شاھدی درونی به حساب میب نمیمحسو

خوانده و امر به تبعیت از رسول و اولی الامر کرده است). این قید در مورد فھم سایر کتب نیـز  
صادق است و بنابراین، استشھاد به سایر عبارات مولف در فصول دیگر کتاب و حتـی در سـایر   

رأی گردد و تفسیر بـه ای مولف، شاھدی درونی محسوب میشواھد زندگی نامهکتب وی، و یا
شود.فرض شمرده نمیو تحمیل پیش

ها از نگاه هرمنوتیکفرضهاي جلوگیري یا کنترل پیشراه
ھـا،  فرض و تاثیر آن در نگاه ھرمنوتیسینبا نگاھی دقیق به مباحث مطرح شده پیرامون پیش

ھای مفسـر  فرضی چون ھیدگر و گادامر که فھم را در گرو دخالت پیشیابیم حتی افراددر می
ھـا  فـرض اند نیز به صحت تمـام پـیش  دانسته و جلوگیری از دخالت آن را امری بیھوده خوانده

ھا بر مـتن، و مفسـر محـوری محـض،     فرضای که نسبت به تحمیل پیشگونهاعتقاد ندارند، به
؛ ٢٩٣-٢٩٠؛ مجتھـد شبسـتری،  ١٦٩-١٦٨و ١٤٦ھـوی،  دھند (برای نمونه ببینیـد: ھشدار می

.)Gadamer, 386؛٢٢٥-٢٢٤گران،ریخته
ھا فرضتوان از دخالت منفی پیششود این است که چگونه میبنابراین سؤالی که مطرح می

ھا را تعدیل و تصحیح کرد؟جلوگیری کرده و یا آن
ھـای فلسـفی را ذیـل چنـد     یسـین ھای ارائه شده توسط ھرمنوتتوان راه حلطور کلی میبه

ھا پرداخته خواھد شـد. البتـه لازم   عنوان جستجو نمود که در ادامه، به توضیح بیشتر پیرامون آن
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اند کـه مـد نظـر ایـن     ھای کلاسیک نیز به این مسئله توجه داشتهبه تذکر است که ھرمنوتیسین

ترین مـورد  که شاید بتوان جامع-باشد. اما برای نمونه الگوی ارائه شده توسط بتی را مقاله نمی
سازیم. اھمیت الگوی بتی به ایـن  در این فصل به طور مختصر مطرح می-در این زمینه دانست

تـوان  جھت است که اولا نموداری از رویکرد اندیشمندان ھرمنوتیک کلاسیک است و ثانیا مـی 
دانسـت (نظیـر دور   ھای ارائه شده در ھرمنوتیک فلسفی را تکامـل یافتـۀ روش او   برخی روش

ھرمنوتیک که نسخۀ تکامل یافتۀ اصل تمامیت معنا در الگوی بتی است).
. قواعد چھارگانه بتی١

گرا و مولف محور، با پذیرش امکـان تـاثیر ذھنیـت    بتی، به عنوان یک ھرمنوتیسین قصدی
پیشـنھاد  ای را جھت جلوگیری از این امر مفسر در فرآیند تفسیر متن، اصول و قواعد چھارگانه

)٥٥آیت اللھی، ؛٤٤٨-٤٤٥؛ واعظی، احمد،۲۰۲کند (ببینید: گروندن، می
اصل استقلال ھرمنوتیکی؛ موضوع تفسیر نمایانگر ذھنیت صاحب اثر است. بر طبق این .۱

قانون مفسر حق ندارد اثر را به لحاظ معنایی مسـتقل از صـاحب اثـر بدانـد، بلکـه بایـد آن را       
با منطق تکوین خویش فھم نماید. بنابراین تناسب با ذھنیـت مفسـر   مستقل از ذھنیت بیرونی و 

نباید نقشی در تفسیر داشته باشد.
اصل تمامیت معنا؛ مفاد این اصل تاکیدی بر ارتباط جزء و کل و لزوم توجه به نقـش و  .۲

تاثیر متقابل کل و جزء در فرآیند تفسیر است. معنای جزء باید با تمامیت اثـر سـازگار باشـد و    
جزء از موضوع فقط با توجه به کلیت و تمامیت معنایی آن فھم شود.ھر

ھـای  اصل فعلیت فھم؛ مطابق این قانون روند بازسازی دنیای ذھنی مولـف، در اندیشـه  .۳
گیرد. از نظر بتی مفسر در فرآیند فھم عنصری فعال است، اما ایـن بـه معنـای    مفسر صورت می

لکه تخصص و خبرویت وی در موضوع تفسـیر  پذیرش دخالت ذھنیت مفسر در فھم نیست؛ ب
تر موضوع کمک نماید.تواند به فھم بھتر و کاملمی

اصل مطابقت ھرمنوتیکی معنا؛ طبق این اصل مفسر بایـد فعلیـت ذھنـی خـویش را بـا      .۴
ترین سازگاری و تجانس قرار دھد.کند، در بیشآنچه از موضوع دریافت می

. انعطاف پذیری٢
ورزند و شـاید بتـوان آن را   دیشمندان ھرمنوتیک تاکید زیادی بر آن مییکی از نکاتی که ان

ھـا دانسـت،   فـرض ترین آموزة ھرمنوتیکی در خصوص کنترل و تعدیل پـیش ترین و مھماصلی
کنیم. گادامر برای اشاره به این مفھوم عبـارت  چیزی است که از آن تعبیر به انعطاف پذیری می
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از بودن به روی متن یا حقیقت.برد: برا به کار می٨»گشودگی«

تـوانیم کوکورانـه بـه    مطابق این روش اگر ما خواھان فھم معنای چیزی دیگر باشـیم نمـی  «
که ما به چیـزی  معانی پیشینی خود در مورد اشیاء بچسبیم. البته این بدان معنا نیست که ھنگامی

د در مورد موضوع و تمـامی  خوانیم، باید تمامی معانی پیشینی خودھیم یا کتابی را میگوش می
عقاید شخصی خود را فراموش کنیم. تمام آنچه خواسته شده اسـت آن اسـت کـه مـا بـه روی      

.)Gadamer, 271»(معانی شخص یا متنی دیگر گشوده بمانیم
در حقیقت فھم یک متن، متضمن به چالش کشیدن فھم مفسر از موضـوع مـورد بحـث در    

عایی متن با تلقی مفسر از موضوع مورد بحث سـازگاری  متن است. تا آن جا که اگر حقیقت اد
پـذیرد. سـپس   نداشته باشد، افق فھم او ابتدائاً حقیقـت موضـوع مـورد بحـث در مـتن را نمـی      

ھای او را مورد سؤال قرار دھد و مدعی شود داوریدھد پیشکه مفسر به متن اجازه میھنگامی
خود را در اختیار افقی غیـر از افـق خـود    شناسد،که حقیقت موضوع مورد بحث در متن را می

ھا و داوریدھد. افزایش خود فھمی از جانب مفسر، عموماً متضمن دگرگون شدن پیشقرار می
آموزد. با این ھمه، ممکن ھای ادعایی اوست؛ زیرا وی در تفسیر خود از متن چیزی میحقیقت

ھایش به چـالش تـن   داوریاست افزایش خود فھمی، سبب شود تفسیرگر، به جھت آنکه پیش
)٢٨١رایت...[و دیگران]، ھای نخستین خود، جازم بماند. (داوریدھند در پیشنمی

توان این انعطاف پذیری و به تعبیر گادامر، باز بودن را در خود ایجاد کـرد و  اما چگونه می
ھا دوری گزید؟داوریاز جازم ماندن در پیش

ذیری نقش بسـزایی دارد آمـوزة جھـل اسـت: جھـل      یکی از اموری که در تحقق انعطاف پ
حکیمانه.

ھـای  داوریھـای پـیش  پذیرشِ قرار گرفتن در موضع جھل، تلاشی است برای تخریب پایه
. یکی از اثرات آمـوزة جھـل، رفـع    )١٦٦ھوی، جزمی که در ساختار آموزش ادغام شده است (

تواند منجـر  مکالمه نیز خود می). البته قرار گرفتن در موضع۱۶۷تھدید جزمیت است (پیشین، 
پردازیم.به انعطاف پذیری و قرار دادن مفسر در موضع جھل باشد که در بحث بعدی بدان می

ھـا و  فرضنکته دیگر برای تحقق انعطاف پذیری و نفی جزمیت، توجه به متغیر بودن پیش
دسـت دادن افـق   ) و در نھایـت رضـایت بـه از   ٢٥٦-٢٥٥پالمر، ھا (پرھیز از مطلق انگاری آن

ذھنی خود است: مواجھة ھرمنوتیکی، انکار یا نفی افق خود آدمی نیست؛ (زیـرا آدمـی بایـد از    

8 -Offenheit= openness.
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تواند بدون آن ببینـد؛) بلکـه رضـایت بـه از دسـت دادن آن، در      طریق آن ببیند و اصلا ھم نمی

).۲۶۹گشوده شدن خود خواستة آن است (پیشین، 
. گفتگو و دیالکتیک٣

ھای ارائه شده توسط گـادامر اسـت؛   ی میان خواننده و متن، از جمله راه حلرابطة دیالکتیک
). در گفتگو، آنچه Ricoeur, pp.182-193گفتگو میان افق معنایی متن و افق معنایی مفسر (

باشد. گادامر مـتن  دھد نه تبعیت محض یکی از طرفین، بلکه تاثر ھر یک، از دیگری میرخ می
گیرد. از نظر وی ساختار حاکم بر این گفتگـو، سـاختار   و در نظر میسان طرف دیگر گفتگرا به

کنـد و در  کنیم، که متن نیز از ما پرسش مـی پرسش و پاسخ است که نه تنھا ما از متن سؤال می
ھا، انتظارات و علائق ما محک خورده و پرسـش مفسـر زیـر    داوریھمین رابطة دو سویه پیش

).٢٥٦-٢٥٥پالمر، ؛۲۴۵رود (واعظی، احمد، سؤال می
داند. صـورت اول ایـن   گادامر به دو شکل دیالوگ را مانع دخالت ذھنیت مفسر در فھم می

است که قرار گرفتن در موضع مکالمه، انسان را در معرض انعطاف پذیری و در موضـع جھـل   
ه دھد (که در بحث قبلی مورد اشاره قرار گرفت). اگر مفسر که در جایگاه رھبر مکالم ـقرار می

کند پس خود پذیرفته اسـت کـه ھنـوز    است به راستی برای حصول به حقیقت، پرس و جو می
حقیقت را نشناخته است. در این صورت است که مکالمه از دانش و شناخت شخصی او فراتر 

گیـرد کـه   رفته و توسط خود لوگوس ھدایت خواھد شد. گادامر بر ھمـین اسـاس نتیجـه مـی    
.)Gadamer,350؛ ١٦٦ھوی، ع ذھنیت است (مکالمة راستین، مانع و راد

گوید که مکالمة راستین، به شکلی دیگر نیز از [دخالت] گادامر در ادامة استدلال خویش می
بـر (Gadamer,438)»شـنیدن «کند؛ یعنی بـه واسـطة اولویـت پدیـدة     ذھینیت جلوگیری می

عی خاص، امکان پذیر خلاف تجربه دیدن که در آن، چشم بر گرفتن و پرھیز از مشاھدة موضو
؛ بلکه باید به ناچار گوش کند؛ مگر وقتی که زبـان  »گوش برگیرد«تواند است؛ انسان ھرگز نمی

؛ ١٦٦ھـوی،  شـود ( (گفتگو) برایش بیگانه است یا کل مکالمه صرفا در گپ زدن خلاصـه مـی  
Gadamer,350(.

د کـه مفسـر بـیش از    دھدر واقع تاثیر مکالمه بر جلوگیری از دخالت ذھنیت زمانی رخ می
ھوی، ھای متن را دنبال نماید (آنکه صرفاً عقاید خود را به متن نسبت دھد، واقعاً بکوشد ناگفته

ھا در قیاس با متن و در مواجھـه بـا   فرض. در این گفتگو، پیش)Gadamer,235؛ ١٦٩-١٦٨
کـه برآمـده از   ھایش، یاید؛ در واقع مفسر با عرضة پرسششود و حتی ارتقاء میآن سنجیده می
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پردازد و از آنجایی کـه وی بـه دنبـال کشـف     ھا میھای اوست، به متن، به سنجش آنپیش فھم

ھـایی را کـه بـا حقیقـت انطبـاق      فھـم ھای خود است، ناگزیر پیشفھمحقیقت و نه اثبات پیش
نھد.ندارند یا نارسا و نا کافی ھستند، تشخیص داده و کنار می

شـویم، در جریـان   ھا به متن نزدیک مـی ھایی که نخست با آنھمدر فرایند خواندن، پیش ف
.)Gadamer, xix؛ ٣٠٩ھوی، شوند (دیالوگ خواننده با متن تایید یا تکذیب می

. دور ھرمنوتیکی٤
، دور کل و جزء اسـت. طبـق   ٩ترین اشکال ارائه شده در مورد دور ھرمنوتیکییکی از رایج

ت بھتر اجزاء است و شناخت اجـزاء، موجـب شـناخت    این دیدگاه شناخت کل، منجر به شناخ
ھـای  اش از کـل، و فھـم  باشد. مفسر در پی رفـت و بازگشـت میـان فھـم اولیـه     بھتر از کل می

یابد. خواننـده در  جدیدش از اجزاء و کل متن، به معنایی ھماھنگ و یکپارچه از متن دست می
و ھمخـوان بـا تمامیـت مـتن اسـت و      یابی به معنایی یکپارچه این چرخة فھم، در انتظار دست

ھـای نامناسـب   داوریھا و پیشرسیدن به کمال معنایی، مطمع نظر اوست و با ھمین معیار، فھم
شوند.وی به طور آگاھانه یا ناخودآگاه تصحیح و تعدیل شده و یا کنار گذارده می

، امـّا  »یسـت ساختارھا برای انسان ممکـن ن امکان رھایی از پیش«حتی در تحلیل ھیدگر که 
ھا در چرخه رفت و برگشت با موضوعِ نوشتار (دور ھرمنوتیکی)، و گفتگوی امکان تصحیح آن

). ھیـدگر  ٨٩ببینید سخن ھیدگر در ایـن زمینـه را در: ھابرمـاس،    شود (متقابل با آن، فراھم می
گویـد  میھای خود را بر طرف کنند، ھا و نقصتوانند نارساییھا میضمن باور به این که تأویل

وارسـی کنـیم   » خـودِ چیزھـا  «وظیفة ما این است که فھمِ پیشین خود از موضوع را بـه واسـطه   
).۳۶۱، »ھیدگر و چرخش ھرمنوتیکی«. به نقل از: ھوی، ۱۹۵(ببینید: ھیدگر، ھستی و زمان، 

دور ھرمنوتیکی اگرچه از طرف صاحب نظرانی نظیر ھیدگر و گادامر بـه عنـوان توصـیف    
) اما این قابلیـت را دارد  Gadamer, 261؛Heidegger, 194ائه شده است (ماھیت فھم ار

ای بـه خـود بگیـرد و از ایـن رو     که به طور خودآگاه و عامدانه ادامه پیدا کنـد و جنبـة توصـیه   
ھـای جلـوگیری از تـاثیر    ترین عوامل فھم متن و پراثرترین روشتواند به عنوان یکی از مھممی

گردد.ھا محسوبفرضمنفی پیش
. متن محوری٥

با رواج ھرمنوتیک فلسفی، موجی از قصدی ستیزی در میان مفسران شکل گرفـت و نیـت   

٩-hermeneutischen Zirkel=hermeneutic circle.
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مولف، چیزی بیگانه با معنای متن یا ھدف تفسیری انگاشته شد (ببینید: عابدی سرآسیا، بررسی 

سـر و  ). کنار نھادن قصد مولف از فرایند فھم متون، نقش بی بدیلی بـه مف ۷۳-۷۲امکان...، ص 
کند.تبدیل می» دلبخواھی«ھای او داده و تفسیر را به فرایندی فرضپیش

توانـد  در تفسـیر، یکـی از عـواملی اسـت کـه مـی      ١٠توجه به ساختار متن و متن محـوری 
ھا جلوگیری کرده و مفھوم دلبخواھی تفسیر را کـاھش  فرضتاحدودی از محوریت یافتن پیش

دھد.
ھـا و  رمنوتیسینی متن محور است که ضمن پذیرش تاویـل پل ریکور، دانشمند فرانسوی، ھ

ھـای متکثـر و   ھای متعدد نسبت به یک متن، اعتقاد دارد تنھا راه محـدود کـردن ایـن فھـم    فھم
باشد؛ وی معتقد است توجه به سـاختار مـتن ایـن فایـده را     متعدد، توجه به چارچوب متن می

).۱۲۴تاویلی قابل پذیرش نباشد (نصری، ھا را محدود ساخته تا ھرتواند تاویلدارد که می
کوشد تا ماھیت مصنوعی و دلبخواھی مفھوم ھرمنوتیکی برداشت را کـه توسـّط   ریکور می

شلایرماخر، دیلتای و بولتمان به کارگرفته شده است، کاھش دھد. مفھوم برداشت، آن طور کـه  
ر است که معنای متن آن چیـزی  شود، عموماً متضمّن این تصوّگر میدر آثار این متفکّران جلوه

است که از دید مفسّر با قلمرو یا عرصة مورد علاقة شخص او مناسبت یا ربط دارد. ریکـور بـا   
ھای متضاد یک دوگانگی نیستند، بلکه ضرورتاً بـه  طرح این استدلال که توضیح و تفسیر، قطب

اھی و مصـنوعی نیسـت:  خواھد نشان دھد که برداشت لزوماً مفھومی دلبخـو اند، میھم پیوسته
توضیح، ھمان آزاد کردن ساخت است؛ یعنی آزاد کردن آن روابط درونی موجد وابسـتگی کـه   «

ای که توسطّ دھد. تفسیر کردن نیز یعنی به راه افتادن در مسیر اندیشهایستایی متن را تشکیل می
بـه نقـل از:   ؛ ۱۹۸ریکور، متن چیست، »(متن گشوده شده است، آغاز حرکت در راه مقصد متن

).۲۰۶-۲۰۷ھوی، پیشین، 

ها از نگاه اصول فقه و علوم اسلامیفرضهاي جلوگیري یا کنترل پیشراه
بیان شد که در مورد تاثیر ذھنیت مفسر و راه جلوگیری از دخالت منفی آن بحـث مسـتقلی   

ی یـا  سـری مبـان  در اصول فقه یا سایر علوم اسلامی منعقد نگشته است، اما در این علـوم، یـک  
ھـا داشـته و بـه کنتـرل     فـرض مسائل وجود دارد که تاثیر مستقیمی بر تقلیل دخالت منفی پـیش 

پردازیم.ھا میکند؛ که به بررسی آنھا کمک میداوریپیش

10 - Textorientierte = Text-oriented
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. توجه به ظھور نوعی١

شود؛در یک دسته بندی، ظھور معنایی لفظ، به ظھور شخصی و نوعی تقسیم می
وجود آمده نزد یک شخص ظھور به-شودی نیز نامیده میکه ظھور ذات–) ظھور شخصی ۱

)، ۲/۱۸۸معین است که به اعتبار حالات، افکار و محیط، نزد اشخاص متفـاوت اسـت (صـدر،    
تواند انس ذھنی وی با یکی از معـانی لغـت باشـد؛ بـه     علت ایجاد ظھور ذاتی نزد مخاطب می

شـنود، معنـای   را مـی » مـاء «و واژة عنوان مثال کسی که در سرزمین دجله و فرات ساکن است
خاطر شرایط، ذھنش نسبت بـه ایـن معنـا انـس     کند؛ زیرا بهدجله و فرات را برای آن تصور می

پیدا کرده است (ھمان). در واقع ظھور شخصی، ظھوری نسبی است که ممکن اسـت از فـردی   
به فرد دیگر متفاوت باشد.

ظھـور حاصـل شـده نـزد نـوع      -شـود که ظھور موضوعی نیز گفتـه مـی  –) ظھور نوعی ۲
).۲/۱۶۵باشد (ایروانی، مخاطبان، به سبب وضع و قواعد لغوی می

گـذارد. بـه   توجه به ظھور شخصی، راه را برای دخالت دادن سلیقه و نظرات مفسر باز مـی 
عقیدة اصولیان آنچه که در فھم و تفسیر حجیت داشته و مورد نیاز است، ظھور نوعی است، نه 

)؛ بـه تعبیـر دیگـر در    ٤٦٩؛ بروجردی، ٢/٩٤؛ ھمو، اجود، ١/٥٤٧: نائینی، فوائد، نگشخصی (
یـابی بـه   ھدف از فھـم، دسـت  -که مقام، مقام احتجاج و التزام به کلام است-فھم متون شرعی

کند و ھمین انـدازه کـه عبـارت، شـأنیت و     است و از این رو ظھور نوعی، کفایت می» حجت«
با احتمال بیشتری داشته باشد، و در نظر نـوع افـرادی کـه آشـنا بـا آن      قابلیت افادة یک معنا را 

اند، چنین معنایی داشته باشد (و به تبع، ھمان معنا را مقصود صاحب عبارت بدانند)، کافی لغت
است و لزومی ندارد تا شخص مفسر به این مطلب که ظاھر عبارت، مقصـود صـاحب عبـارت    

دا نماید.نیز بوده، اطمینان یا حتی گمان پی
ھـای  منـدی و مسـدود کـردن راه   در واقع متون قانونی و شرعی باید دارای ویژگی ضـابطه 

توان حجیت این متون را مشروط به ظھور شخصی نمـود؛  گریزی باشند، و از این رو نمیقانون
زیرا چنین چیزی، امر حجیت را کاملا شخصی کرده و بھترین راه فرار از قـانون خواھـد بـود.    

مندی قوانین، در گرو اعتبار بخشیدن به ظھور نـوعی اسـت،   مندی و ضابطهحت قانونپس مصل
نه ظھور شخصی.

. آمیختگی متن محوری و مولف محوری در بحث ھدف فھم٢
توان سه ھـدف تفسـیری متفـاوت را شناسـایی     در نظریة تفسیری اندیشمندان اسلامی، می
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اند از:نمود که عبارت

ر بطور مطلق (چه مدلول کلام باشد یا نه).) شناخت مقصود صاحب اث۱
) شناخت مدلول کلام بطور مطلق (چه مقصود صاحب اثر باشد یا نه).۲
) شناخت مدلولی که مقصود صاحب اثر باشد.۳

دانشمندان اصولی تماماً، به جز شیخ مفید که در مورد کلام الھی متن محور است، تابع نظر 
)۱۶یک و اصول فقه، سوم ھستند (عابدی سرآسیا، ھرمنوت

پذیرفتن این مطلب بدان معناست که مفسر ناچار است برای رسیدن به آن ھدف تفسـیری،  
ھـای دلالـی مـتن از یـک سـو؛ و      ھای خود را با چارچوبفرضدر تمامی مراحل تفسیر، پیش

شواھد زبانی دال بر قصد مولف از دیگر سو، محک بزند و این خـود، بـه تعـدیل خواسـته یـا      
شود.ھا منجر میفرضسته پیشناخوا
. توجه به قصد ظاھری٣

ھمان گونه که در بحث قبلی اشاره شد، تقریبا تمامی دانشمندان اصـولی ھـدف از فھـم را    
داننـد و از ایـن رو در شـمار قصـدی گرایـان و مولـف محـوران        کشف نیت صاحب متن مـی 

شوند.محسوب می
؛ ٢/٩٤؛ ھمـو، اجـود،   ١/٥٤٧نائینی، فوائد، نگ:اما از برخی عبارات دانشمندان اصول فقه (

دسـت  ) بـه ٢/١٧١و نیز ببینید: توجیه شھید صدر را در: شھید صـدر، دروس،  ٤٦٩بروجردی، 
آید که ھدف از فھم متون شرعی، کشف قصد واقعی شارع نیست بلکه ھـدف، رسـیدن بـه    می

قصد ظاھری است.
توان مشاھده کرد.ی و قصد فرضی میمشابه این تقسیم را در غرب نیز با عنوان قصد واقع

چیزی است که مؤلّف حقیقی، واقعاً قصـد کـرده اسـت و در مقابـل، قصـد      ١١قصد واقعی
چیزی است که مخاطب آرمانی، آن را به عنـوان قصـد مؤلـّف، فھـم و تلقـّی نمایـد.       ١٢فرضی

تبط بـا  ساختار درونـی اثـر و زمینـه احاطـه کننـده مـر      «مخاطب آرمانی کسی است که کاملاً از 
).Lamarque,186مطلع باشد (» آفرینش اثر

در اصطلاح اصولیان، در حقیقت، قصد ظاھری، ھمان قصد واقعی است؛ اما از نگاه عـرف  
و اھل محاوره، و نه از نگاه خود شخص. اگر چه اصولیان در پـی کشـف مـراد واقعـی شـارع      

11- Actual intention.
12- Hypotheticalintention.
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کننـد (عابـدی سرآسـیا،    مـی ھستند، اما این قصد را از نگاه عرف و بـا قواعـد عقلایـی تعیـین     

).۱۸ھرمنوتیک، 
ھـای  حجت دانستن قصد ظاھری، نشان دھندة توجه اصولیان نسبت به اجتناب از برداشت

باشد.شخصی مفسر است و در واقع راه حلی بیرونی برای عدم دخالت ذھنیت مفسر می
. توجه به اصول لفظیه٤

عبـارتی اسـت کـه در آن    » نـص «از نگاه اصول فقه کلام بر دو نوع اسـت؛ نـص و ظـاھر.   
مقصود صاحب عبارت، کاملا واضح بوده و عرفاً در مورد آن تنھا یک احتمـال وجـود دارد؛ در   

است؛ یعنی عبارتی که در مـورد مقصـود گوینـدة آن، چنـد احتمـال      » ظاھر«مقابل آن اصطلاح 
و آشـکارتر باشـد   تر،ای، قویوجود داشته اما یک احتمال آن، بر اساس قواعد زبانی و محاوره

).۲۳۳-۲۳۲(مشکینی، 
در مواردی که عبارت نص نباشد، از آنجا که برای مراد گوینده چند احتمال مطـرح اسـت،   

راه برای برداشت شخصی و ذھنی مخاطب باز خواھد بود.
اند؛ در این موارد باید طبق قواعد اصولی، بـه  اما اصولیان برای این مسئله راه حل ارائه داده

توانند تعیین کننده مقصود متکلم باشـند پرداخـت و در   شواھد و قراین زبانی که میجستجوی
صورت عدم دسترسی به چنین شواھدی باید به اصول لفظیه مراجعه کرد.

اند از: اصالة الحقیقـه، اصـالۀ العمـوم، اصـالۀ الاطـلاق، اصـالۀعدم       اھم اصول لفظیه عبارت
). بسیاری از اصولیان بـر ایـن   ۲۲۲؛ حکیم، محمد تقی، ۴۰-۱/۳۷التقدیر، اصالۀ الظھور (مظفر، 

).۴۰کنند (مظفر،اند که اصول لفظیة مذکور، ھمگی به نحوی به اصالۀالظھور بازگشت میعقیده
اند، و نوعی اصول لفظیه در حقیقت، شواھدی برگرفته از قواعد عقلائی و عادات محاوراتی

عمومی سخن گویان، بر اساس آن، مقاصد خـود را  اند که عُقلا و عرفقرارداد و تعھد نانوشته
گـر  فھمند (تفھیم و تفھّم). در حقیقـت، ایـن اصـول، نمایـان    فھمانند و مقاصد دیگران را میمی

ھا در مورد معنای مورد نظر مولـف، از دیـد عـرف    ترین فرضھا و محتملترین گمانپذیرفتنی
عمومی عقلایند.

رسیدن به اجتھاد. لزوم دستیابی به شرایطی برای ٥
کارگیری نیرو جھت اسـتنباط و کشـف حکـم شـرعی (مـراد شـارع) تعریـف        اجتھاد را به

)، از آنجـا کـه   ۴۶۳؛ آخونـد خراسـانی،   ۲۰؛ خـوئی، الاجتھـاد..،   ۶اند (خمینـی، روح االله،  کرده
ھـای مشـترک؛ و عـدم    فـرض گیری از پیشدستیابی به درکی درست از مراد شارع نیازمند بھره
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ھـای شخصـی مجتھـد در فھـم     ھای اختصاصی و معانی و خواستفرضتحمیلی پیشدخالت

خواھـد بـه درجـۀ    ھایی را برای فـردی کـه مـی   باشد، اصولیان و فقھا کسب علوم و مھارتمی
در واقع آموختن این علوم و آشنایی با این مقدمات منجر بـه  ١٣اند.اجتھاد نائل آید، لازم دانسته

گـردد. آشـنایی بـا زبـان     رأی مـی نیت مفسر گشته و مانع از تفسیر بهھا و ذھفرضتحدید پیش
انـد)،  عربی برای درک قرآن و سنت، آشنایی با علم اصول فقه (که عمدتاً قواعد عـام فھـم مـتن   

)، ۲۵-۲۴آشنایی با علم رجال (برای تشخیص صحت استناد متن به ماتن) (خوئی، الاجتھـاد...،  
-۹علم منطق، تکریر تفریع فروع بر اصول (خمینی، روح االله، فھم موضوعات عرفی، آشنایی با 

)، آشنایی با تفسیر و علوم قرآن، مانند شناخت ناسخ و منسـوخ، شـناخت محکـم و متشـابه     ۱۸
و...، آشنایی با علم کلام (و شناخت اموری نظیر حکیم بودن خداوند، معصـوم بـودن پیـامبر و    

جغرافیـایی عصـر نـزول    -نسـبت بـه شـرایط تـاریخی    امامان و کلام االله بودن قرآن)، و آگاھی
باشند.)، برخی از این علوم و مقدمات می۱۱۴-۱۱۳(رضایی اصفھانی، 

اخلاقی مفسر-ھای روحی. توجه به صلاحیت٦
تواننـد  ھـا، امـوری ھسـتند کـه اگـر کنتـرل نشـوند مـی        ھا و ھوی و ھوستمایلات، علاقه

اھی انسان ابزار شناخت حقیقت را در اختیار دارد و سرنوشت فھم را در اختیار بگیرند. حتی گ
داند، امـا تحـت تـاثیر ایـن عوامـل روانـی       راھکار استفاده از مقدمات عقلی و بدیھی را ھم می

ھای صحیح استفاده کند.تواند از آن ابزار و راهنمی
اثـر  ھای باطنی در دیدن و شـنیدن انسـان  شناسی نیز مطرح شده که میلاین مسئله در روان

کنـد و  دارد. این تأثیر در ھنگام استدلال و پیدا کردن دلیل برای یک نظر بیشتر خودنمـایی مـی  
بینـد و  کسی که چیزی را دوست دارد اگر با دلیلی بر ضد آن نظر برخورد کرد اصلا آن را نمـی 

کند.به آن توجه نمی
نـی اشـاره کـرده    ھای مختلف بـه ایـن واقعیـت روا   قرآن کریم در موارد بسیاری به صورت

إِن یتَّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ «گوید: پرستی و اعتقاد به مذاھب مختلف خرافی میاست؛ در بیان علت بت
رونـد و بـه   ھا دنبال حقیقتی که با علم یقینی اثبات شود، نمی)؛ این۲۳نجم: »(وَماَ تھَوَْی الْأَنفُسُ

طـور کـه دلشـان    دلخواھشـان ھسـتند و آن  دنبال چیزی ھستند که ظنی از آن پیدا بشود. دنبـال  
کنند.فھمند و استدلال میخواھد، میمی

. مشابه این مطلب را بتی تحت عنوان خبرویت مفسر بیان کرده است. بتی معتقد است زمینۀ ذھنی مفسر و خبرویـت او در  ١٣
)٤٤٩(واعظی، احمد، دانش مربوط به موضوع اثر، در فھم عمیق آن نقش بسزایی دارد. 
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ای خواھیم دربارۀ مسئلهمبارزه با این آفت، نیاز به تمرین مداوم و خودسازی دارد. وقتی می

تحقیق کنیم، باید خودمان را آماده کنیم که نفی و اثبات آن برای ما مساوی باشـد و پاسـخ ھـر    
ان فرقی نکند. تا انسان این حالت را نداشته باشـد از ایـن آفـت مصـونیت پیـدا      چه باشد برایم

کنـد (مصـباح یـزدی،    ھای ھوای نفس و شیطان او را گمـراه مـی  کند و ناخودآگاه وسوسهنمی
ھای اخلاق، جلسه پنجم. باتصرف و تلخیص)درس

از ایـن روسـت   شود و اما پدید آمدن این حالت بسیار دشوار است و به راحتی حاصل نمی
که یک مجتھد، که به منزله یک مفسر مطلوب و آرمانی شریعت مد نظر است، بایـد عـلاوه بـر    

ھای روحی و اخلاقی بالایی نظیـر  تخصص و خبرویت علمی (اجتھاد و فقاھت)، از صلاحیت
ایمان، عدالت، تقوا و ورع، مخالفت با ھوا و ھوس، و اطاعت پذیری از شـارع، آن ھـم نـه در    

.١٤حالت و رفتار زودگذر، که در حد یک ملکه و صفت پایدار درونی، برخوردار باشدحد یک

گیرينتیجه
ھای ھـر مفسـر یـا نظریـۀ تفسـیری      یابی به فھمی درست یا مطلوب، از جمله دغدغهدست

یابی به این مھـم تلقـی شـده، دخالـت     است. یکی از اموری که به عنوان مانعی جدی در دست
ھا حـاکی از دو موضـع متنـاقض در    فرضاگرچه نگاه بدوی به مسئلۀ پیشھا است. فرضپیش

ھا در فھم است اما بـا دقـت در مفـاد سـخنان دو     مورد ضروری بودن یا مخل بودن دخالت آن
تر است؛ ھمـان طـور کـه ھـر دو گـروه      توان فھمید که این نزاع به نزاعی لفظی شبیهگروه، می

دن آن بـه فھـم صـحیح یـا مطلـوب ھشـدار داده و       ھا و مخـل بـو  فرضنسبت به تحمیل پیش
کارھای اصولی اگر چه بـا  اند. راهھا ارائه کردهفرضکارھایی را برای جلوگیری یا کنترل پیشراه

توجه به ظھور نوعی و قصد ظاھری و قراین و شواھد عامه، نظیر اصول لفظیـه از یـک سـو و    
اند تاحدودی از تحمیـل  یگر، توانستهھای روحی و اخلاقی مفسر از سوی دتوجه به صلاحیت

ھای مفسر جلوگیری کنند، و این از مزایای روش اصولی بر روش ھرمنوتیکی است، فرضپیش
اما این نقیصه به قوت خود باقیست که ھنوز ھم این مفسر است کـه آن ظھـور نـوعی و قصـد     

اھمیت عدالت در اجتھاد به میزانی است که به عنوان یکی از شرایط اصلی مجتھد مطرح اسـت (یـزدی، محمـد کـاظم،     -١٤
توانـد  ) و جایگاه ورع و تقوا در اجتھاد به حدی است که در انتخـاب بـین چنـد مجتھـد، مـی     ۱/۲۶العروة الوثقی (المحشی)، 

یشـترط فـی المجتھـد أمـور:     «نویسد: ). سید یزدی در کتاب عروة الوثقی می۶/ ۱شد (ھمان، موجب ترجیح یکی بر دیگری با
یلھا البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة ...و أن یکون اعلم ...و أن لا یکون مُقبلا علی الدنیا و طالبا لھا مُکبّا علیھا مجُداّ فی تحص ـ

)١/٩(ھمان، » لدینه مخالفا لھواه مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوهففی الخبر: من کان من الفقھاء صائنا لنفسه حافظا
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را بـا ایـن   دھد که یک مفسر، فھم شخصی خودشدھد و بسیار رخ میظاھری را تشخیص می

کند و بدون توجه به تمامیت فھم نوعی تلقی می» من ھم یکی از اھل عرف ھستم«استدلال که 
ای پـس از  ھای لازم به سراغ اصول لفظیه و قراین نوعیـه (کـه در مرحلـه   متن، و بدون بررسی

فھم شخص، دست کـم  «رود. این استدلال اصولی که شواھد خاصه و قراین درونی ھستند) می
ھای بیشـتر و  نیز به این مسئله دامن زده و مفسر را بی نیاز از بررسی» خود وی حجت استبر 

تـوان فھمیـد کـه اگـر     دھد. با توجه به این نکات به خـوبی مـی  توجه به فھم دیگران نشان می
ھای ھرمنـوتیکی نظیـر انعطـاف پـذیری، دیالکتیـک و دور      راھکارھای اصولی در کنار راه حل

شوند، مورد توجـه قـرار   زایای روش ھرمنوتیک بر روش اصولی محسوب میھرمنوتیکی، از م
یابی به یک فھم مطلوب کمک گیرند، این نقیصه تا حد زیادی کاھش یافته و مفسر را در دست

توان گفت روش ھرمنـوتیکی و روش اصـولی نسـبت بـه یکـدیگر، نقـش       کنند. بنابراین میمی
را تا حدود زیادی برطرف سازند.توانند نقایص یکدیگر مکمل داشته و می
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نشـر  تھـران: ،منطق و مبحث علم ھرمنوتیک (اصول و مبانی علم تفسـیر)ریخته گران، محمد رضـا،  
.۱۳۷۸کنگره، چاپ اول، 

ق.۱۳۷۶دارالاحیاء کتب العربیه، چاپ اول، :، قاھرهالبرھان فی علوم القرآنزرکشی، محمد بن بھادر، 
.۱۳۸۵، موسسه امام صادق (علیه السلام)، چاپ دوم، ھرمنوتیکسبحانی تبریزی، جعفر،

، محقـق: محمـد ابوالفضـل ابـراھیم، الھیئـة      الاتقان فی علوم القـرآنسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 
ق.۱۳۹۴المصریة العامة للکتاب، 

تا.موسسه نشر اسلامی، بیقم:، روس فی علم الاصولدصدر، محمد باقر، 
منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم:،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین، 

ی نرم افزار کتابخانۀ اھل البیت علیھم السلام).تا، (نسخهبی
سـتیز و  نقدی بـر ھرمنوتیـک قصـدی   بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلّف: «عابدی سرآسیا، علیرضا، 

-١٩٤، ص ١٣٨٩، پاییز و زمستان ٢/٨٥، شماره مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، »نظریة مرگ مؤلّف
١٦٩.

، رساله دکتری گرایی از منظر ھرمنوتیک و اصول فقهی قصدیبررسی نظریه______________، 
ه الھیـات و معـارف اسـلامی (شـھید     فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشـگاه فردوسـی مشـھد، دانشـکد    

.١٣٨٩مطھری)، پاییز 
ھرمنوتیک و اصول فقه: نگاھی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسـۀ آن  «______________، 

، ١٣٨٩، پاییز و زمستان ١/٨٥، شماره مطالعات اسلامی: فقه و اصول» با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه
.٦٧-٨٤ص 

، بھـار و  ۳و ۲، شـماره  صـباح، »ھای ذھنی در تفسیر متـون چیسـت؟  رضفنقش پیش«کاظمی، علی، 
. قابل دسترس در: ۱۳۸۱تابستان 

http://www.hawzah.net/fa /magazine/magart/4632/4655/34986(
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انتشارات تھران:، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، تیک فلسفیدرآمدی به علم ھرمنوگروندن، ژان، 

.۱۳۹۱مینوی خرد، چاپ اول، 
.۱۳۸۴طرح نو، تھران:، ھرمنوتیک کتاب و سنتّمحمد، مجتھد شبستری، 

، پژوھشـگاه علـوم و فرھنـگ اسـلامی، چـاپ اول،      ھرمنوتیک و نو اندیشی دینیمسعودی، جھانگیر، 
۱۳۸۶.

.۱۳۷۱الھادی، چاپ پنجم، قم:، ت الاصول و معظم ابحاثھااصطلاحا، مشکینی، علی
.۱۳۷۰صدرا، تھران:، علل گرایش به مادیگریمطھری، مرتضی،

.۱۳۷۰صدرا، تھران:، فلسفه تاریخ__________، 
، جلسه پنجم، قابل دسترس در:۹۳-۹۲، سال تحصیلی ھای اخلاقدرسمصباح یزدی، محمی تقی، 

http://mesbahyazdi.ir/node/4867
.۱۳۸۳دارالفکر، چاپ اول، قم:، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

۱۴۱۰ی مطبوعاتی دینی حکـم،  ، مقرر: ابوالقاسم خوئی، مؤسسهاجود التقریراتنائینی، محمد حسین، 
ق.

مؤسسة النشر الإسلامی التابعة قم:، مقرر: محمد کاظمی خراسانی، فوائد الأصول_____________، 
ق.١٤٠٤لمدرسین، لجماعة ا

انتشـارات سـروش،   تھران:، راز متن: ھرمنوتیک، قرائت پذیری متن و منطق فھم دیننصری، عبداالله،
.۱۳۸۹چاپ اول، 

، ترجمه بابک احمدی، مھران مھاجر و محمـد  ی جستارھاھرمنوتیک مدرن، گزینهنیچه...[و دیگران]، 
.۱۳۸۶نشر مرکز، چاپ ششم، تھران:نبوی، 

.۱۳۸۳پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، تھران:، درآمدی بر ھرمنوتیکد، واعظی، احم
، ص ۱۳۹۰، پـاییز  ۶۰، شـماره  دراھبر، »داوری و فھم در ھرمنوتیک فلسفی گادامرپیش«واعظی، اصغر، 

۲۳۵-۲۵۳.
.۱۳۷۵نشر نی، تھران:، ترجمه حسین بشیریه، ی عمومینقد حوزهھابرماس، یورگن، 

، ترجمـه مـراد فرھـاد پـور،     ی انتقادی: ادبیات، تاریخ و ھرمنوتیک فلسفیحلقهیوید کـوزنز،  ھوی، د
.۱۳۸۵نشر روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم، تھران:

ی ھرمنوتیک مدرن، گزینهدر: نیچه...[و دیگران]، » ھیدگر و چرخش ھرمنوتیکی«____________، 
.۱۳۸۶نشر مرکز، چاپ ششم، تھران:ر و محمد نبوی، ، ترجمه بابک احمدی، مھران مھاججستارھا

موسسـۀ الاعلمـی للمطبوعـات، چـاپ دوم،     بیروت:،العروۀ الوثقییزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 
ق.۱۴۰۹
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دفتر انتشـارات اسـلامی، چـاپ اول،    قم:(المحشی)، العروة الوثقی ____________________، 

ق.۱۴۱۹
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چکیده
اوّلیـه در  به ھنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده

عقلی را بـه عنـوان   ای از جمله محقق نایینی برائتشکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدهّ
ھا شھید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی ھستند. اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آنقاعده

سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده ، در صدد برھان»قبح عقاب بلا بیان«محقق نایینی با استناد به قاعده
توان بـر آن در راسـتای   ای دانسته که میجمله ادلّهاست. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از

استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک » قبح عقاب بلا بیان«اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده
تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواھد بود. در مقابل، شھید صـدر بـا نقـد و رد    

یه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوھش کـه بـه روش   دیدگاه او، با ارائه نظر
ھا و ذکر مبانی نظریـه  توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین ھر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن

، صحّت نظریه شھید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.»حقّ الطاعه«

قبح عقاب بلا بیان، احتیاط عقلی، مولویت، حقّ الطاعه، محقّق نائینی، برائت عقلی، :هاکلیدواژه
.شھید صدر

.٢٠/١٢/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٢١/١٠/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه

ھرگاه در تکلیفی شک حاصل شود و پس از رجوع به ادلـّه، دلیلـی بـرآن تکلیـف حاصـل      
نشود، میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد که آیا جای تمسک به اصل عملی برائت است یـا  

اصل عملی احتیاط اقدام نمود. مشھور اصولیان معتقـد بـه جریـان اصـل     بایست مطابق آنکه می
ھستند، و در مقابل، شھید صدر و برخـی دیگـر بـه    » قبح عقاب بلا بیان«برائت به استناد قاعده 

دانند. در این میـان، محقـّق نـائینی کـه     تبع او، قاعده اولیه را در چنین مواردی احتیاط عقلی می
ای از قضایای فطری دانسته که سازی بر این قاعده، آن را قضیهبا برھانقول مشھور را پذیرفته،

قیاس آن ھمراھش است.
بر خلاف مشھور و محقق نایینی، شھید صدر بنا به دلایلی مانند لزوم دفـع ضـرر محتمـل،    
وجود علم اجمالی در شبھات و تمسکّ به اصالت حظر قائل به احتیاط عقلی شده است. افزون 

باشد، در اثبات دیدگاه او نقش که از ابتکارات شھید صدر می» حق الطاعه«یل، نظریه بر این دلا
حقّ اطاعـت را منحصـر در   کند. ایشان بر خلاف نظر محققّ نائینی که دایرهتری ایفا میاساسی

داند، قائل است کـه ایـن انحصـار باعـث     تکالیف قطعی و رسیده شده به مخاطب و مکلّف می
مولویت او را علاوه بـر  شود و بدین ترتیب، گسترهمولویت مولا میو گسترهمحدودیت دامنه

گستراند و این گسترش را از تکالیف مقطوع، به تکالیف مظنون، مشکوک و حتّی موھوم ھم می
داند.مدرکات اوّلی عقل عملی می

کننـد،  مـی با توجه به نقش متفاوتی که ھر کدام از این دو نظریـه در اسـتنباط احکـام ایفـا    
شود. بر این اساس، در این مقالـه ضـمن بررسـی شـأنیت     ضرورت انجام این تحقیق روشن می

شـود، سـپس   نقدھای وارد بر دیدگاه ایشان بیان میحکم عقل، ابتدا دلایل محققّ نائینی و ھمه
با بیان قاعده اولی در شکّ از منظر شھید صدر، مبانی دیدگاه ایشان بررسـی و بـه سـه اشـکال     

وارد بر نظریه طرح شده از سوی وی اشاره و پاسخ مقتضی به ھر یک داده خواھد شد.

شأنیت حکم عقل
ـ عقل شأنیت بـرای حکـم   ١در باره حکم عقل به حسن و قبح دو مبنای کلّی وجود دارد:

را ندارد و حکم مخصوص مولا است و عقل غیـر از ادراک واقعیـت ھـیچ شـأنیتی نـدارد. بـه       
تواند ادراک کند که آیا این فعل، اقتضای حسن دارد یا قبح؟ دارای مصـلحت  میعبارت دیگر ن

کنـد و دارای  است یا مفسده؟ بنابراین عقل ھمین مقدار از واقعیات افعال و اشـیاء را درک مـی  
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پذیرند، در مباحث اصول وقتـی بـه   حکم نیست. کسانی مانند محققّ اصفھانی که این مبنا را می

).٤/٨٤کنند، منظورشان بنای عقلا است (رک: اصفھانی، حکم عقل اشاره می
ـ مبنای دوم آن است که عقـل دارای حکـم اسـت و از حکـم عقـل بـه حسـن و قـبح،         ٢

شود. چرا که آدمی قوای متعدّدی دارد کـه یکـی   ملائمت و منافرت چیزی با قوهّ عاقله اراده می
ھایی اسـت.  ھا و منافرتسان دارای ملائمتھا قوهّ عاقله است و این ھمانند دیگر قوای اناز آن

پس آنچه که با آن ملائم و سازگار بوده، حسن و آنچـه ناسـازگار و منـافر بـا آن اسـت، قبـیح       
؛ حـائری اصـفھانی،   ٣٦٣؛ وحید بھبھـانی،  ١٧١؛ تونی، ٩٠شود (رک: علامه حلی، محسوب می

٣١٦.(
ت که اگر در موردی شکّ شـود  شود؛ به این صورثمره این دو مبنا در بحث شکّ ظاھر می

که آیا حسََن است یا قبیح، طبق مبنای اول باید به بنای عقلا رجوع کرد و دید که آیا عقلا آن را 
مانـد  شمارند، یا قبیح؛ ولی بر طبق مبنای دوم، حالت شکّ بـاقی و بـدون عـلاج مـی    حسن می
قـبح عقـاب بـلا    «عقل به ). به دیگر سخن بر اساس مبنای اول وقتی گفته شود ٤/٤٣٩(حکیم، 

گویند اگـر مـولا   ھا میکند، معنایش آن است که عقلا چنین بنایی دارند؛ یعنی آنحکم می» بیان
اش را عقاب کند بدون اینکه نسبت به تکلیف، بیانی به آن بنده رسیده باشـد، ایـن   بخواھد بنده

رعی نیست و شارع نیز بـه  کار قبیح خواھد بود. در این میان، تفاوتی ھم میان مولای عرفی و ش
ھا اگر بخواھد در تکلیفی بدون اینکه بیـانی بـرای مکلـّف    عنوان یکی از عقلا و بلکه رئیس آن

رسیده باشد، او را بر مخالفت آن تکلیف عقاب نماید، عقابش قبیح است؛ ولی بر حسب مبنای 
از جھـت قـوهّ عاقلـه،    دوم، اتّفاق و بنای عقلا اھمیتّ ندارد و عقل از حیث اینکه عقل است و 

قبیح است. تفاوت دو مبنـا در تفسـیر ایـن قاعـده ھـم ظـاھر       » عقاب بلا بیان«کند که درک می
، نوعی اجماع عقلا اسـت ولـی بـر    »قبح عقاب بلا بیان«شود که بر حسب مبنای اول، قاعدهمی

١حسب مبنای دوم، نوعی حکم عقل و ادراک عقلی است.

لیه در شکاز دیدگاه محققّ نائینیبررسی قاعده او
محققّ نائینی قاعده اوّلی در ھنگام شکّ در تکلیف را برائت عقلی دانسته و قائل اسـت کـه   

یند که عقـل چـه   برد تا ببمیان حکم عقل و بنای عقلا دو تفاوت وجود دارد: أ) در بنای عقلا، انسان عقل خود را بکار نمی١.
دھد. ولی در حکم عقل، به خود عقل مراجعه کـرده و او را قاضـی قـرار داده و    گوید؛ بلکه اجماع عقلا را مد نظر قرار میمی

کننـد و بـه زبـان قـراردادی نبسـته      خود عقل حاکم است. ب) بنای عقلا یک امر عملی است که ھمه عقلا عملاً چنین کار می
کند بـه ایـن   کنند ولی حکم عقل یک قضاوت است که عقل ھر عاقلی حکم میبه خبر ثقه عمل میباشد، فی المثل تمام عقلا

).۳/۲۳۳امر و لو بسیاری از عقلا طبق حکم عقل عمل نکنند (ر.ک: محمدّی، 
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توان آن را مخفی داشت؛ چرا که عقل مسـتقلاً بـه   حکم عقل به برائت از مواردی است که نمی

جستجوی حکم قبیح بودن عقاب بدون بیان واصل به مکلّف پس از تلاش او نسبت به یافتن و
کند و در صحتّ مؤاخذه و استحقاق عقاب، مجرّد بیان واقعی با نرسـیدن بیـان   مسأله، حکم می

گردد:کند. در ذیل تقریرھای ایشان بیان میو حکم به مکلّف کفایت نمی
ـ محققّ نائینی قائل است که عدم عقاب در مورد عدم بیان فقط بخـاطر فـوت و از بـین    ١

اش ـ یعنـی    ست و مراد واقعی آن مستند به مکلّف پـس از اعِمـال وظیفـه   رفتن مطلوب مولا ا
فحص و جستجو از دلیل ـ نیست، بلکه یا مستند به خود مولا اسـت و یا بـه برخــی اسبــاب     

شود مثل پنھان کردن توسطّ ظالمان یـا  دیگـر که سبب مـخفی مانـدن منظور مولا بر مکلّف می
و برای مستند نبودنش به مکلّف، عقل مسـتقلاً حکـم بـه قـبح     ھا برای تضییع احکامسببیتّ آن

).٣٦٥/ ٣کند (کاظمی خراسانی، مؤاخذه می
دارد کـه  » قبح عقاب بـلا بیـان  «ساختن قاعده وی در تقریری دیگر نیز تلاش بر برھانیـ۲

توان استدلال او را به دو صورت بیان کرد: صورت اول اینکه ھـر تکلیـف تنھـا در صـورتی     می
حرکّ عبد است که وجود علمی داشته باشد و وجود واقعی تکلیـف در صـورت نبـود علـم،     م

دارد و نـه  محرکّ نیست. مثلاً شیر در صورتی که وجودش معلوم باشد، انسان را به فرار وا مـی 
وجود واقعی آن. پس در صورت عدم علم، مقتضی تحرکّ موجود نیست و روشـن اسـت کـه    

،ی که مقتضی تحرکّ موجود نباشد، قبـیح اسـت. صـورت دوم   عقاب بر ترک تحرکّ در صورت
ھای عقلایی است و استشھاد به این که در میان جمع عقلا اگـر شـخص آمـر    استشھاد به عرف

شـود.  بخواھد مأمور خود را بر مخالفت تکلیفی که به او نرسیده است، عقاب کند، نکوھش می
ھـا نرسـیده   را بر مخالفت تکـالیفی کـه بـدان   تواند بندگان خود به ھمین قیاس خداوند نیز نمی

).۱۸۶/ ۲است، عقاب کند (خویی، 
)، محقـّق خراسـانی   ٢/٥٦)، شـیخ اعظـم (انصـاری،    ٤٥مشھور اصولیان مثل نراقی (نراقی، 

)، محقـّق نـائینی (کـاظمی خراسـانی،     ٤٢٧)، محققّ حـائری (حـائری یـزدی،    ٣٤٣(خراسانی، 
)، ٢/٢٣٦و بروجـردی نجفـی،   ٤/٨٩یز نگ: کرباسی، ؛ ن٢/١٧٦)، محققّ عراقی (عراقی،٣/٣٦٥

)، امـام خمینـی (سـبحانی،    ٥٦٦)، محققّ بروجردی (منتظری، ٤/٨٣محققّ اصفھانی (اصفھانی، 
قاعـده قبــح عقـاب بـلا     «)، ٣/٢٥٨)، محققّ خویی (ھاشمی شاھرودی، ٣/٨٦تھذیب الاصول، 

اند.را قبول داشته و بدان استناد نموده» بیان

ده اولیه در شک از دیدگاه شهید صدربررسی قاع
را بیشتر دانشمندان قبول داشته و بـدان  » قبح عقاب بلا بیان«ی گونه که ذکر شد قاعدهھمان
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؛ نیز نـگ:  ۳/۵۸) و شھید صدر (حسینی حائری، ۴/۴۳۸اند و تنھا روحانی (حکیم، تمسک کرده

اعده را قبول ندارند. شھید صـدر  ) ھستند که این ق۱۱/۵۷؛ عبدالساّتر، ۵/۲۶ھاشمی شاھرودی، 
بر خلاف نظر مشھور اصولیان و به ویژه محققّ نائینی، معتقد است که قاعده اوّلیه نسبت به ھـر  

ای ھماننـد  ). ایشان پس از بیان و تأیید ادلّه۱/۱۶۳تکلیف مشکوک، احتیاط عقلی است (صدر، 
حـقّ  «اصالت حظر، نظریـه  لزوم دفع ضرر محتمل، وجود علم اجمالی در شبھات و تمسکّ به

نماید:را مطرح می» الطاعه
أـ دفع ضرر محتمل: شھید صدر معتقد است وقتی فرض احتمـال ضـرر و عقوبـت وجـود     

توان به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل رسید و این فرع تنجّزِ تکلیـف در مرحلـه   داشته باشد، می
ب وجود خواھد داشت و برای ھمین سابق است؛ چرا که با نبود تنجّز تکلیف، قطع به عدم عقا

قـبح  «محال است که تنجّز تکلیف ناشی از این قانون باشد. خلاصه آنکه اگـر عقـل بـه قاعـده     
حکم نماید، در این حالت رافع موضوع قانون دفع ضرر خواھد بود؛ ولـی اگـر   » عقاب بلا بیان

شـکّ در فـراغ و   عقل حکم به برائت عقلی نکرد و تکلیف احتمالی ھم منجـّز باشـد و سـپس    
سقوط مطرح شود، در این حالت عقاب بر مخالفت قبیح نبوده و ھیچ شـکّی در صـحیح بـودن    

ای با عنوان لزوم دفع ضرر محتمل موجـود باشـد یـا    عقوبت وجود نخواھد داشت؛ خواه قاعده
).۴/۱۸۷نباشد (ھاشمی شاھرودی،

از فـرض احتمـال ضـرر و    در واقع شھید صدر اعتقاد دارد که قانون دفع ضرر محتمل پس 
عقوبت، و ھمیشه فرع تنجّز تکلیف در رتبه سابق است؛ بدین معنا که تا وقتی که تکلیف منجّز 

توان گفت کـه ایـن تنجـّز بـه     نباشد، قطع به عدم عقاب نشدن خواھیم داشت، برای ھمین نمی
باشد.موجب قاعده دفع ضرر محتمل می

گوید که چون عقـل بـه لـزوم احتیـاط در     ل میب ـ وجود علم اجمالی در شبھات: این دلی 
کند، بنابراین اصل اوّلی عقلی در ھمه شبھات احتیاط خواھد بود.اطراف علم اجمالی حکم می

ج ـ اصالت حظر: شھید صدر در بیان اصل اوّلی احتیاط، این دلیل را یکـی از ادلـه قـائلان     
). ایـن بحـث در   ۵/۷۹حـائری،  ؛ نیز نگ: حسینی۳/۳۲۷کند (ر.ک: ھاشمی شاھرودی، ذکر می

طـرح شـده کـه    » الاصل فی الاشیاء ھل ھـو الحظـر او الاباحـه   «کلام اصولیان در ابتدا با عنوان 
؛ نیـز نـگ: نراقـی،    ۳۳۳/ ۲الھـدی،  اند که اصل در اشیا اباحه اسـت (ر.ک: علـم  بیشتر آنان قائل

).۲/۷۴۲، ) و تنھا شیخ طوسی به توقّف قائل است (طوسی۳/۳۷۹؛ نائینی،۱/۳۸۷
دـ نظریه حقّ الطاعه: این نظریه مدعّی ثبوت مولویت تشریعی خداونـد در حـدّی فراتـر از    

قبح «). در واقع شھید صدر این نظریه را در برابر قاعده ۶۱تکالیف معلوم است (اسلامی، دایره
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دایره سازد و اعتقاد دارد که قاعده مذکور موجب تضییق و تنگ شدن مطرح می» عقاب بلا بیان

و گستره حقّ اطاعت خداوند نسبت به خلق است و حقّ اطاعت خداوند فقط در مورد تکالیف 
قطعی اختصاص دارد. به این معنا که دایره حقّ اطاعت الھی شـامل تکـالیف ظنـّی و احتمـالی     

شود که این نظر با ادراک عقل عملی سلیم که حکم به ثبوت حقّ اطاعت خداوند بر مـا در  نمی
کند، منافـات دارد. تفـاوتی نیـز    ای عظیم میی وسیع و شمول مولویت خداوند در زمینهاگستره

ندارد که مبنای ما بر ملاک مولویت و حقّ اطاعـت خداونـد بـر خلـق از نظـر عقـل، منعمیـّت        
خداوند باشد یا خالقیتّ او.

گونـاگون آن  ھـای  ایشان برای اینکه منظور خود را از این نظریه تبیین نماید به طرق و بیان
کند کـه  را ذکر نموده است. وی قائل است که حقّ الطاعه قیدی دارد و آن اینکه عقل ادراک می

ھر چند احتمال وجود داشته باشد؛ منجّز خواھد بود البته تا وقتـی کـه از   » حقّ الطاعه«در دائره 
برای گوید دلیلیوی ھمچنین می). ۱/۱۶۴سوی شارع حکم ترخیص وارد نشده باشد (صدر، 

کند در دائـره تکـالیف   بلکه مولویت ذاتی خدا اقتضا میمحدود کردن حقّ مولا وجود ندارد؛
قطعی، ظنّی، وھمی و احتمال ضعیف، حـقّ الطاعـه وجـود داشـته باشـد و ھـیچ دلیلـی بـرای         
محدودیت حقّ طاعت مولا در تکـالیف مقطـوع نیسـت؛ بلکـه در ظـنّ، وھـم و احتمـال ھـم         

گویـد: اجـرای   میایشان در جای دیگر). ۳/۷۲د (رک: حسینی حائری، ی آن وجود دارگستره
ی آن است. برائت عقلی، تبعیض در گستره حقّ اطاعت مولای حقیقی و تحدید و تضییق دایره

به عبارت دیگر فقط در بُعد تکالیف مقطوع؛ حقّ طاعت وجود خواھد داشـت و البتـه وجـدان    
).۴/۱۸۶کند (ھاشمی شاھرودی، ت نمیعملی (عقل عملی) ما با این مطلب موافق

شناسی به خطا افتادن قائلین بـه برائـت عقلـی معتقـد اسـت آنـان میـان        وی در مقام آسیب
اند، در حالی که تفکیک بین این دو صحیح نیسـت؛ زیـرا   حجیتّ و مولویت، تفکیک قائل شده

عبارت اسـت از  بحث از حجیتّ در واقع بحث از حدود مولویت است. به نظر ایشان مولویت 
حقّ الطاعه که آن ھم از اموری است که عقل آن را یا به ملاک خالقیت یا به ملاک شـکر مـُنعِم   

گوید: مشـھور، میـان مولویـت مـولا و منجّزیـت      کند. سپس میو یا به ملاک مالکیت درک می
یـت مـولای   ھا وجود دارد: یکی مولواند؛ بدین معنا که دو امر متغایر نزد آناحکام فرق گذاشته

ھا مسلّم بوده و نزاعی در آن ندارند و با بحث قطع و منجّزیت آن ارتباط واقعی است که نزد آن
شـود.  یابد و امر دیگر منجّزیت قطع و حجیّت آن است که به مولویـت مـولا مـرتبط نمـی    نمی

واقـع  ھا شده است؛ زیـرا در بنابراین از دیدگاه شھید صدر این تفکیکِ مشھور؛ سبب اشتباه آن
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باشـد؛ چـرا   تفکیک در حدود مولویت مولا و حقّ الطاعه او است که چنین چیزی صحیح نمـی 

که منجّزیت در واقع از لوازم حقّ الطاعـه مـولا بـر عبـد اسـت و ھـر نـوع تبعـیض عقلـی در          
ای برای گانهمنجّزیت، تبیعض در مولویت مولا است. برای ھمین ایشان در ادامه، احتمالات سه

پذیرد:ھا را میتره مولویت طرح نموده و در نھایت یکی از آنتبیین گس
ـ مولویت مولا یک امر واقعی است که موضوع آن واقع تکلیف اسـت بـا قطـع نظـر از     ١

درجه انکشاف آن. وی معتقد است بطلان این فرضیه روشن است؛ چرا که مستلزم آن است که 
باشد که با معذّریت قطـع  ت با آن عصیان میدر موارد جھل مرکبّ، تکلیف منجّز باشد و مخالف

مولویت مولا و حقّ الطاعه او در خصوص تکـالیف مقطـوع و واصـل بـه     ـ٢سازگاری ندارد. 
مکلّف است. این فرضیه در واقع روح سخن مشھور است و به معنای تبعیض در مولویت میان 

ه نیز باطـل اسـت چـون    گوید این فرضیموارد قطع و وصول و موارد ظنّ و شکّ است. وی می
ترین صفات ذاتی دانسته و از این جھت، حقّ طاعت وی بر بنـدگان از  مولویت مولا را از کامل

شـود، چـرا کـه از    ترین حقوق است از این منظر که شامل ھمه موارد مـی ترین و بزرگگسترده
کلیـف  ـ مولویت در مواردی که قطـع بـه عـدم ت   ٣شود. مملوکیت و عبودیت حقیقی ناشی می

پذیریم و بر اسـاس آن  گوید: ما این را مینداریم ثابت است. ایشان این احتمال را پذیرفته و می
کنیم (ھمان).را انکار می» قبح عقاب بلا بیان«قاعده 

شھید صدر علاوه بر بیان گستره مولویت با این بیان که مولویت به حـقّ الطاعـه بازگشـت    
گوید وقتی برای فـردی نسـبت بـه فـرد دیگـر حـقّ       رده و میھای آن نیز اشاره کدارد؛ به گونه

الطاعه ـ به شکلی از مراتب ـ وجود داشته باشد، آن فرد نسبت به دیگری به اندازه ھمان مرتبه   
گونه دارد:شود و این مولویت سهمولا محسوب می

ت و ـ مولویت ثابت در لوح واقع؛ با قطع نظر از جعل ھر جاعلی این مولویت ثابـت اس ـ ١
باشد، ھمانطور که این ملازمـه امـر واقعـی    وضعیت آن وضعیت ملازمه میان علتّ و معلول می

ثابت در لوح واقع است، مولویت ذاتی نیز ھمین طور است. این مولویت مخـتصّ بـه خداونـد    
بوده و به حکم مالکیت آن نسبت به موجودات و ھـر آنچـه در عـالم ھسـتی اسـت، مولـویتی       

ن این مولویت حقیقی، مولویـت تشـریعی را بـر طبـق مولویـت تکـوینی       حقیقی است. ھمچنی
گونه که اراده وی در ھمه عالم ھستی نافذ اسـت، اراده تشـریعی ھـم    دارد و ھمانمفروض می

شود، حـقّ اطاعـت   تکویناً نافذ است به این معنا که نسبت به ھر آنچه که از آن اراده تشریع می
حتّی با قطع نظر از وجوب شکر مـُنعِم کـه دانشـمندان علـم     برای او وجود دارد. مولویت فوق 



104شمارةاصولفقه و-مطالعات اسلامی98
اند، ثابـت اسـت. چـرا کـه     کلام بر اساس آن وجوب معرفت خدا و لزوم او را استخراج نموده

مسأله شُکرِ خداوند، یک مسأله است و مسأله مولویت حقیقی چیزی دیگر. ناگفته نماند که این 
باشد؛ زیرا در این صـورت معنـایش آن اسـت    مولویت محال است که از سوی خداوند مجعول 

که وی در مرتبه سابق بر جعل این مولویت، مولا نبوده است و در این ھنگام نفوذ حکـم او بـه   
ـ مولویت قـراردادی از  ٢تواند معطی شیء باشد. مولویتش نافذ نیست چرا که فاقد شیء، نمی

مردم که از سوی خداونـد قـرار داده   سوی مولای حقیقی؛ ھمانند مولویت پیامبر یا امام به ھمه
شده است و ھمچنین مثل مولویت پدر بر فرزند و وقتی که این مولویت مجعـول شـد، امکـان    
دارد که فرد جاعل آن را در صورت قطع به تکلیف و ظنّ و شکّ قرار دھـد. ایـن مولویـت از    

کنـد و او  ا معـیّن مـی  لوازم نبی یا امام یا پدر نیست و فقط قراردادی است و جاعل حدود آن ر
نیز در گستردگی یا تنگی مقدار جعل و قرارداد، تابع جاعل است؛ البته قـدر متـیقّن عقلایـی از    
وجوب، ھمان صورت قطع است و در مثل این موارد حجیتّ قطع، قابل جعـل اسـت و وقتـی    

ـ مولویـت  ٣باشـد.  دایره جعل شامل آن شود، حجتّ است و در غیر این صورت حجتّ نمی
قراردادی از سوی عبد بر خودش یا عقلا بر خودشان؛ مثل اینکه فردی بر خودش حقّ طاعـت  

ھـای  فرد دیگری را به اعتبار خبره بودن وی جعل و قـرارداد کنـد؛ ھماننـد مـوالی و سـلطنت     
اجتماعی وضعی و قراردادی که البته این مولویت ھم به انـدازه جعـل، عقـد و اتّفـاق عقلایـی      

).٤٣/ ٨د الساّتر، کاربرد دارد (عب
ایشان در نھایت نظریه خود را غیر برھانی دانسـته و آن را از ادراکـات اوّلـی عقـل عملـی      

داند و گستره حقّ اطاعت مولا را در تکالیف مقطوع منحصر ندانسته؛ بلکه ھمه درجـات را  می
).٤٤/ ٦صدر، گستراند (معتبر در اتیان دانسته و دامنه حقّ اطاعت مولا را تا به این حدّ می

نقد دیدگاه محققّ نائینی
در ابتدا باید گفت قاعده قبح عقاب بلا بیان بدیھی نیست؛ زیرا چنان که شھید صدر معتقـد  

از سوی وحید بھبھانی طرح شد و ھر چند ایـن قاعـده نـزد    » قبح عقاب بلا بیان«است، قاعده
چگونه ممکن است این قاعده از بزرگان دارای اھمیّت است ولی در واقع چنین نیست؛ چرا که 

بدیھیات عقل سلیم باشد ولی تا پیش از وحید بھبھانی کسی آن را نقـل نکـرده باشـد؟ عـلاوه     
تـوان یافـت کـه    ای که با غور و بررسی مـی اینکه به صورت مشوشّ ادعّا و طرح شده به گونه

وامل باعث شده کـه قاعـده   اند. این عای از اصولیان، برخی موارد را از دایره آن خارج کردهعدهّ
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ای ثابت نزد برخی از علما و نه ھمه مزبور، بدیھی نباشد و نھایتاً اگر صحیح باشد، صرفا نظریه

ھا خواھد بود و آن گونه نیست که محققّ عراقی گفته که اگـر کسـی انـدک اطّلاعـی داشـته      آن
سخ بـه ایـن سـؤال کـه     ). شھید صدر در پا٣/١٩٩کند (بروجردی نجفی، باشد، آن را انکار نمی

چرا دانشمندان گذشته این مسأله و مباحـث دیگـری را چـون تفـاوت میـان حکـم ظـاھری و        
ھـا اشـاره   واقعی، تفاوت میان واجب مشروط و معلقّ، مطلق و منجّز و ...، درک نکرده و بـه آن 

از دو چیز گوید دلیل آن یکیاند، میھا را درک و تثبیت نمودهننموده ولی دانشمندان متأخّر آن
ـ اینکه در اطـراف و خصوصـیات مسـأله بـه صـورت      ٢ـ دقیق و عمیق بودن مسأله، ١است: 

).٣/٧٠اند تا اینکه آن را مطرح کنند (حسینی حائری، دقیق توجّه نکرده
تـوان  بعد از اینکه بدیھی بودن قاعده مذکور رد شد، در مورد تقریر اول محقق نـائینی، مـی  

خن ایشان تنھا زمانی درست است که محتمل یا مدعّی ترتبّ عقاب بـر  چنین مناقشه کرد که س
شود عقاب بر امری است که خـارج از اختیـار   نفس، نرسیدن و عدم وصول باشد؛ زیرا گفته می

باشد، در حالی که مسأله این طور نیست؛ چرا که سـخن در ترتـّب عقـاب بـر خـود      مکلّف می
تکلیفی اختیاری است؛ چون به آن التفـات دارد  مخالفت تکلیف مشکوک است که برای مکلّف

و از سوی دیگر متعرض دفع احتمال ترتبّ عقاب بر آن نشـده؛ بلکـه در کـلام ایشـان مغفـول      
).٤٤٣/ ٤مانده است (حکیم، 

به دیگر سخن اگر ترتبّ عقاب، معلول نرسـیدن و عـدم وصـول حکـم باشـد، سـخن وی       
دی که تکلیف محتمل است؛ اگـر مـولا بخواھـد    باشد؛ یعنی چنین گفته شود در مورصحیح می

عبد را عقاب کند، عقاب وی معلول عدم وصول است و این عدم وصول امری غیر اختیـاری و  
خارج از قدرت مکلّف خواھد بود، در نتیجه این عقاب قبیح است. با این توضیح که اگر بحث 

شـود  مکلّف مرتبط نمیکند که عدم وصول بهبر عدم وصول حکم متمرکز شود، عقل حکم می
توانـد او را عقـاب کنـد. امـا     باشد. بنابراین بخاطر امری غیر مقدور، شارع نمیو مقدور او نمی

گونه نیست؛ بلکه این است که ایـن فـرد کـه احتمـال تکلیـف      روحانی قائل است که مسأله این
ام نداده و در عمـل بـا   واقعی را داده و در عمل توانایی احتیاط کردن داشته؛ ولی این کار را انج

تکلیف واقعی مخالفت کرده است، عقاب بر این مخالفت، در مقام عمـل اسـت و مخالفـت در    
مقام عمل، امری اختیاری برای مکلّف است که البته این قسمت بحث در کـلام محقـّق نـائینی    

ھـم  است؛ زیرا وی تمام بحث را بر عدم وصول حکم متمرکز کرده و عدم وصول » مغفولٌ عنه«
امری غیر اختیاری است و بر امر غیر اختیاری عقاب قبیح است.
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نویسد: اگر منظور وی از عقاب بر مخالفت تکلیـف غیـر   روحانی در باره تقریر دوم نیز می

واصل، عقابی بدون اقتضا باشد، این ھمان مطلبی است که محققّ اصفھانی بدان ملتزم شده کـه  
ن وصول، تکلیفی وجود ندارد؛ البته این نکته با مسـلک  فعلیتّ تکلیف به وصول آن است و بدو

باشد ـ ھر چنـد   گوید برای تکلیف، وجودی واقعیِ فعلی به فعلیتّ موضوع آن میایشان که می
وصول نشود ـ تنافی دارد. از سوی دیگر اگر منظور ایشان این نیسـت، چـرا عقـاب بـا تحقـّق       

و اگر مقصود وی از عدم مقتضـی،  موضوعش که مخالفت تکلیف فعلی است، صحیح نیست؟
معنـا بـوده و در ھـر    نبود وجه مصححّ است، این خود اول کلام است کـه اسـتدلال بـر آن بـی    

).٤٤٤/ ٤صورت کلام ایشان قابلیتّ التزام ندارد (حکیم، 
تکلیـف بـدون وصـول بـه مکلـّف،      «به دیگر سخن، اگر منظور محققّ نائینی این باشد کـه  

طلب با گفته محققّ اصفھانی سازگار اسـت؛ ولـی محقـّق نـائینی قائـل بـه       ، این م»فعلیت ندارد
تـوان دو برداشـت از تقریـر محقـّق     شرطیت وصول حکم به مکلّف نیست. در این صورت می

چون تکلیف وصول نیافته اسـت، پـس   «نائینی ارائه کرد: یکی اینکه اگر منظور وی آن است که 
عـدم وصـول   «ن ناسازگار است. از دیگر سوی اگر بگوید ، این با مبنای خود ایشا»فعلیتّ ندارد

، در پاسخ او باید گفت که موضوع عقاب، مخالفـت اسـت و فـردی کـه     »تکلیف، عقاب ندارد
داده و در انجام آن سستی ورزیده است، مخالفتش موضـوع عقـاب   احتمال تکلیف واقعی را می

خواھد بود.
اشکال وارد بر صـورت اول ایـن   نویسد:نی میشھید صدر نیز در باره تقریر دوم محققّ نائی

است که محرکّ عبد آن است که از عھده حقّ الطاعه که بـرای مـولا مقـرّر اسـت بیـرون آیـد.       
غرض شخصی عبد بیرون آمدن از عھده است نه امتثال تکلیف به عنـوان تکلیـف. پـس ناچـار     

شامل تکالیف مشـکوک  باید نخست حدود این عھده مشخّص و معین گردد که آیا حقّ الطاعه
شود یا نه؟ پس اگر ادعّا شود که حقّ الطاعـه شـامل تکـالیف مشـکوک نیسـت، مصـادره و       می

سخنی خارج از برھان خواھد بود و اگر از عدم شمول، فراغت حاصل نشده اسـت کـه برھـان    
شود که در صورت عدم علم به تکلیف، تحرکّ مذکور تمام نخواھد بود؛ زیرا چگونه فرض می

ون مقتضی است، با آنکه مقتضی تحرکّ ھمان حقّ الطاعـه اسـت کـه بـه ادعـای مـا شـامل        بد
ای است کـه بـرای مـولا    الطاعهاشکال به صورت دوم، قیاس حقّگردد.تکالیف مشکوک نیز می
ای که برای آمر عقلایی ثابت است که این قیاس موجـّه نیسـت؛   الطاعهثابت است نسبت به حقّ

ای آمر عقلایی ناچار باید از سوی عقلا یا آمر بالاتری مجعول باشد. پـس از  زیرا حقّ الطاعه بر
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نظر سعه و ضیق تابع جعل آن است و معمولاً حقّ الطاعـه در ایـن مـوارد در حـدود تکـالیف      

ای که برای مولا ثابـت اسـت، حـقّ ذاتـی تکـوینی و غیـر       الطاعهگردد. اما حقّمقطوع جعل می
است از ضیق دایره آن حقّ مجعول ضیق دایـره ایـن حـقّ ذاتـی     که واضح مجعول است و چنان

آید. پس آنچه در تحدید دایره این حق مورد اعتماد و تکیه است وجدان عقـل عملـی   لازم نمی
بوده و وجدان عقل عملی مقتضی تعمیم است. پس رأی صحیح در این حال آن است که قاعده 

زمانی کـه تـرخیص در تـرک احتیـاط ثابـت      عملی اوّلی به حکم عقل اصالت اشتغال است، تا 
).٩٧/ ٣نشود (صدر، 

توان به استدلال محققّ نائینی به شکل دیگری نیز پاسخ دادکه محرکّ بر دو قسم اسـت:  می
ـ محرکّ ذاتی یا محرکّ تکوینی که ناشی از وجود غرض تکوینی در آن چیزِ محرکّ است و ۱

ـ محـرکّ مولـوی یـا محـرکّ     ۲او سـازگاری دارد.  ای از قوای انسان یا میلـی از امیـال  با قوهّ
تشریعی و آن عبارت است از حکم عقل به الزامی بودن تحرکّ به سوی چیزی، چه در موردی 
که انسان غرضی درباره آن چیز داشته باشد یا نداشته باشد. اگر ایشان نظر بـه تحـرکّ تکـوینی    

اش محرکّیت تکوینی نـدارد ـ چـون     دارد، پس باید بگوییم گر چه شیء به سبب وجود واقعی
تحرکّ کاری آگاھانه است که متوقّف بر وصول است و وجود واقعی بدون وصول، منشأ ایجـاد  

آن مراتب وصـول  گردد ـ ولی وصول مراتبی دارد که از جملهغرض نفسانی به سوی شیء نمی
کنـد و  احتمالی است و به حسب تفاوت درجات اھمیتّ شـیء، محرکّیـت اخـتلاف پیـدا مـی     

توان فرض کرد که محرکّیت در برخی موارد تنھا از احتمال وجود مطلوب پدید آید. اما اگر می
ر محرکّ تشریعی که مرجع آن حقّ الطاعه است، مدّ نظر باشد، باید دید حدود حقّ الطاعه چقد

گوید: ھای شکّ و عدم علم به تکلیف، به حقّ الطاعه معتقد است، میاست؟ ھر کس در حالت
تواند موجب تحرکّ شـود  محرکّ مولوی در این حالات موجود است و وصول احتمالی نیز می

).۱۵۳(اسلامی، 
گوید، وجود واقعی تکلیف و وجود علمی تکلیف از سوی دیگر ھمان گونه که سبحانی می

یک، سبب تحریک عبد به سوی انجام تکلیف نیست؛ بلکه وصول تکلیـف، تنھـا موضـوع    ھیچ 
کند. آنچه محرکّ عبد به سوی انجام تکلیف اسـت،  حکم عقل به وجوب اطاعت را درست می

ترس از عقاب و طمع در ثواب است. پس باید وصول تکلیف را مجازاً سبب تحریک دانسـت،  
کنـد  موضوع حکم عقل بـه وجـوب اطاعـت را درسـت مـی     که وصول تکلیف تنھابه اعتبار آن
).۱۱۹، ھای اصولیپژوھش، »مسلک حقّ الطاعه بین الرفض و القبول«(سبحانی، 
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در مقام بررسی سخن سبحانی گفته شده است که سخن از صحتّ مؤاخذه، دو مرحله پس 

اعـه بـه   از تمام بودن موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت است، چون بعـد از ثبـوت حـقّ الط   
حکم عقل ـ چه در دایره تکالیف معلـوم کـه مشـھور گوینـد و چـه در دایـره مطلـق تکـالیف          

گوید ـ یـا ایـن حـقّ مراعـات، و یـا پایمـال       منکشف اعمّ از ظنّی و احتمالی که شھید صدر می
گوییم مراعات حقّ و نیکوکاری موجب استحقاق مثوبت اسـت و  شود و در مرحله سوّم میمی

حقّ و ستمگری موجب استحقاق عقوبت است، چه ترتبّ ثواب و عقاب بر اعمال پایمال کردن 
مولوی باشد و چه از بابی دیگر. بنابراین کسی که خوف از باب تجسّم باشد، چه از باب وعده

از عقاب و طمع در ثواب را به عنوان عامل محرکّ عبد به سوی انجام تکلیـف ملاحظـه کـرده    
در مرحله پیشین باید پذیرفته باشـد، چـون روشـن اسـت کـه ایـن       است، وجود حقّ الطاعه را 

جھت نیست و اگر حقّ الطاعـه ثابـت باشـد، عقـل مسـتقلّ در لـزوم       جا و بیخوف و طمع بی
مراعات حقّ مولوی و قبح مخالف با آن است؛ البته وعده و وعید مولـوی در تأکیـد محرکّیـت    

نیست که خیال شود بدون وجود وعده و وعیـد،  کنیم، ولی چنین مؤثّر است و این را انکار نمی
گونه تنجیزی وجود نخواھد داشت، چون ھمین مقـدار کـه عبـد بـه     گونه محرکّیتی و ھیچھیچ

کند، کافی در فراھم بودن قابلیتّ دلیل ترک احتیاط در برابر تکلیف مشکوک خود را ملامت می
چه ثواب و عقابی در پی باشـد یـا   تحریک و کافی در تنجّز عقلیِ تکلیفِ مشکوک بر او است، 

پذیریم که ترتبّ ثواب بر فعل احتیاط و ترتبّ عقاب بر ترک احتیاط، منجّزیـت  نباشد، آری می
بخشد. پس بر میرزای نائینی، از جھتی که مستدل گفته، اشـکال وارد نیسـت؛   عقلی را شدّت می

ه وجوب اطاعت است که آیا بلکه در این نزاع آنچه مھمّ است تعیین دایره موضوع حکم عقل ب
تر؟ اشـکال بـر میـرزای    در خصوص تکالیف معلوم حقّ الطاعه ثابت است یا در مجالی گسترده

نائینی آن است که تنھا؛ وصول قطعی را وصول شمرده که این به معنای اخـذ مـدعّا در دلیـل و    
).۱۵۵مصادره به مطلوب است (اسلامی، 

یه حقّ الطاعهنقد و پاسخ به اشکالات وارد بر نظر
ھایی درون علمی بوده و سھمی بسزا ھا ـ که اندیشه ھمانند دیگر نظریه» حقّ الطاعه«نظریه 
گذارند ـ مورد نقد و جرح قرار گرفته است کـه در   سازی در مسائل علم بر جای میدر اندیشه

شود:ه میاین قسمت به سه اشکال وارد بر این نظریه اشاره کرده و پاسخ مقتضی به ھر یک داد
گوید: در این مسلک معتقدیم کـه مولویـت ذاتـی ثابـت بـرای      شھید صدر میاشکال اول: 
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خداوند، مختصّ به تکالیف قطعی نبوده؛ بلکه شامل مطلق تکالیف رسیده ـ ھر چنـد بصـورت    

آوری نیسـت. پـس   شود و این از مدرکات عقلی عملی اسـت و قابـل برھـان   احتمالی ـ نیز می 
شود و برھانی نیسـت،  حقّ الطاعه برای منُعِم و خالق با عقل عملی درک میھمانگونه که اصل

). حال این سؤال مطرح اسـت  ٤٤/ ٦چنین است (صدر، گستره آن نیز از حیث سعه و ضیق این
که اگر عقل به طور بدیھی حکم به مولویت ذاتـی خداونـد نسـبت بـه تکـالیف احتمـالی نیـز        

ع شده و این حکم عقـل توسـط مشـھور انکـار شـده اسـت؟       کند، چرا مسأله مورد نزاع واقمی
)١٤(لاریجانی، 

توان گفت که انکار نظریه حقّ الطاعه از سوی مشھور به یکـی از  در پاسخ به این اشکال می
دو جھت بوده است: اول آنکه محلّ نزاع به خوبی روشن نبوده است؛ مثلاً فرض عـدم وصـول   

و یا معنای مولویت به خوبی روشـن نگردیـده اسـت.    بیان با فرض عدم صدور بیان خلط شده 
شود، غیر از مدعّای شھید صدر است. جھت دوم آن چه مطابق نظر مشھور اثبات میبنابراین آن

مسبوق به شبھاتی بودند که راه درک حکم اوّلی عقلـی  » قبح عقاب بلا بیان«است که قائلان به 
حقّ الطاعه درصدد پاسخگویی به ادلّه مشـھور بـر   بست. از این رو اگر قائلان بهھا میرا بر آن

کنند؛ بلکه در صدد زدودن شبھات و آیند، به معنای آن نیست که بر مسلک خود استدلال میمی
کشـانده اسـت. از جملـه ایـن     » قبح عقاب بلا بیان«ابطال براھینی ھستند که مشھور را به نظریه 

در محـدوده غیـر   » قبح عقـاب بـلا بیـان   «جرای براھین، استشھاد به عرف و طریقه عقلایی در ا
خورد و متمایز از سخن مشـھور  شرعیات است که در کلام مستقلّ به نحوی جدید به چشم می

گویند: چون حقّ الطاعه برای مولای عرفی مشروط به وصول قطعـی تکلیـف   است. مشھور می
کلیف است. این سخن است، پس حقّ الطاعه برای خداوند متعال نیز مشروط به وصول قطعی ت

ھـای عرفـی بـه مولویـت خداونـد      مشھور در صورتی درست است که وجه تعدّی از مولویـت 
کنـد، بـر   روشن شود؛ مثلاً گفته شود که خداوند رئیس عقلا است و ھر آنچه بر عقلا صدق می

دار اسـت: أــ در بـاب    کند؛ ولی صحتّ این وجه تعدّی؛ از دو جھـت خدشـه  او ھم صدق می
عرفی، حکم عقل عملی، مشروط بودن حقّ الطاعه به وصول قطعـی تکلیـف، معلـوم    مولویات

نیست؛ زیرا ممکن است این اشتراط نتیجه درک عقل عملی نباشد، بلکه نتیجـه جعـل عقلایـی    
ھا در این امـر، بـه معنـای    باشد که در این صورت، موافقت خداوند به عنوان رئیس عقلا با آن

برائت عقلی. ب ـ بر فرض، حقّ الطاعه در مولای عرفی مخـتصّ   اثبات برائت شرعی است، نه
به تکالیف مقطوع باشد و عقل عملی بر آن حاکم باشد، نھایت چیـزی کـه بـرای وجـه تعـدّی      
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ھا در این ادراک عقلـی شـریک   توان گفت آن است که خداوند رئیس عقلا است، پس با آنمی

رفی را که نزد عقل قابل درک است، خداونـد  است؛ یعنی ضیق دایره حقّ الطاعه برای مولای ع
کند؛ اما این چه ربطی به ضیق دایره حـقّ الطاعـه و مولویـت خداونـد متعـال دارد      نیز درک می

).٢٥٣(اسلامی، 
مشکل اساسی نظریه حقّ الطاعه، منجر شـدن بـه نـوعی تـزاحم یـا تنـافی در       اشکال دوم: 

احم در احکام عقل عملی بالفعـل معقـول   مقتضیات احکام عقل عملی است و چون تنافی یا تز
تر نظریه حقّ الطاعـه  شود که این نظریه قابل پذیرش نیست. به عبارت روشننیست، معلوم می

برد. مقصود از ناسازگاری درونی، تنـاقض منطقـی نیسـت؛    از نوعی ناسازگاری درونی رنج می
ل عملی است و چون تنـافی  بلکه منجر شدن به نوعی تزاحم و یا تنافی در مقتضیات احکام عق

شود نظریه حقّ الطاعه به شـکلی  یا تزاحم در احکام عقل عملی بالفعل معقول نیست، معلوم می
که درکلمات شھید صدر مطرح است، قابل تأیید و پذیرش نیست. چنانکه گفته شد نظریه حقّ 

ی که علاوه بـر  گوید دایره مولویت مولای حقیقی یعنی خداوند، موسعّ است به طورالطاعه می
ای که در نظریه حقّ الطاعه شود. نکتهتکالیف مقطوع، تکالیف مظنون و محتمل را نیز شامل می

مغفول افتاده و به کلّی از دید مؤسّس این نظریه و شاگردان وی به دور مانده، اینکـه در مـوارد   
، احتمـال اباحـه   شودچنان که احتمال تکلیف اعمّ از وجوبی و تحریمی داده میشبھه بدوی ھم
رود و حکم عقلی به حقّ طاعـت مـولا، ھمـان قـدر کـه در تکـالیف وجـوبی و        واقعی ھم می

باشد. بدین ترتیب بایـد گفـت در شـبھات    تحریمی مطرح است، در اباحه واقعی ھم مطرح می
وجوبی و تحریمی احتمال تکلیف و احتمال ترخیص ھر دو قابل اعتنا و رعایت مـلاک ھـر دو   

و فرقی میان احتمال تکلیف و احتمال ترخیص نیست و این شـبھات ماننـد شـبھاتی    لازم است 
شود که دوران میان دو محذور است؛ یعنی لزوم احتیاط در یک طـرف و منافـات بـا لـزوم     می

).١٤احتیاط در طرف دیگر (لاریجانی، 
بـل  توان گفت که تزاحم ملاک تکلیف با مـلاک تـرخیص بـه دو گونـه قا    در مقام پاسخ می

ملاک ترخیص مانند ملاک تکلیف منجّزیـت دارد و چیـزی بـر عھـده مکلـّف      تصوّر است: أـ
گذارد؛ یعنی اگر خداوند عملی را مباح قرار دھد، مکلّف باید آن را امتثال کند، بـدین گونـه   می

تـوان پـذیرفت؛   که در عقیده و عمل خود را آزاد قرار دھد. اما روشن است که این وجه را نمی
باحه حتّی اگر از نوع اقتضایی باشد، به معنای نفی مسئولیت است کـه اساسـاً در اختیـار    چون ا

مکلّف نیست، زیرا اگر خداوند چیزی بر عھده انسان نگذارد، خود به خود چیزی بـر عھـده او   
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نخواھد بود و اگر او را به فعل یا ترک الزام نکند، خود به خود ملزَم به فعل یـا تـرک نخواھـد    

یگر لازم نیست مکلّف برای ملزَم نبودن خود کاری کند. پـس اگـر مکلـّف خـود را در     بود و د
عقیده و عمل آزاد نداند، باز ھم آزاد است و نفس ایـن آزادی خـدادادی، بـرای تحقـّق مـلاک      

تواند به گونه ای دیگر مطرح شود که بگویید اگر اباحه کافی است. اشکال مذکور در نھایت می
د قرار دھد و او خود را آزاد نداند، مرتکب تشریع شده است. بنـابراین مـلاک   خداوند او را آزا

محتمـل در شـبھات، مؤظـّف بـه     طلبد و مکلّف برای رعایت مـلاک اباحـه  ترخیص امتثال نمی
چیزی نیست. ب ـ ملاک اباحه، اقتضای معذّریت و ملاک تکلیـف، اقتضـای منجّزیـت دارد و     

گـوییم  وّر است. در اینجا ھم؛ چـون صـورت گذشـته نمـی    بدین لحاظ تزاحم میان آن دو متص
گـوییم مـلاک اباحـه    ملاک اباحه به لحاظ التزام عبد به اطلاق عنـان منجّزیـت دارد، بلکـه مـی    

اقتضای عدم مسئولیت و عدم الزام به فعل یا ترک را دارد، ولی چون مـلاک تکلیـف، اقتضـای    
ارد، پس به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر، الزام و ثبوت مسئولیت در برابر فعل یا ترک را د
دھد؛ ھر چند به لحاظ عالَم امتثال که در گذشته میان ملاک اباحه و ملاک تکلیف تزاحم رخ می

دھد.محلّ بحث بود، تزاحمی رخ نمی
تصویر تزاحم بدین صورت نیز صحیح نیست، چون اطلاق عنان و عدم مسئولیت در برابـر  

توان تفسیر کرد: اول؛ ملاک و مصـلحتی  ضای اباحه است، به دو گونه میفعل یا ترک را که مقت
که در ورای حکم به اباحه وجود دارد، آن است که مکلّف در خصـوص فعـل مبـاح از جھـت     
نفس فعل مباح، الزام مولوی به فعل یا ترک نداشته باشد. وجود ملاک اباحه بدین گونه منافاتی 

غیر از جھت فعل مباح، الزامی به فعل یـا تـرک پیـدا شـود.     با آن ندارد که از جھت دیگری به
توان ملاک اباحه اقتضایی را ملاک جھتی نامید؛ چون اقتضای اطلاق عنان و بنابراین تفسیر، می

عدم الزام در فعل مباح از جھت خود فعل مبـاح اسـت. دوم؛ مـلاک و مصـلحتی کـه در ورای      
در متعلقّ اباحه ھیچ گونه الزامی به فعل یـا تـرک   حکم به اباحه وجود دارد، مطلق است؛ یعنی 

وجود ندارد، نه از جھت فعلِ مباح و نه از جھت دیگری. از این رو، اگر تکلیفی موجب گـردد  
که امتثال آن مستلزم از دست رفتن آزادی مکلّف در خصوص برخی مباحات باشد، بنابر تفسیر 

در مـوارد شـبھات نیـز رعایـت مـلاک      اول تزاحمی میان ملاک اباحه و ملاک تکلیـف نیسـت.  
شود، چـون مـلاک اباحـه جھتـی اسـت؛ یعنـی از       تکلیف موجب پایمال شدن ملاک اباحه نمی

گونه الزامی وجـود  جھت خود مباح، اطلاق و عنان و آزادی از مکلّف سلب نشده است و ھیچ
ز مکلـّف  ندارد؛ بلکه الزام از جھت ملاک تکلیف است کـه رعایـت آن مسـتلزم سـلب آزادی ا    
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است.

شود، چون معتقدان بـه مسـلک حـقّ الطاعـه     بر این اساس اشکال مذکور کاملاً بر طرف می
توانند بگویند منجّزیت احتمال تکلیف در موارد شبھات و التزام به فعل یا تـرک، خدشـه ای   می

کند، زیرا اگر ھم عمل محتمل الوجوب یا محتمـل الحرمـه در  بر ملاک اباحه محتمل وارد نمی
واقع مباح باشد، این الزام از ناحیه ملاک اباحه نبوده است. اما بنا بر تفسـیر دوم، مـلاک اباحـه    

کنـد و از ایـن رو،   اقتضایی ھرگونه الزام را، چه از ناحیه خود مباح و یا از ناحیه دیگر، نفی می
ت دارد. ی محتمل منافـا وجوب احتیاط بر مبنای مسلک حقّ الطاعه با لزوم رعایت ملاک اباحه

آید و ترجیح مـلاک تکلیـف بـر مـلاک     پس در مقام حفظ ملاکات میان آن دو، تزاحم پدید می
طلبد. اگر بر مبنای مسلک مشھور گفته شود که ترجیح ملاک تکلیف بر مـلاک  اباحه وجھی می

تواننـد در مقابـل مشـھور    اباحه ترجیح بلا مرجحّ است، قائلان به مسلک حقّ الطاعـه نیـز مـی   
که ترجیح ملاک اباحه بر ملاک تکلیف بلا مرجحّ است. راه حلّ ایـن معضـل آن اسـت    بگویند

که بگوییم اساساً تنجیز و تعذیر در مورد یک چیز، در عرض ھم امکان ندارد تـا تـزاحم میـان    
ھا فرض شود، چه بر مبنای مسلک مشھور که تنجیز مختصّ به موارد انکشاف قطعی تکلیف آن

ھری بر تکلیف است، و چه بر مبنای مسلک حقّ الطاعه که تنجیز عقلی و موارد وجود حکم ظا
در ھمه موارد انکشاف تکلیف، اعمّ از انکشاف قطعی و ظنّی و احتمالی، اسـت. امـا بـه لحـاظ     

آید، چون تعذیر چیزی جز عدم تنجیز نیست و حکم عقل به تنجیز و تعذیر تزاحمی پدید نمی
جایی برای تمسکّ به اقتضـای معـذّریت مـلاک مبـاح     در صورت تنجیز تکلیف محتمل، دیگر

تواند چنین باشد که مبنای قائلان به مسلک حقّ الطاعه محتمل نیست. اشکال شما در نھایت می
را در منجّز دانستن احتمال تکلیف نپذیرید؛ اما در صحتّ یا عدم صحتّ این مبنا، وجدان عقـل  

ا اشکالی در بنا نیست که بـا وجـود تنجیـز    عملی مرجع است؛ و گرنه بر فرض صحتّ این مبن
تکلیف محتمل، جایی برای حکم عقل به تعذیر به لحـاظ مـلاک اباحـه محتمـل نیسـت (رک:      

).٢٩٣اسلامی، 
از جمله لوازم غیر قابل قبول این نظریـه آن اسـت کـه در ھمـه مـواردی کـه       اشکال سوم: 

مود. حال اگر یقین شود کـه احتمـال   شود مولا غرض لزومی دارد، باید احتیاط ناحتمال داده می
تکلیفی در بین نباشد ولی احتمال وجود ملاک امر و نھی یا وجود غرض مولوی وجـود داشـته   

کند و رعایت غرض یا ملاک احتمالی باشد، آیا در این صورت عقل دوباره حکم به احتیاط می
آیـد در ھمـه   شـود، لازم مـی  داند؟ به بیان دیگر، چنانچه نظریه حقّ الطاعه پذیرفتـه را لازم می
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رود مولا غرضی لزومی داشته باشد، ھـر چنـد قطعـاً امـر نکـرده باشـد،       مواردی که احتمال می

پـذیرد و نـه   ای آن را مـی احتیاط گردد. در حالی که این لازمه، قابل قبول نیست، نه حقّ الطاعه
حـقّ  «الطاعـه در لـبّ بـه    قبح عقابی. اثبات این لازمه متوقّف بر این نکته است که مسلک حقّ 

گردد و لفظ طاعت و اطاعت که ظھور در تحققّ امر از مولا دارد واقعاً با این بر می» احترام مولا
ظھور منظور نیست. غرض از حقّ الطاعه این است که احترام مولا و عدم توھین به او به تمـام  

نیست. احترام به لحاظ اوامـر  شرط این احترام » امر«معنا باید رعایت شود لذا به روشنی وجود 
مولا فرقی با احترام به لحاظ اغراض مولا ندارد؛ بلکه دایره احترام و عـدم تـوھین بـه مـولا از     

رود و در مثل انقیاد و تجرّی ھم ثابت است، در حالی کـه در  موارد غرض واقعی ھم فرا تر می
ر بپذیریم که مولا دارای ایـن  این موارد، در عالم واقع نه حکمی ھست و نه غرضی. بنابراین اگ

اش ـ حتّی مشکوک ـ مـورد احتـرام قـرار گیـرد، در       حقّ است که در ھمه موارد اوامر و نواھی
ای اغراض محتمل ھم باید طبیعتاً ھمین طور باشد و لذا باید احتیاط نمود. ایـن ھمـان ملازمـه   

).٢٥است که بعید است مسلک حقّ الطاعه آن را بپذیرد (لاریجانی، 
پاسخ این اشکال بر اساس مبانی شھید صدر روشن است. به عنوان مقدمه بایـد افـزود کـه    

» شـود چیزی که بخاطر واجب دیگـری، واجـب مـی   «اند: مشھور در تعریف واجب غیری گفته
). آنگـاه  ٥٤٥/ ١؛ جلالـی مازنـدرانی،   ٢٦٣/ ١؛ نیز نگ: مـؤمن قمـی،   ١٢٨(رک: مکّی عاملی، 

اجبات برای تحصیل مصـالح و ملاکـات لزومـی خاصـّی واجـب      اشکال شده است که بیشتر و
اند، پس ھمه باید واجب غیری شمرده شوند.شده

گوید که در واجب نفسـی، الـزام و مسـئولیت در قبـال     شھید صدر در پاسخ این اشکال می
نفس واجب است؛ ولی در واجب غیری، مولا مکلّف را در برابر نفـس واجـب غیـری مسـئول     

افزایند که اگر تحصیل خود مصلحت بر ت. سپس ایشان در توضیح این مطلب میقرار نداده اس
گـردد  عھده مکلّف گذاشته شود و ذمّه عبد بدان مشغول شود، ھمان مصلحت واجب نفسی می

شود؛ اما اگر اشتغال ذمّه به نفس فعل و فعلی که مصلحت بر آن مترتبّ است، واجب غیری می
اھد بود و استحقاق عقاب به لحاظ ترک ھمان فعل است نـه  باشد، ھمان فعل واجب نفسی خو

مصالحی که گاه مترتبّ بر آن است؛ البته این نکته که چرا مولا تحصیل نفس آن مصـالح را بـر   
عھده مکلّف نگذاشته و به جای آن تحصیل اسباب و مقدّماتش را بر عھـده او آورده، خـود بـه    

جه آن است که مکلّف ھمواره اسباب و طـرق  ترین ووجوھی چند قابل توجیه است که روشن
شناسد. سپس ایشان گفته که تعیین مصبّ حـقّ الطاعـه بـه    موصل به مصلحت را به خوبی نمی
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دست خودِ مولا است. مصبّ اراده مولا، و مصبّ جعل و اعتبار او، ھر کدام از نفـس فعـل یـا    

م عقـل بـه وجـوب    مصلحت مترتبّ بر آن که باشد، ھمان واجب نفسی است و موضـوع حک ـ 
اطاعت ھمان است که مولا به عنوان مصبّ غرض و مصبّ اعتبار خـویش تعیـین کـرده اسـت     

).٢٢١/ ٢(رک: ھاشمی شاھرودی، 
با وجود این، گاه مصبّ اعتبار جدا از مصبّ اراده است؛ یعنـی مـولا اعتبـار خـویش را بـر      

م و یا مسببّ از آن است. در چیزی لحاظ کرده و اراده در ھمان چیز نیست؛ بلکه در امری ملاز
این گونه موارد، مکلّف باید ملاحظه کند که مولا چه چیـزی را بـر عھـده او گذاشـته اسـت و      
طبیعی است که حقّ الطاعه نیز در ھمان چیز ثابت است. پس اگر مولا به خطابی اعتبار وجوب 

ک و اراده در تنـاھی از  شود، ھر چند مـلا نماز را ابراز کند، حقّ الطاعه در ھمین نقطه ثابت می
). بنابراین وجود غرض مولوی، کـافی  ٤/٥٠فحشا و منکر باشد که مترتبّ بر نماز است (صدر، 

در ثبوت حقّ الطاعه نیست؛ بلکه باید مرکز حقّ الطاعه را پیدا کرد که گاه ھمان متعلـّق غـرض   
اسـاس برداشـته   و گاه مقدمه یا ملازم متعلقّ غرض است. بـر ایـن اسـاس، اشـکال مـذکور از      

انـد، بـه   شود و مسلک حقّ الطاعه با آنچه شھید صدر در مورد انکشاف غرض مولوی گفتـه می
گردد. پس چنین نیست که انکشاف غرض ھیچ گاه حقّ الطاعه بـه دنبـال   طور کامل سازگار می

یـد:  نیاورد؛ بلکه اگر مولا امر و نھی نکند، ولی غرض خویش را به خطابی ابراز کند؛ مـثلاً بگو 
، حقّ الطاعه در ھمین متعلقّ غرض ثابت است و سخن در قاعده اوّلـی عقلـی   »اُریدُ منکم کذا«

درباره احتمال تکلیف است که اعمّ از احتمال امر و نھی مولوی و یا احتمال غرض مولـوی کـه   
مصبّ حقّ الطاعه است. به عبارت دیگر، سخن در احتمال وجود آن چیزی اسـت کـه مـولا از    

سته و بر او منجّز کرده است، چه در قالب اعتبار وجـوب یـا حرمـت و چـه در قالـب      عبد خوا
).٢٧٧ابراز اراده و غرض به عنوان مصبّ حقّ الطاعه (اسلامی، 

گیرينتیجه
آید:از آنچه بیان شد، نتایج ذیل به دست می

داننـد و از  ای عقلی و صـحیح مـی  را قاعده» قبح عقاب بلا بیان«ـ مشھور اصولیان قاعده١
جمله آنان محققّ نائینی معتقد است که ھر تکلیف تنھا در صـورتی محـرکّ مکلـّف اسـت کـه      

کند و از ھای عقلایی استشھاد میوجود علمی داشته باشد. وی برای اثبات ادعای خود به عرف
اوّلیه سازی برای این قاعده دارد که در نھایت با این استدلال، قاعدهاین رھگذر سعی در برھان
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داند.در شکّ را برائت عقلی می

از سوی وحید بھبھـانی طـرح شـده و    » قبح عقاب بلا بیان«ـ به عقیده شھید صدر قاعده٢
تا پیش از ایشان کسی این نکته را بیان ننموده و با بیان این مطلب در بدیھی بودن آن تشـکیک  

کرده است.
اوّلیـه  ، قاعده»حقّ الطاعه«ه و با ارائه نظریه ـ شھید صدر دیدگاه محققّ نائینی را ردّ نمود٣

باعـث  » قـبح عقـاب بـلا بیـان    «داند. ایشان معتقد است که قاعـده در شکّ را احتیاط عقلی می
گوید حقّ الطاعه ایـن قیـد را دارد کـه    شود و میحقّ اطاعت خداوند میتضییق دایره و گستره

منجـّز اسـت و تـا وقتـی کـه از سـوی شـارع        کند در دایره آن حتی احتمال ھمعقل ادراک می
ترخیصی نیاید، تنجّز پا بر جا خواھد بود.

شناسی تفکّر قائلان به برائت عقلی گفته است که دلیل اصلی ـ شھید صدر در مقام آسیب٤
ھا، تفکیک میان حجیتّ و مولویت است.انحراف و به خطا رفتن آن

ره مولویت طرح کرده و ایـن احتمـال را کـه    ـ شھید صدر سه احتمال را برای تبیین گست٥
انتخـاب کـرده و بـر    » مولویت در مواردی که قطع به عدم تکلیف وجود نـدارد، ثابـت اسـت   «

را انکار کرده است.» قبح عقاب بلا بیان«حسب ھمین احتمال قاعده
را غیر برھـانی و آن را از ادراکـات اوّلـی عقـل عملـی     » حقّ الطاعه«ـ شھید صدر نظریه ٦

داند.می
رسد نظریه محقق نائینی قابل ـ از مقایسه میان نظر محققّ نائینی و شھید صدر به نظر می٧

ای کـه  دار نیسـت و ثانیـاً، ادلـه   ، ریشه»قبح عقاب بلا بیان«قبول و دفاع نباشد؛ زیرا اولاً، نظریه 
خــداوند تـام   کنند، بخاطر انـکار اصـل حــقّ مولویـت تشـریعی     طرفداران این قاعده بیان می

شناسـی ایشـان از بـه خطـا     نیستند؛ ولی در مقابل، با بررسی کامل دیدگاه شھید صدر و آسـیب 
افتادن مشھور در انحراف از حکم بدیھی عقل، جدا ساختن مولویت تشـریعی و حـقّ الطاعـه،    

توان گفت که ایـن نظریـه صـحیح    ھای عرفی میعدم تفکیک میان مولویت خداوند و مولویت
.باشدمی
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چکیده
ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتھد متوفی در مسائلی کـه در  به عنوان یکی از مھماستصحاب

آن فتوا دارد، به چھار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصـحب نـه   
مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شـده اسـت و در جـواب انتقـادات از     

ت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر کفای
شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نھایت با اسـتفاده از روش تحلیـل مسـائل اصـولی     

.استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است

.ادله تقلید از میت، استناد به استصحاب برای تقلید از میتتقلید، تقلید از میت، : هاکلیدواژه

.٢١/١٢/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٨/٠٦/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

داننـد و یکـی از   خردمندان ضرورت رجوع به خبره را از ضررویات زندگی اجتمـاعی مـی  
منـد شـریعت اسـت    موضوعات تخصصی که رجوع به متخصص در آن بایسته است فھم قاعده

اید به وی در اخـذ دیـن مراجعـه نماینـد.     که بر عھده فقیه جامع شرائط است و مکلفان عامی ب
تردید جواز رجوع به مجتھد زنده ھمراه با تحقق شرائط دیگر، مورد اتفـاق اصـولیان اسـت    بی

ھا از حیات او گذشته تقلید کرد یـا  توان از مجتھدی که فوت نموده و سالیان و قرنولی آیا می
صحاب و کشاندن حجیت جواز تقلید خیر؟ یکی از دلائل طرفداران جواز از مجتھد متوفی، است

اسـت در  ایدر زمان حیات به بعد از زمان ممات است. جسـتار پـیش رو کـاوش کارشناسـانه    
پاسخ به این پرسش، پس مقصود از تقلید ابتدائی از مجتھد متوفی این است که انسـان از آغـاز   

است یـا موضـوع   حکم شرعیبه بقایحکماز فقیه فوت شده تقلید کند و مراد از استصحاب 
جیـت واعتبـار   است. فرضی که نویسنده در صدد اثبات آن است حمشکوکحکم، که بقای آن 

استصحاب در مورد بحث است.

تاریخچه بحث تمسک به استصحاب در جواز تقلید
گویا از نخستین کسانی که دلیل استصحاب را در جواز تقلید از میت ذکر ونقد کرده اسـت  

شارع النجاة فـی  در ق) داماد محقق کرکی ۱۰۴۱سید محمد باقر حسینی معروف به میرداماد (م 
) و سپس ۱۰-۹( الرسائل الفقھیة) است و بعد محقق بھبھانی در ۲۵۵-۲۵۴(أحکام العبادات

القواعد و الفوائد و الاجتھـاد و التقلیـد (مفـاتیح    ق) در۱۲۴۲سید محمد مجاھد طباطبایی، (م 
در الاجتھـاد و التقلیـد   ق) ۱۲۵۵) و بعد ایوان کیفی، ورامینی، محمد حسـین، (م  ۶۲۰الأصول، 

) و در مطـارح  ۵۴و ۵۳) و سپس شیخ انصاری در رساله اجتھاد وتقلید (۴۲۱(الفصول الغرویة،
اند.نمودهبه تفصیل بحث ) و آخوند و متاخران۲۵۹الانظار (

مثابه دلیل بر جواز تقلید ابتدائیاستصحاب به
استصحاب که به گفته بعضی، از مھمترین دلائل جواز تقلید از میت است، به چند صـورت  

گردد.ھا به یک اصل بر میی آنست که ھمهتقریر شده ا
دانـیم  : رجوع به مرجع میت در زمان حیاتش جایز بود و بعد از فوت او نمـی تقریر نخست

رجوع به او جایز است یا نه، اصل جواز است. (در این تقریر معطوف به مجتھد و مفتی است)
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او تقلید کند حال کـه بعـدا بـه    توانست از : مقلد اگر در زمان مجتھد زنده بود میتقریر دوم

کنـیم. (در  تواند از او تقلید کند یاخیر؟ جواز اخذ را استصحاب میکنیم میوجود آمده شک می
این تقریر عنایت به مستفتی و مقلد است.)

: سابقا فتوای مجتھد حجت بود و الآن ھم اصل بر حجتیـت فتـوای اوسـت (در    تقریر سوم
این تقریر عنایت به فتوا است)

: سابقا حکم ظاھری برخاسته از نظر فقیه ھمان بود که در زمان حیاتش فرموده تقریرچھارم
کنیم. (این تقریـر معطـوف بـه حکـم ظـاھری      بود و الآن ھمان حکم ظاھری را استصحاب می
)۱۵۹-۱۵۷؛ امام خمینی، ۵۲۸؛ قزوینی، ۲۵۹است.) (ر.ک: شیخ انصاری، الاجتھاد و التقلید، 

که معنای جعل حجیـت حجـج وامـارات،    نقد مبنائی وارد است و آن اینبر این تقریر یک
جعل حکم ظاھری متناسب با آن نیست بلکه جعل حجیت یعنـی جعـل منجزیـت در صـورت     

مطابقت با واقع وجعل معذریت به ھنگام مخالفت با واقع.

نقد اول بر استصحاب: عدم بقا موضوع
فرمایند در استصحاب بقـاء موضـوع از   وند میجمعی از بزرگان از قبیل شیخ انصاری و آخ

نظر عرف ضروری است و در مورد بحث، به ھر تقریری از استصحاب، وجود ندارد چون رأی 
و فتوی از نظر عرف متقوم به حیات است. از این رو رأی و فتوای مجتھد با مـوت او معـدوم   

؛ ۲۵۹نصـاری، ھمـان،   کنـیم (ر.ک: شـیخ ا  شود و یا حداقل در بقاء رأی مجتھـد شـک مـی   می
)۲۵۵، حسینی استرابادی؛ ۵۲۹؛ قزوینی، ۴۷۷آخوندخراسانی، 

دھد: و آن این که درسـت اسـت کـه بـه نظـر      سپس آخوند با طرح اشکالی به آن پاسخ می
رود لکن نیازی به بقای نظر وی نیست؛ ھمین که فتوی عرف با مرگ شخص رأی او از بین می

تقلید پس از موت او کافی است مثل روایت ھمانطورکـه  در حال حیات حادث شد برای جواز
گونـه اسـت. آخونـد در پاسـخ     در حجیت روایت، حیات راوی شرط نیست در فتوی نیز ھمین

باشیم و فرق است بین روایت و فتوی و قیـاس  فرماید برای جواز تقلید نیازمند بقاء رأی میمی
که اگر مجتھد صاحب فتوا پس از مدتی ایناین دو به یکدیگر، قیاس مع الفارق است وگواه آن 

یکی از شرایط فتوا؛ مانند عقل و یا تبدل رأی مجتھد و یا عروض جنون؛ را از دست داد دراین 
صورت تقلید از وی جایز نیست پس بقای رأی در جواز تقلید ضـروری اسـت. آقـا ضـیا نیـز      

کند.) تأیید و تصریح می٢٥٧/ ٤ھمین را در نھایه الافکار (
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ھا بر عدم بقاء موضوعاسخپ

ھایی داده شده استاز نقد فوق جواب
از مرحوم حکیمپاسخ نخست

وقتی فتوا و رأی مجتھدی ابراز شد، حجیت آن ھمیشگی است مگر دلیلی بر رفع ودفع آن 
اثبات گردد. بنابراین حجیت فتوای مجتھد منوط به بقای او نیست و در مثل مسئله تبدل رأی و 

عنوان دلیل بر لزوم بقای حیـات مجتھـد در حجیـت    جنون که مرحوم آخوند بهمسئله عروض 
دھد که در این موارد مانع پدیـد آمـده و حجیـت اولیـه را طـرد      کند جواب میرأی او ذکر می

گردد که مسـتند فتـوایش اشـکال    نموده است مثلاً در مورد تبدل رأی مجتھد بر فقیه روشن می
ی مجتھدی که تبدل رأی پیدا کرده نه به خـاطر ایـن اسـت کـه او     دارد. پس اعتبار نداشتن فتوا

دیگر فتوایش باقی نیست بلکه به خاطر این است که مستند فتـوایش مخـدوش شـده اسـت و     
باشـد و مـرگ شـاھد،    گواه آن مساله شھادت است که تا مستند آن مخدوش نشـود معتبـر مـی   

)۱۷/ ۱کند. (حکیم، شھادت او را از اعتبار ساقط نمی
نقد فاضل لنکرانی بر مرحوم حکیم و جواب آن

نویسد ھمانطور که اگـر فقیـه، فاسـق شـود     فاضل لنکرانی در نقد سخن مرحوم حکیم، می
شـود؛ چـه اشـکالی دارد ھمـین را درمـورد      اعتبار میرای و نظرش با این که موجود است، بی

)۱۶۰بحث، نیز بگوئیم. (فاضل، 
توانیم حکمی را از یک موردی به مورد صورت دلیل، میتوان گفت دردر نقد کلام وی می

دیگر تسری دھیم؛ ولی به چه دلیل حکمی را که مثلاً در مورد فقدان شرط عدالت برای مجتھد 
ثابت شده به فقدان شرط حیات سرایت بدھیم؟ دلیل ندارد.

پاسخ دوم ازمرحوم امام
از نظـر عـرف بـا مـرگ از بـین      فرماید گرچه مدرکات جزئی مانند دیـدگاه فقیـه  ایشان می

رود ولی موضوع در استصحاب فقط حدوث رای فقیه اسـت نـه بقـای آن. توضـیح بیشـتر:      می
ای طریقیت و اماریـت بـه سـوی واقـع دارد و     فتوای فقیه ھمانند آرای متخصصان در ھر رشته

لاء باشد عمل عقلا به این آرا، بر اساس ھمین مناط است چه دلیل حجیت فتوای فقیه، بنای عق
یا ادله لفظیه. اگر دلیل آن بنای عقلاء باشد، روشن است که بنای عملی عقلاء بر اخذ به فتـوای  
فقیه به ملاک طریقیت این فتوا به سوی واقع است. اگردلیل آن ادله لفظیه باشد، باز ھـم مـلاک   

شود، به تفاده میھمین است مثلاً آیه نفر و آیه سؤال و روایاتی که از آنھا حجیت فتوای فقیه اس
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این جھت است که فتوای فقیه طریقی است برای نشان دادن حکم االله واقعی و الا خـودش کـه   
موضوعیتی ندارد. بعد از آنکه فتوا حادث شد، این طریقیت الی الواقع به صـورت ابـدی اسـت    

کنـد  که تجدید نظر برای فقیه حادث شود و رأیش تغییرچه فقیه حی باشد و یا میت، مگر این
یا دچار شک و تردید شود. پس برای اعتبار و حجیت فتوا ما فقط به حدوث فتوا نیاز داریـم و  
دیگر بقاء صاحب فتوا ملاک نیست چون ملاک اعتبار فتوای فقھا، طریقیت الـی الواقـع اسـت.    

شـود بـه آن فتـوا عمـل کـرد یـا نـه؛        حال اگر بعد از موت صاحب فتوا شک کنیم کـه آیـا مـی   
شود چون موضوع قضیه متیقنـه و مشـکوکه یکـی اسـت. (امـام خمینـی،       اری میاستصحاب ج

٢/١٥٢(
اشکال فاضل لنکرانی به امام :  

در صورت پذیرش کلام ایشان نیازی به استصحاب نداریم چون فـرض کـردیم ایـن فتـوا     
ھمیشه طریق الی الواقع است و شک در بقاء حجیت رأی بعـد از مـردن صـاحب رأی و فتـوا     

که از عدم ردع شارع، تأیید و رضایت او را استفاده تا استصحاب جاری کنیم نھایت ایننداریم 
)١٦١کنیم (فاضل، ھمان، می

توان گفت ممکن است کسی در جواز عمل به این فتوا به دلیل احتمـال اعتبـار   در پاسخ می
گردد.یابد و استصحاب جاری میحیات، شک کند در این صورت شک لاحق تحقق می

گ مجتھد و بقا یا عدم بقای نظر اومر
بر اسـاس نظریـه فلاسـفه اسـلامی، مقولـه ادراک از شـئون نفـس و روح اسـت و روح و         

آیا فتوای فقیه که از مصادیق ادراک اسـت بـا مـرگ از بـین     رود.متعلقاتش با مرگ از بین نمی
ی و نظر به ھنگـام  رود یا خیر؟ در میان اصولیان دو قول است: قول نخست معتقد به زوال رامی

) و وحیـد بھبھـانی   ٢٥٩مرگ است از جمله طرفداران آن شیخ انصـاری (الاجتھـاد و التقلیـد،    
ھستند. وحید بھبھانی دردلیل آن می نویسد اولا بدیھی است که با مرگ، رای و ظن وی از بین 

رود و ثانیا رای و ظن، صورت حاصله در ذھن است و این صورت به ھنگـام سـختی جـان   می
که در حالت غفلت و نسیان نیز چنین است تـا چـه رسـد بـه بعـد از      رود چنانکندن از بین می

؛ سید ٥١٦؛ و نیز قزوینی، ١٠-٩گردد. (الرسائل الفقھیة، حس میمرگ که ذھن او جماد و بی
)٦٢٠مجاھد، 

فقیـه  رود و احکـام نویسد از نظر شرع، اعتبار رای مجتھد، با مرگ او از بین میقزوینی می
مانـد و  سند باقی میرود لذا احکام او بیچون مستند به ظن اوست و ظن او با مرگ از بین می
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گردد. (ھمان)از اعتبار شرعی ساقط می

قول دوم معتقد به بقای فتوا به ھنگام مرگ است. فاضل تونی از طرفداران این قـول اسـت   
رود. ثانیا بر فرض از بـین  مرگ از بین نمیگوید: اولا ظنون انسان باکه در نقد کلام بھبھانی می

گردد چون حکم وی مستند به ظن سابق وی است. (الاجتھاد سند نمیبرود حکم فقیه میت، بی
)۳۰۱؛ و نیز قزوینی، ۵۱۳و التقلید، 

نویسـد: نفـس و ھمـه صـور     ) در دفاع از قول دوم می۶۴۰/ ۲بجنوردی در منتھی الأصول (
و تصدیقات ظنی و علمی و ملکات فضیلت و رذیلت او روز قیامـت  علمیه او اعم از تصورات 

آورد مرگ عبارت از نابودی روح نیسـت،  . جوادی آملی در تایید این قول می١گرددمحشور می
میرد، چون سرپرست خـود را  بلکه مرگ عبارت از جدایی روح از بدن است. بدن است که می

آن که صاحب رأی است نمرده و آن کـه مـرده،   از دست داده است، نه این که روح بمیرد. پس
)۲۵۳ی جلال و جمال، صاحب رأی نبوده است. (زن در آینه

قزوینی که قول نخست را قول منصوص بعضی از فیلسوفان و منسوب به برخی از محققان 
گوید ذھن به معنای قـوه مدرکـه از اعـراض مشـروط بـه      میداند و اقوی و اقرب به اعتبار می

ت و ادعای بقای آن با از بین رفتن محل آن واھی است و معلومات و ادراکات گرچه حیات اس
ھـا بـه بـدن و    اند ولی فاعلیت روح و نفـس مشـروط بـه تعلـق آن    از افعال روح و نفس ناطقه

واسطه مرگ این تعلق قطع گردید و قوا فـانی شـد   وساطت قوای انسانی است و ھنگامی که به
نویسـد تصـور جریـان استصـحاب     ) سپس می۵۱۷رود (ھمان، ین میھمه علوم و ادراکات از ب

علم و ادراک مجتھد بعد از مرگ او توھم است نظیر عدم جریان استصحاب ولایت پدر و جد 
بر صغیر سفیھی که بالغ شده، درصورت شک که آیا ولایتش باقی است یا خیر زیرا یقین سـابق  

باشد (ھمان، شده و تجدد فرد جدید مشکوک میو شک لاحق نداریم بلکه متیقن ما قطعا زایل 
)۹؛ و نیز وحید بھبھانی، ۵۱۸

نویسد: قوه عاقله، از قوای نفس، مـدرک کلیـات و   مرحوم اصفھانی در الاجتھاد والتقلید می
رود و در نقـد ظـاھر   ذاتا و فعلا مجرد از ماده است و تجرد تام دارد و با مرگ بدن از بین نمی

نویسد قوه مدرکـه نـه از   گردد، میحس میت ذھن پس از مرگ جماد و بیکلام بھبھانی که گف
کند اگر چه فی حد ذاته قابلیت قوای جسم است و نه جسم؛ و قضایای کلی که فقیه ادراک می

أن النّفس کل صورة علمیة حصلت لھا من تصور أو تصدیق أو ملکة مـن الملکـات الفضـیلة أو الرذیلـة تحشـر مـع تلـک        «.١
».الملکات و الصور علمیة کانت أو ظنیة لا تزید و لا تنقص کما ھو محقق فی محله
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تواند از افراد قوه عاقله باشد ولی تلقی اذھان متعـارف، غیـر از ایـن اسـت     تجرد تام دارد و می

ت که از احساس جزئیات به صور جزیی که از افراد قوه وھم و قوه اذھان متعارف این گونه اس
شوند و صور در این مرحله، تنھـا از مـاده مجردنـد نـه از خصوصـیات و      خیال است منتقل می

ھیآت جزییات محسوسه و بعلاوه آرای فقھا غالبا ناشی مـدارک جزیـی و از آیـات و روایـات     
که حدوثا و بقائـا مسـتند بـه    ا حجت نیست مگر ایناست که قائم بغیر قوه عاقله است و این آر

مدارکش باشد و ھمانطوری که آرای قائم به مجتھد، در صورت زوال مـدارک و مسـتندات آن   
طور نیز در صورت زوال مستندات ایـن آرا، بـه   افتد ھمیندر حال حیات مجتھد، از حجیت می

رد برزخی قوه وھـم و قـوه خیـال    که تجسبب از بین رفتن قوه مدرکه و فوت مجتھد؛ مگر این
اثبات گردد که بعضی از بزرگان و ما قبول داریم ولـی مشـھور اھـل فـن قبـول ندارنـد سـپس        

گویـد  که مـی ایتوان گفت بر مبنای نظریهفرماید بعد از التزام به تجرد قوه خیال و وھم میمی
ه بعد از فوت او جاری کند، استصحاب حجیت نظر فقیه بآرا و ظن فقیه تولید حکم واقعی می

شود زیرا بقای حکم و نظر فقیه محتمـل اسـت و انکشـاف واقـع در اثـر مـرگ، خللـی بـه         می
کند چون انقلاب ظن به قطع، عبور از مرحله ضعیف به شدید است و این استصحاب وارد نمی

مخل بر جریان استصحاب نیست ولی براساس دیدگاھی که گویـد آرای فقیـه، حکـم ظـاھری     
گردد نه بخاطر زوال قوه مدرکه بلکه بخاطر انکشاف واقـع  کند استصحاب جاری نمیمیتولید

فرمایـد  ماند تا به حکم ظاھری تمسک جـوئیم؛ سـپس مـی   نفیا یا اثباتا و دیگر شکی باقی نمی
گرچه از نظر عقل جریان استصحاب در مورد بحث مانعی ندارد ولی عرف بین حیات و ممات 

گردد. (رک: بحوث کند لذا استصحاب جاری نمیظر وی موضوع تغییر میگذارد و از نفرق می
)۲۲-۲۱/ ۳فی الأصول، 

دیدگاه مختار
رسد اولا ذکر این نوع مباحث در اصول، خلط مباحث فلسـفی و مباحـث عرفـی    به نظر می

است درحالی که در فھم موضوعات فقھی، ھمـانطور کـه مرحـوم اصـفھانی و دیگـر اصـولیان       
باشد یعنی در این موضوعات دیدگاه عـرف، معیـار و مبنـا    اند فھم عرفی معتبر میدهتصریح کر

است. به عبارت دیگر خطابات شارع منزّل بر عرف اسـت؛ یعنـی خطابـات شـارع را بایـد بـر       
انسان در جھان مادهّ مـرتبط بـه جزئیـات و در    اساس فھم عمومی جامعه معنا کرد. و ثانیا علوم

باشد و نه تنھا بعـد از مـوت،   روایات، عقل و اجماعی که جزئی ھستند میفقه مرتبط به آیات، 
مانـد، بـر   رود، آن که در روح ونفس میبلکه با بیماری و پیری نیز این مسائل جزئی از بین می
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شود.ای است که با قوه عاقله درک میمبنای دیدگاه فلسفی، ملکات و مدرکات کلیه

دننقد دوم بر استصحاب: تعلیقی بو
ی خارجیـه  که حکم جواز تقلید از مجتھد اگر به نحو قضیهاشکال دیگر بر استصحاب این

تواند از او تقلید کنـد)  باشد، (یعنی اینکه ھر مکلفی که در زمان حیات مجتھد موجود باشد می
شود و دلیـل جـواز تقلیـد، اخـص از     قطعاً در مورد موجودین پس از موت مجتھد، جاری نمی

ی حقیقیه باشد؛ که شامل موجودین و غیـر موجـودین   د و اگر قضیه به نحو قضیهشومدعی می
است؛ در این صورت جریان استصـحاب بـرای موجـودین تنجیـزی اسـت و حجـت و بـرای        
غیرموجودین تعلیقی است و نا معتبر چون از یکسو در استصـحاب یقـین سـابق لازم اسـت و     

ھـا ثابـت اسـت    د که آیا جواز تقلید از میـت بـرای آن  اند یقین ندارنکسانی که الآن به دنیا آمده
شود وکسـی کـه در زمـان او زنـده     یاخیر. به دیگر بیان قضیه حقیقیه، به عدد افرادش منحل می

شود و از سوی دیگر این استصحاب بـه نحـو   نبوده و او را درک نکرده این قضیه شاملش نمی
توانسـت یقینـاً از او   فلان مجتھد بود مـی تعلیقی است به این معنی که اگر این مکلف در زمان

تقلید کند. و استصحاب تعلیقی که در آن معلق علیه (شرط) امر عقلی باشد حجـت نیسـت. در   
گوید تا وجودی نباشد حکم در مورد کسی منجز نیست.اینجا عقل می

پاسخ نقد دوم
بدون تردید جعل قضایای احکام به صورت قضایای حقیقیه است نه خارجیه.-۱
گوییـد: نمـاز   سخن شما به استصحاب در ھمه احکام کلی، قابل نقض اسـت اگـر مـی   -۲

جا ھم اشکال مذکور وارد است ، این»کان واجباً و الآن کماکان«جمعه در زمان حضور امام (ع) 
درحالی که چنین سخنی ». الی قضایا متعدده«شود حل میچون فرض این است قضیه حقیقیه من

گوید.را کسی درباره استصحاب در احکام کلی نمی
ای بایسـته اسـت و آن بحثـی اسـت در بـاره احکـام و       پیش از توضیح، توجه به مقدمه-۳

شود یعنی حکم بـه تعـداد مکلفـان، جعـل     خطابات کلی شرعی که آیا به تعداد افراد منحل می
ت و یا یک حکم و جعل بیشتر نشده و عنـوان و طبیعـت مکلـف، موضـوع آن اسـت.      شده اس

اند و جمعی از جمله مرحوم امام معتقد بـه  مشھور قائل به انحلال احکام و طرفدار قول نخست
اند. با توجه به این مقدمه؛ اشکال فـوق بـر مبنـای ھـر دو قـول      عدم انحلال و طرفدار قول دوم

در ھر دو تنجیزی است اما بر اساس انحلال ناصـحیح اسـت زیـرا    نادرست است و استصحاب 
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ای از قبیل جواز تقلید مجتھد، شـامل ھمـه مکلفـان    طبق این نظریه موضوع در قضایای حقیقیه

اعم از افراد محقق الوجود و مقدر الوجود است در این صورت یقین سابق بـه حجیـت فتـوای    
گذارد ثابت است زیرا فرض کردیم قضیه حقیقیه یمجتھد حتی برای کسی که امروز پا به دنیا م

است و بر اساس عدم انحلال نیز اشکال وارد نیست زیرا طبق این مبنا، عنوان مکلف بـه جعـل   
واحد مشمول جواز تقلید مجتھد است و حکم جواز تقلید بر ھر مکلفی ثابت است. (رک، امام 

)۱۵۱/ ۲خمینی، 

عول شرعی است و نه داراي اثر شرعینقد سوم بر استصحاب: مستصحب نه مج
گوید یکی از شرایط مھم جریان استصحاب این است که مستصحب باید یا آقای حکیم می

مجعول شرعی باشد و یا موضوعی که دارای اثر شرعی است وحجیت نه مجعول شرعی اسـت  
امـر  و نه موضوع دارای اثر شرعی بلکه یک امر انتزاعی است که از یک دستور شـرعی و یـک  

الھی انتزاع شده است مثلاً عقل یا شرع دستور به تقلید از مجتھد داده، ما از ایـن امـر، حجیـت    
.)١٦-١٥/ ١قول مجتھد را انتزاع کردیم. (رک: مستمسک، 

بررسی نقد سوم واشکال آن
سه پاسخ به این اشکال شده است:

قابل جعل است یا نه، محل اولاً: این اشکال مبنائی است زیرا خود این مسئله که آیا حجیت 
) ۱۵۴/ ۲داننـد (الرسـائل،   اختلاف است. بیشتر اصولیان از جمله مرحوم امام غیر قابل جعل می

) یا بالاصالة و یا بالتبع.۱۵۸دانند (فاضل، و بعضی مجعول می
توانـد موضـوع یـک اثـر شـرعی باشـد       ثانیاً: بر فرض که حجیت قابل جعل نباشد امـا مـی  

که؛ برمبنای نیاز وجوب قضاء به امر جدید؛ قضـای عملـی کـه    رعی در اینجا اینالمثل اثر شفی
مقلد بر اساس فتوای مجتھد انجام داده، واجب نباشد. بلی اگر کسی معتقد باشـد کـه وجـوب    

گویـد اشـتغال ذمـه، فـراغ ذمـه      قضاء محتاج امر جدید نیست، قضا واجب است چون عقل می
خواھد.می

توان مستصحب را به تقریر دیگری غیر قابل استصحاب نباشد ولی میثالثاً: برفرض این که
از حجیت بیان کرد که قابلیت تعلق جعل شرعی داشته باشد مثلا مستصحب را جـواز اخـذ بـه    

توانـد جعـل   فتوای مجتھد میت یا جواز تقلید از مجتھد میت قرار داد که در ایـن صـورت مـی   
سی بگوید جواز تقلید و اخذ فتوا از مجتھد، حکـم  شرعی بر آن تعلق گیرد. بلی ممکن است ک
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شرعی نیست بلکه حکم عقل است و استصحاب در حکم عقل جریان ندارد.

شود ھر سه پاسخ فوق، مبنائی و مبتنی بر پیش فرضی است؛ پاسخ اول بر فرض یاد آور می
عی قابل جعل بودن حجیت و پاسخ دوم بر فرض وجود اثر شرعی و پاسخ سوم بر فـرض شـر  

بودن حکم جواز تقلید از مجتھد بود.

مستصحب نه یک حکم شرعی اسـت و نـه یـک موضـوع     نقد چهارم براستصحاب:
داراي اثر شرعی

داند و ریشـه آن در کـلام   اشکال چھارم به استصحاب، اشکالی است که امام آن را قوی می
ستصـحب نـه یـک    آقای حکیم است که در قبل آوردیم. اشکال این است که در مورد بحـث؛ م 

حکم شرعی است و نه یک موضوع دارای اثر شرعی، زیرا جریـان استصـحاب در یـک حکـم     
شرعی از چھار صورت زیر خارج نیست و ھر چھار فرض مشـکل دارد: استصـحاب حجیـت    
شرعیه؛ استصحاب جواز عمل بـر طبـق قـول مجتھـد میـت؛ استصـحاب احکـام واقعیـه و یـا          

توانیم جاری کنیم چـون حجیـت   حاب حجیت شرعیه نمیاستصحاب احکام ظاھریه؛ اما استص
شرعیه، جعل شرعی ندارد و شارع چیزی به عنوان حجیت جعل نکرده است. ھمچنـین فـرض   

آیـد صـرفاً تنفیـذ یـک امـر      دوم آنچه از مجموع ادله جواز عمل به فتوای مجتھد، بدسـت مـی  
نظران و فتوای مجتھـد  ارتکازی عقلائی است و شارع خود، مسئله جواز رجوع به نظر صاحب

را جعل نکرده است. اما احتمال سوم که بخواھیم استصحاب احکام واقعی کنیم فی المثل نمـاز  
کنیم حکم واقعـی وجـوب نمـاز    جمعه قبل از فوت مجتھد واجب بود بعد از فوت او شک می

کنیم؛ این ھم جاری نیست چون اگر حکـم واقعـی در  جمعه باقی است یا خیر؟ استصحاب می
حق ما ثابت شده باشد بعد از فوت مجتھد تردیدی در بقاء آن نداریم تا بخواھیم با استصحاب، 
بقای آن را ثابت کنیم چون شک در بقاء حکم واقعی یا به جھت شـک در نسـخ اسـت یـا بـه      
جھت شک در فقدان شرط مثلاً حضور امام معصوم (ع) شرط وجوب نماز جمعه باشد یـا بـه   

ھا تحقق ندارد لذا ما شـک در بقـاء حکـم    کدام از اینع است و ھیچجھت شک در حدوث مان
واقعی نداریم تا بخواھیم استصحاب جاری کنیم. پس استصحاب در احکام واقعیـه ھـم معنـی    

ندارد.
اما احتمال چھارم که مستصحب را حکم ظاھریه قرار دھیم؛ به این معنی که به دنبال فتوا و 

شود این نیز صحیح نیست زیرا قبول نداریم که به دنبال یرأی مجتھد یک حکم ظاھری جعل م
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شود این اسـت کـه عـاقلان،    امارات یک حکم ظاھری جعل شود و آنچه که از ادله استفاده می

داننـد و شـارع ایـن را    رأی و نظر ھر متخصصی از جمله مجتھد را اماره و طریق الی الواقع می
ی اثر شرعی را استصحاب کنیم آن موضـوع تنھـا   امضا نموده است و اگر بخواھیم موضوع دارا

حجیت عقلائیه است؛ و این استصحاب ھم جریان ندارد زیرا اثـر شـرعی نـدارد مـثلاً معنـای      
حجیت عقلائی داشتن قول طبیب تنجز واقع به وسیله آن است و ایـن اثـر شـرعی نیسـت. اثـر      

ه در اثـر استصـحاب   شرعی یعنی وجوب یا حرمتی بر موضوع مترتب شود مثل وجوب نفقه ک
شود در حالی که اثر حجیت عقلائیه آن است که طریق و اماره بـه سـوی   حیات زید محقق می

که شارع باید از این اماریت واقع است و این ربطی به شرع ندارد؛ بلی یک شرط دارد و آن این
ب و طریقیت عقلائیه منع نکرده باشد و امضاء و عدم ردع شارع ھم یک حکم شـرعی محسـو  

)۱۵۵-۱۵۴/ ۲شود تا بخواھد استصحاب شود. (الرسائل، نمی
توان گفت که چرا حجیت قابل جعل شرعی نباشد؟ این ھمـان  در نقد کلام مرحوم امام می

کـه امـام   عـلاوه ایـن  نقد مبنایی اولی بود که در نقد کلام مرحوم حکـیم قـبلا ذکـر کـردیم، بـه     
گـردد چـون شـکی وجـود     حاب جاری نمـی فرماید اگر مستصحب حکم واقعی باشد استصمی

ندارد، محل تأمل است قبلا در نقد کلام مرحوم فاضل ذکر کردیم ممکن است کسی حیـات را  
شرط جواز تقلید از مجتھد تصور کند و شک کند در این صورت استصحاب در حق او جریان 

دارد.

نقدپنجم بر استصحاب: عدم حجیت مستصحب
اض از سه اشکال زیر، باز ھم جریان استصـحاب مشـکل دارد   فرماید با اغمآقای خوئی می

یکی جریان استصحاب در احکام که ایشان قائل به عدم حجیت استصحابات حکمیـه اسـت و   
یکی اشکال مرحوم آخوند در عدم بقاء موضوع برای جریـان استصـحاب و یکـی رفـع یـد از      

در ذیل ادله لفظیه تقلیـد از میـت   ظھور اخبار و روایات در حجیت قول فقیه و منذر بالفعل، که 
ی جـواز تقلیـد از مجتھـد یـا حجیـت فتـوای او       مطرح کردند و نیز قبول این فرض که مسـئله 

ی حقیقیه جعل شـده اسـت. چـرا استصـحاب جـاری      ای است که در شرع به نحو قضیهقضیه
دھد زیـرا مستصـحب مـا عبـارت اسـت از حجیـت و در مـورد حجیـت         گردد؟ پاسخ مینمی

کـه منظـور حجیـت فعلیـه باشـد و دوم اینکـه مـراد        حبه دو احتمال وجود دارد یکی اینمستص
حجیت انشائیه باشد در ھر دو مورد استصحاب جریان ندارد. امـا در صـورت حجیـت فعلیـه،     



104شمارةفقه و اصول- مطالعات اسلامی124
استصحاب جریان ندارد زیرا منظور از حجیت فعلیه، حجیت جواز تقلید از مجتھد حـی اسـت   

نسبت به موجودین در آن زمان یقـین داریـم ولـی درمـورد     که ما در مورد حدوث این حجیت
تنھا یقـین بـه حـدوث حجیـت فعلیـه      معدومین، اساسا حجیت فعلیه محقق نشده است پس نه

نسبت به معدومین در آن زمان نداریم بلکه یقین به عدم حدوث آن داریم. پس استصـحاب در  
ائیه باشد؛ حجیت انشائیه یا بـه تعبیـر   باره آنان جریان ندارد. و اگر مراد از حجیت، حجیت انش

دیگر ایشان حجیت تعلیقیه، یعنی حجیتی که از ادله استفاده شده و مفاد آیات و روایات اسـت  
ی آنھا اثبات و انشاء شده است. در این صورت ھم موردی برای جریـان استصـحاب   و بواسطه

یم سعه و ضیق این حجیـت  دانباشد ولی نمینیست چون اگرچه اصل حجیت انشائیه یقینی می
اند یا دایـره  چه مقدار است؟ آیا برای خصوص کسانی است که در عصر حیات آن مجتھد بوده

حجیت اعم ازموجودین و غیر موجودین است پس سعه و ضیق حجیت انشـائیه مـورد تردیـد    
است؛ و چون یقین به ثبوت حجیت انشائیه برای زمان بعد از موت او نداریم، لـذا استصـحاب  

فرماید این استصحاب حتی از استصحاب جاری در احکام ھم بـدتر  شود. سپس میجاری نمی
است چون در استصحاب جاری در احکام حداقل موضـوع آن محقـق اسـت و در بقـاء حکـم      

که حتی در یک زمان شک داریم لکن اینجا ما از اساس در سعه و ضیق تردید داریم، بدون این
) فرق این اشکال بـا قبلـی   ١٠٣-١٠٢(التنقیح، الاجتھاد و التقلید، ھم موضوع فعلی شده باشد. 

این است که اشکال قبلی در رابطه با موضوع قضیه بود کـه یـا موضـوع افـراد محقـق الوجـود       
ھستند و یا افراد اعم از مقدر و محقق (قضیه حقیقیه) ولی در این اشکال، ما به موضـوع کـاری   

و مستصحب یعنی حکـم اسـت (جـواز تقلیـد و حجیـت      نداریم بلکه اشکال در خود حجیت 
فتوای مجتھد) که آیا این حجیت و این حکم، سعه دارد یا ضیق دارد؟

نقد و بررسی کلام مرحوم خوئی
منظور از حجیت، حجیت انشائیه است و بعید است حجیت فعلیه مراد باشد. اشـکال آقـای   

را از یک طرف ایشان فرض را بـر ایـن   خوئی با فرضی که ایشان بیان کردند، ناسازگار است زی
گذاشته است که حکم جواز تقلید میت و حجیت فتوای مجتھد به نحـو قضـیه حقیقیـه جعـل     

گوییم قضیه حقیقیه یعنی این فتـوا بـرای اعـم از موجـودین و معـدومین،      شده است. وقتی می
طرف دیگـر  ھا جعل شده است. ازحجت شده است. یعنی این حجیت انشائیه برای ھمه انسان

فرماید ما شک داریم این حجیت انشائیه فقـط بـرای موجـودین ثابـت     در بیان اشکال ایشان می
شود و این دو مطلب با ھم سازگار نیست.است یا شامل معدومین ھم می
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فقهیان معتقد به جواز تقلید ابتدائی

و فاضل تونی فقھای اخباری و جمعی از فقیھان اصولی مانند میرزای قمی و محقق اردبیلی
انـد  و صاحب ضوابط و شریف العلما استاد شیخ انصاری فتوا بر جواز تقلید بدوی از میت داده

اند. (شـیرازی، مجمـع   دو نیز شیخ انصاری تقلید ابتدائی از میت اعلم در مستحباّت را جائز می
)٢٠جواھر)، مقدمه، حاشیهالرسائل (

گیرينتیجه
توان بـه دلیـل استصـحاب تمسـک نمـود و بـر       تھد متوفی میدر جواز تقلید ابتدائی از مج

رود در از نظر عرف آرای فرد با مرگ از بـین مـی  -١جریان استصحاب چند اشکال شده است 
نتیجه وحدت موضوع در زمان یقین و شک، موجود نیست. جواب داده شد که حـدوث رای و  

حکم جواز تقلیـد  -٢آن باشد.نه بقای آن در جریان استصحاب کافی است مگر دلیل بر خلاف
ی خارجیه باشد در مورد معدومین زمان حیات مجتھد جاری نیست از مجتھد اگر به نحو قضیه

ی حقیقیه باشد جریان استصحاب برای موجودین تنجیزی و برای غیـر موجـودین   و اگر قضیه
ام کلی تعلیقی است. دو جواب نقضی و حلی داده شد نقض به جریان استصحاب در ھمه احک

که بر طبق سخن شما نباید استصحاب جاری گردد و حلی که استصحاب در ھـر دو تنجیـزی   
مستصحب نه یک حکم شرعی است و نـه  -٤و ٣است زیرا فرض کردیم قضیه حقیقیه است.

یک موضوع دارای اثر شرعی زیرا اگر مستصحب حجیت جواز تقلید باشد قابلیت جعل شرعی 
ی باشد شکی نداریم تا استصحاب جاری کنـیم و در جـواب گفتـیم    ندارد و نیز اگر حکم واقع

کـه در حجیـت   نقـد آخـر ایـن   -٥اولا مبنائی است و ثانیا جای تحقق شک در بقا وجـود دارد. 
مستصحبه دو احتمال حجیت فعلیه و انشائیه است و در ھر دو استصحاب جریان ندارد. امـا در  

محقق نشده است و در مورد انشاییه چون سـعه و  فعلیه، زیرا در مورد معدومین، حجیت فعلیه 
دانـد  که ناقد قضایای شرعی را به صورت حقیقیه میدانیم. این نقد با فرض اینضیق آن را نمی

باشد بنابراین استصحاب جواز تقلید از مجتھد میت، بر اساس سه تقریر نخسـت و  سازگار نمی
باشد.ارم جاری میبر مبنای قابلیت جعل شرعی حجیت آن، طبق تقریر چھ
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ھـای  حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقھای امامیه بـا دیـدگاه  

یط بـه اسـتناد عمـوم قاعـده     متفاوتی ھمچون نظریه مشھور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفر
الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان ھمراه بوده علی

است. آگاھی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقھی دیدگاه مشھور عدم ارتباط مطالبه 
ست. از ھمـین رو در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت       خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیھان میسر نی

وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مـورد ارزیـابی قـرار    
ی مسؤولیت امین را به لحاظ ی آن دسته از فقھا که محدودهشود نظریهگیرد. در این مقاله نشان داده می
اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عدی و تفریط ممکن دانستهدخالت رابطه سببیت به ھمراه ت

عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.

الید، استیمان، ضمان، رابطه سببیت، خسارت.تعدی، تفریط، علی: هاکلیدواژه

.١٨/١٢/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

شـدن بـر مـال    الید، صاحب یـد بـا مسـلط    سو بر اساس قاعده سست و متزلزل علیاز یک
شود و از سوی دیگر بر حسب قاعـده اسـتیمان   شخص دیگری ضامن تلف یا نقض آن مال می

کـه  موجب اذن مالکانه یا شرعی مالی را در اختیار گرفتـه باشـد تـا ھنگـامی    چنانچه شخصی به
مرتکب تعدی یا تفریط (تقصیر) نشود مسئول خسارت وارده و از بین رفـتن آن مـال نخواھـد    

عنوان استثنایی که به نحو تخصیصـی  طرف بهر فقھای امامیه به قاعده استیمان از یکبود. مشھو
الید وارد است و ضمان تلف و از بین رفتن مال را از عھده امـین خـارج   بر عموم و اطلاق علی

١نگرند.کند و از طرف دیگر در اتلاف مورد امانت در رافعیت ضمان نقشی ندارد میمی

شود از این قرار است که آیا بر قد و بررسی این پیشینه فقھی مطرح میھایی که در نپرسش
شـود و بـه سـبب تعـدی و     الید ساقط نمـی حسب طبیعت و ویژگی خاص ید امانی قاعده علی

توان گفت: به علت اطـلاق و کلیـت   گردد؟ نمیتفریط موجب جدیدی برای ضمان حادث نمی
یق و موجبات ضمان است و به سـبب تعـدی و   قاعده استیمان سقوط ضمان ناظر به ھمه مصاد

شـود کـه در ایـن    ای از دیگر اسباب ضمان بر امین تحمیل مـی تفریط التزام متفاوت و جداگانه
که به سبب تعدی یا تفـریط، اسـتیمان کـه    حالت امین مسئول خسارت وارده است؟ یا دیگر آن

شـود کـه امـین در ھـر     مانی مـی رود و ید امانی تبدیل به یـد ض ـ الید است از بین میمانع علی
گردد؟مسئول خسارت وارده می-خواه از بین رفتن مال منسوب به او باشد یا خیر-شرایطی

ای در حقوق و ھا با توجه به گستردگی و شمول آن تأثیر قابل ملاحظهپاسخ به این پرسش
که با تقصیر ید تیتوان گفت: درصوراختصار میسازد. بهتکالیف متقابل امین و مالک ممکن می

عدوانی وارد بر ید امانی شود ھرگونه تلف یا خسارتی که بر مال عارض گردد حتی اگر مستند 
الیدی مبتنـی اسـت   دار آن امین خواھد بود زیرا این ضمان بر بنیاد علیبه فعل امین نباشد عھده

ر بـا تعـدی و   رود. در مقابـل، اگ ـ ھای اصلی حقوق مسؤولیت به شـمار مـی  که یکی از شالوده
گـردد کـه   تفریط ضمان جدیدی بر امین حادث گردد او تنھا ھنگامی مسئول خسارت وارده می

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به ھیچ وجه عنصر تعدی و تفریط دخالـت نـدارد. از ایـن    ١.
کـه  دیگری شده، ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینرو، شخصی که با فعل خویش موجب تلف مال 

ای داده باشد. به نظر ما، عدم دخالت عنصر تعدی و تفریط در پدید آمدن تقصیر کرده باشد یا بدون تقصیر، فعلش چنین نتیجه
 ـ  ه فاعـل باشـد لازم نیسـت، بلکـه     ضمان بدین معنا نیست که در ھیچ یک از مراحل، عملی که مجوز انتساب و استناد تلـف ب

اسـت و  » اتـلاف «گمان احراز انتساب عمل به فاعل ضروری است؛ زیرا از ارکان اصلی ضمان مورد بحـث، تحقـق مفھـوم    بی
فرق دارد. بنابراین، چنانچه از شخص عملی سر نزده که منتھی به تلـف مـال شـده    » تلف«بدیھی است که این مفھوم با مفھوم 

توان اتـلاف را بـه وی منسـوب کـرد و در نتیجـه، ضـمان محقـق        ر دست او به علل سماوی تلف شود، نمیباشد، بلکه مال د
)١١٤نخواھد شد. (محقق داماد، 
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خسارت ناشی از تعدی و تفریط امین باشد. اصل عدم ضـمان ناشـی از قاعـده اسـتیمان فقـط      

دار خسارت تداعی مسؤولیت امینی را که مال در اثر تعدی و تفریط وی از بین رفته باشد عھده
الید و اتلاف با ورود قاعده استیمان رخت بر بسته است.کند چون ضمان ناشی از علیمی

آخرین نکته مقدماتی قبل از ورود به بحث اصلی مفھوم تعدی و تفریط است. عنوان شـده  
است تعدی از تجاوز نسبت به اذنی که مالک به امین در مال مورد امانت داده و تفـریط نیـز از   

ھا تجـاوز از عمـل   ) اما به واقع باید گفت مراد از آن٢/١٥ارد. (بجنوردی، تضییع مال حکایت د
بایست انجـام گیـرد ولـی    شایسته چه به صورت فعلی که باید ترک شود و چه به حالتی که می

شود است. در فقه، غیرالحق جامع این دو است که آن را عبارت از فعل حرام و ترک انجام نمی
) اذن مالک یکی از ضوابط و معیارھای تعیـین تقصـیر   ٤٤٩/ ٢راغی، کنند. (مواجب قلمداد می

که عرف و قانون تکمیلی در مواقعی که مالک نسبت به نوع رفتار امین رود، چه اینبه شمار می
سکوت اختیار کند و قوانین آمره در بسیاری از موارد در تبیین و تفسیر تقصیر ضابطه به شـمار  

دتاَ نبایـد از حقیقـت شـرعیه برخـوردار باشـند بلکـه از مفـاھیم        روند. تعدی و تفریط قاع ـمی
ھا و حتـی رسـوم و   ھا، مکانھای ھستند که بر حسب نوع امانت به اعتبار اشخاص، زمانعرفی

ھـا بـه اعتبـار عـدم     ای از آنھای مختلف در پـاره عادات مختلف بوده و نیاز به وجود تخصص
امکان تشخیص شخص متعارف لازم است.

دھد در خصوص ثبوت تقصـیر در امانـت وجـود    در عناصر تعدی و تفریط نشان میدقت 
عنوان عنصر وضعی اھلیت تمتع و استیفاء لازم است که اگر قواعد تکلیفی جمع نشود ضمان به

مبـالاتی و  گردد. با توجه به چنین برھانی در وجود عنصر معنوی تقصـیر (بـی  از آن نمودار نمی
یدی به دل راه داد، بنابراین اگر عنصر مادی تقصـیر بـدون مـلاک عنصـر     احتیاطی) نباید تردبی

تبـع تکلیـف   که ضمان مورد نظـر بـه  معنوی از اشخاص فاقد اھلیت صادر شود با عنایت به این
گردد نباید آن شخص را ضامن شناخت زیرا تحقق عنوان تقصیر به لحاظ ادله معنـون  منعقد می

توان بـه ادلـه عـدم ضـمان     دق عنوان تعدی و تفریط میمنتفی است و در صورت تردید در ص
استناد نمود. با وجود این، بر فرض که در برخی احکام، به دلیل رابطه سببیت شـخص مسـئول   

)٤٤٩/ ٢خسارت وارده باشد نباید این موضوع را استثنایی بر حکم مذکور خواند. (مراغی، 

هامعرفی دیدگاه
خصـوص ودیعـه   ھای مختلف امانت مالکانه و شرعی بـه ابفقھای امامیه این مسأله را در ب
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اند. موضوع بحث آنان بیشتر از این قرار است که مستودع مکلف است در کیفیـت  مطرح نموده

که مالک او را به وجه مخصوصی در حفـظ مـال   حفظ مال به امر مالک اعتماد کند پس ھنگامی
ای ملاحظه ت تلف شد او ضامن است. (برمتعھد نمود و مستودع از آن عدول نمود و مورد امان

)٢١٨/ ١٧به بعد؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ١٥٦/ ١٦تذکرة الفقھاء علامه، موجبات تقصیر ر ک: 
در این ضمان دو دیدگاه مطرح شده است:

کوبند قبل از افراط و تفریط ید امانی امـین تـا   در دیدگاه نخست که اکثر فقھا بر آن پای می
شود. از باب قواعـد نفـی ضـرر،    زوال آن محقق نگردد به ید ضمانی تبدیل نمیکه سبب مادامی

لزوم رفع عسر و حرج و سد باب معاملات ید امین ضمانی نیست، بعد از تعدی و تفریط ایـن  
گـردد  الید امین ضامن ھرگونه خسـارت وارده مـی  شود و تحت عموم قاعده علیامور زایل می

؛ بھجت، وسـیلة النجـاة،   ٤٤٧/ ٢شود. (مراغی، خائن شمرده میکه با تعدی و تفریط اوچه این
)٣٠/ ٢؛ گلپایگانی، ٥٧٧

فرمایند، در فرض مورد بحـث، یـد امـانی منقلـب بـه یـد       در دیدگاه دوم برخی از فقھا می
شود ولی اگر بـه  شود و وصف امانت به علت وجود اذن سابق ھنوز بر امین بار میضمانی نمی

ال تلف شود صرفاً در این حالت است که امین ضـامن خسـارت اسـت    سبب تعدی و تفریط م
بین رود گیرد بلکه تقصیری که به سببیت آن مال اززیرا با مجرد تقصیر سبب ضمان ایجاد نمی

؛ عـاملی، مفتـاح   ٢٨٠/ ١٠؛ اردبیلـی،  ١٩٤/ ١٦تذکرة الفقھـاء،  علامه، شود. (موجب ضمان می
)٢١٩/ ١٧الکرامة، 

تادله دیدگاه نخس
ای که گـروه نخسـت بـرای اثبـات یـد ضـمانی در صـورت تقصـیر امـین بـر           مجموع ادله

شمارند از قرار ذیل است:می
ای که تا گونهاصل اولی در تصرف مال غیر ضامن بودن شخص در مقابل مالک است، به-١

کنـد بـر عھـده    ھنگام رد مال به مالک این تکلیف که از آن اثر وضعی رسوخ و نفـوذ پیـدا مـی   
شخص قرار دارد. در استیمان، به علت وجود اذن مالک یا شارع ید امین ضمانی نیست، لـیکن  
قدر متقین در این خروج امانت از ضمان ناظر به حالتی است که امـین بـر امانـت خـود بـاقی      

الیـد  که امین تعدی و تفریط نمود چون خیانت او تحقق یافته اسـت عمـوم علـی   باشد، ھنگامی
) زیرا امـین از حـد متعـارفی کـه     ٩٨/ ١٩؛ سبزواری، ٢٨٢(اصفھانی، الإجارة، شود.نمودار می

دار رد مـال  الید عھـده لازمه اصل عدم ضمان امانت است خارج شده و تحت سیطره قاعده علی
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که امین بر صفت امانت خود باقی باشد الید تا مادامیبه مالک است. خروج امانت از قاعده علی

که تعدی و تفریط نمود امین تحت عموم ید ازمانی ضامن خسـارت  میاحوالی است، پس ھنگا
)٣٣؛ لنکرانی، ٤٤٦/ ٢گردد. (مراغی، وارده می

شـوند. موضـوع عـدم    اسباب ضمان واقعی به سه دسته اتلاف، ید و غرور منقسـم مـی  -٢
اعـده  بـرد ق که امین مال مالک را از بـین مـی  رو ھنگامیضمان امین تلف است نه اتلاف، از این

توانـد امـین را در اتـلاف مسـئول     استیمانی که ریشه در اذن (مالک یا شرع) و احسان دارد نمی
الید برآمـده اسـت   که قاعده استیمان در جھت تخصیص قاعده علیخسارت وارده نکند چه این

؛ ٢٦٣/ ٢؛ شـیرازی،  ٢٨١؛ اصـفھانی، الإجـارة،   ٤٤٧/ ٢؛ مراغـی،  ١٥/ ٢نه اتلاف. (بجنـوردی،  
) و شکی نیست غروری از جانب امین نسبت به مالـک صـورت نگرفتـه اسـت و     ٢٧ی، لنکران

الیدی ماند ضمان ناشی از علیکند؛ بنابراین، تنھا فرضی که باقی میقاعده غرور تحقق پیدا نمی
است که در غیر قاعده استیمان سبب ضمان واقعی (مثل یا قیمت) تلف مال غیـر اسـت کـه بـه     

ان راھی در ید امانی امین ندارد ولی پس از تعدی و تفـریط امـین بـاز    علت وجود قاعده استیم
، صاحب جـواھر ؛ ٣٢/ ٢گرداند. (کاشف الغطاء، گردد و امین را ضامن ھر گونه خسارت میمی
)٥١٤/ ٢١؛ بحرانی، ١٠/ ٢؛ بجنوردی، ١٦٤/ ٣؛ کاشانی، ١٢٩/ ٢٧

لـک و حمایـت از آن   عنوان شخصی که در اغلب مـوارد بـرای حفـظ حقـوق ما    امین به-٣
ھـای صـحیح و   کند از ھرگونه کجی و ناراستی بیزار اسـت و تنھـا راه  ھای گوناگونی میتلاش

الیـد و  شمارد، با تعدی و تفریط باب علیتقصیری را در جھت حفظ موضوع امانت جایز میبی
ضرر را به خود باز نموده و این غرامتی است که باید امین از عھده آن برآید.

منظور جلوگیری از انسداد بـاب امانـت و عسـر و    عده استیمان حکم عقلی است که بهقا-٤
حرج امین از سوی سیره عقلا و با تائیـد شـارع در عـالم اعتبـار بـرای امینـی کـه در حفـظ و         

کند جعل شده است. بدیھی است ایـن وضـع بـه ھمـین     نگھداری مال مورد امانت کوشش می
کند صادق نیست.امانت کوتاھی و تقصیر میمنوال در مورد شخصی که در مورد

ھـای افـراط و تفـریط    اجماع اصحاب بر وجود ید ضمانی بـه ھمـراه یکـی از صـورت    -٥
ھمچنان که در ودیعه، عاریه، مضاربه، اجاره، وکالت، وصـیت، لقطـه، عامـل جعالـه، مسـاقات،      

)٢٤٩/ ٢؛ شیرازی، ٤٤٧/ ٢اند جاری است. (مراغی، ھا استناد کردهمزارعه، شرکت و غیر آن

ادله دیدگاه دوم
ای را که مغایر بـا دیـدگاه نخسـت اسـت را     مخالفان در ھنگام ارزیابی و تحلیل مسأله ادله

کنند تا نظر خود را با قواعد سازگار نمایند، در این بند به بررسی ادله این گروه پرداخته بیان می
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خواھد شد.

حقوق اسلامی عدم مسـؤولیت متصـرف   اصل نخستین در خصوص تصرف مال غیر در-١
عنوان اصـل ثـانوی متصـرف در مـال غیـر بـه       ای از اصل برائت است. بهاست. این اصل چھره

الید و برخی مستندات دیگر مسئول تلف و نقص مـال مـورد تصـرف خواھـد بـود.      استناد علی
یا برائت ی ضمان نسبت به موردی تردید شود، مقتضای اصل عدم ضمانھرگاه در شمول ادله

تـرین نـوع ضـمان    عدم مسؤولیت متصرف است و در این مورد دلیلی بر ید ضمانی که سنگین
کـه صـرف تعـدی و تفـریط موجـب      شود چـه ایـن  است وجود ندارد و اصل برائت حاکم می

شود صرفاً تلفـی اسـت   شود که امین مسئول ھر تلف و نقضی باشد و آنچه از آن خارج مینمی
؛ عـاملی، مفتـاح   ٢٨٠/ ١٠؛ اردبیلی، ١٩٤/ ١٦، تذکرة الفقھاء، علامهاست. (که مستند به تقصیر

)٢١٩/ ١٧الکرامة، 
الید استقرار ضمان بر عھده شخصی دارد که مـال دیگـری   در مجموع، ظاھر عبارت علی-٢

نمایـد و مفـروض اسـت چـون     را ھنگام حدوث تصرف بدون اذن مالکانه یا شرعی اخـذ مـی  
کند استیلای امین ھنگام تعـدی و تفـریط ضـمانی    ارع یا مالک ادامه میتصرفات امین با اذن ش

؛ عـاملی،  ١٠/٢٨٠نیست و در صورت تردید اصل عدم ید ضمانی حاکم خواھد بود. (اردبیلی، 
)٢١٩/ ١٧مفتاح الکرامة، 

موجـب مفـاد قاعـده    الید است بهروایات عدم ضمان امین اخص از قاعده اتلاف و علی-٣
که اتلاف مال مورد امانـت از حیـث   امن اتلاف و تلف مال نخواھد بود چه ایناستیمان امین ض

که موافق قاعده است بر ھر ضمانی ارجحیت دارد. (میرزا امانت و عدم ضمان امین به علت این
)٣٣٢حبیب االله رشتی، کتاب الإجارة، 

کـه بـه   صورت صحیح بیان شده تلف و نقصی اسـت مراد از آیات و اخبار زیادی که به-٤
که بدون استناد تقصیر امین مال تلف و نقص شـود تحـت عمـوم    سبب تقصیر باشد. درصورتی

/ ٢، قواعـد الأحکـام،   علامـه عدم ضمان، امین مسئول تلف یا نقص مورد امانت نخواھد بـود. ( 
)٢١٩/ ١٧؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ١٠/٢٨١؛ اردبیلی، ١٩٤/ ١٦، تذکرة الفقھاء، علامه؛ ١٨٦

عقلا بدون دخالت شارع مجرد تعدی و تفریطی که بدون سـببیت آن مـال تلـف و    بنای -٥
کند و در نصوصی که در این بـاب وارد  نقص شود نسبت به ضمان متعدی حکمی را بیان نمی

؛ ١٩٤/ ١٦، تـذکرة الفقھـاء،   علامـه شده است حکم صریحی بر خلاف آن دیده نشـده اسـت. (  
)٢١٩/ ١٧امة، ؛ عاملی، مفتاح الکر٢٨١/ ١٠اردبیلی، 
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اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد و دلالت بر این نماید استیلای امـین در حالـت   -٦

که اجماعی واقـع گردیـده باشـد بایـد     تعدی و تفریط ضمانی است اقامه نگردیده و درصورتی
اجمالاً اشاره داشت مستند به احادیث و آیات بوده و پایبندی به مفاد آن جایز نیسـت. (عـاملی،  

)٢١٩/ ١٧مفتاح الکرامة، 

بررسی دلالت برخی نصوص در مسأله مورد نزاع
انـد. ازجملـه   عنوان مؤید استدلال خود قرار دادهدر این پرسمان فقھا روایات متعددی را به

لیَسَ علََی مسُتَْعیِرِ عاَریِةٍ ضَماَنٌ وَ صاَحبُِ «کند: عبداالله نقل میروایت حسین بن سعید که از ابی
) و نیـز روایـت   ٩٣/ ١٩؛ حرعاملی، وسائل الشـیعة،  ١٨٢/ ٧(طوسی، » عاَریِةِ وَ الوَْدیِعَةِ مؤُْتَمَنٌالْ

سَأَلتُْهُ عَنِ الْعاَریِةِ یستَْعیِرُھاَ الإِْنسْاَنُ فتَھَلْکُِ «فرماید: محمد بن مسلم که امام جعفر صادق (ع) می
) و روایـت حلبـی   ١٩/٩٣(حرعاملی، وسائل الشیعة، » ا غُرْمَ علَیَهِفَقاَلَ إِنْ کاَنَ أَمیِناً فلََ-أوَْ تسُْرَقُ
صاَحبُِ الوَْدیِعَةِ وَ البِْضاَعَةِ مؤُْتَمنَاَنِ وَ قـَالَ إِذاَ ھلََکـَتِ الْعاَریِـةُ    «کند: عبداالله (ع) نقل میکه از ابی

لیَهِ وَ قاَلَ فِی حَدیِثٍ آخَرَ إِذاَ کاَنَ مسُلِْماً عـَدْلاً  عنِْدَ الْمسُتَْعیِرِ لَمْ یضْمنَْهُ إِلَّا أَنْ یکوُنَ قَدِ اشتُْرِطَ عَ
) و صـحیحة عبـداالله بـن    ٢٨٨/ ١٩؛ مجلسی، مرآة العقـول،  ٢٣٨/ ٥(کلینی، » فلَیَسَ علَیَهِ ضَماَنٌ

)٥/٢٣٩ی، (کلین» غُرْمَ علََی مسُتَْعیِرِ عاَریِةٍ إِذاَ ھلََکتَْ إِذاَ کاَنَ مَأْموُناً«سنان که بیان داشته است: 
نکته بسیار مھمی که در ضامن بودن امین ھنگام تعدی و تفریط به استناد این احادیث بایـد  

مایه این اخبار معنای جـزء عـدم ضـمان امـین نـدارد      مورد توجه قرار گیرد این است که درون
ن تـوا شود از ایـن روایـات نمـی   که ید امانی امین با تعدی و تفریط تبدیل به ید ضمانی میاین

اسـت و  » احداث الحدث«که عناوین مأخوذه تعدی و تفریط در اخبار بھره جست، بالأخص آن
آن نوع از تصرفات مصداق این عنوان ھستند که موجب از بین رفتن و نقص مال شده باشـد و  
تصرفاتی که سبب از بین رفتن یا نقصان آن نگردد مشمول ایـن عنـوان نخواھـد شـد. توضـیح      

ایت از نوع خاصی از اسباب ضمان دارد که علت تلف (عین یا منافع) ھـر  که ید ضمانی حکآن
احـداث  «کـه  چه باشد متصرف ضامن تدارک و خسارت وارده به مالک خواھـد بـود امـا ایـن    

نماید ید امین ضمانی و او مسئول از بین رفتن منـافع شـود اخـص از مـدعا     دلالت می» الحدث
د تصرفاتی را که علت تلف ھر چه باشـد و موجـب   تواننمی» احداث الحدث«که است چه این

شود را شامل گردد. اسباب تعدی و تفریط (عدوان) گاھی بـا ضـمان   الید میاجرای قاعده علی
گردند. به این صورت که در مـواردی تعـدی و تفـریط    شوند و گاھی از آن منفک میجمع می
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نافع که امین مقصر از باب اسـتیفا  گردد مانند استیلا بر موجود دارد ولی ید ضمانی حاصل نمی

؛ شـھید  ٥٩٣/ ١که ضامن منافع استیفا نشـده باشـد (خمینـی،    الثمل است بدون آنضامن اجرت
گیـرد امـین   ) و گاھی به علت تعدی و تفریطی که صورت مـی ٨٦/ ١٠؛ اردبیلی، ١٥٩/ ٥ثانی، 

ضامن منافع است مانند غصب.

چگونگی تحقق صفت امانت
توان بیـان کـرد   مین ضامن خسارت وارده به مالک نیست وجوه متعددی میکه چرا ادر این

اند از:نوعی بر عدم ضمان وی دلالت دارند که عبارتکه ھر یک به
ھا حکم به این شـده  شود که در آناخبار: روایات مستند و متعددی در آثار فقھا دیده می-١

طـور  ای بـه طور خاص و دستهبهاست که امین ضامن خسارت وارده به مالک نیست که برخی
کنند.عام بر این موضوع دلالت می

بـر امـین ضـمانی نیسـت.     » لـیس علـی مـؤتمن ضـمان    «آ: از علی (ع) نقـل شـده اسـت:    
)٤٩١/ ٢؛ مغربی، ١١٠٨/ ٢٣(بروجردی، 

ب: ابان بن عثمان از امام باقر (ع) سؤال نمودند: اگر مـال در دسـت کسـی کـه بـا آن کـار       
لیَسَ علَیَهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یکوُنَ «د آیا آن شخص ضامن است یا خیر امام فرمودند: کند تلف شومی

اگر آن شخص امین بوده باشد بر او پرداخـت خسـارت لازم نیسـت. (حرعـاملی،     » الرَّجلُُ أَمیِناً
)٥/٢٣٩؛ کلینی، ١٨٤/ ٧؛ طوسی، ٢١/ ١٩وسائل الشیعة، 

و ١دارد بر امین جز سـوگند چیـزی نیسـت   ان میھا خبر معروفی است که بیج: یکی از آن
که اخذ غرامت ھنگام از طوریھمانا دلالت بر این دارد که امین ضامن خسارت وارده نیست به

)٨٩/ ١؛ کاشف الغطاء، ٣٨بین رفتن مال منافات با مدلول خبر است. (نوری، 
که تردیدی بـه  ن ایناجماع اصحاب متقدم: فقھا به استناد احادیث در موارد متعددی بدو-٢

؛ ٤٨٥/ ٢شـود. (مراغـی،   خود راه دھند بر این نظر اتفاق دارند که بـر امـین ضـمانی بـار نمـی     
)١١/ ٢بجنوردی، 

کند داخـل در جملـه   که در جھت مصلحت مالک امین مالی را قبض میاحسان: ھنگامی-٣
بنـا بـر قاعـده احسـان او از ھرگونـه      گیـرد و  ) قرار می٩١ما علََی الْمُحسْنِیِنَ مِنْ سبَیِلٍ (التوبة: 

شود.مسؤولیتی معاف می

لیس علی الأمین إلا الیمین١
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انسداد باب امانت: ضامن قرار دادن امین موجب انسداد باب استیمان و برھم خوردن آن -٤

موجـب  شود زیرا لازمه آن عسر و حرج عظیمی است کـه بـه  تعادل و توازن لازم در اجتماع می
تیاج دارد مال خود را به جھـت مصـالحی بـه    آیات و روایات متعددی نفی شده است. مالک اح

الیـد امـین ضـامن خسـارت وارده قـرار      که به سبب علیتصرف دیگران قرار دھد پس ھنگامی
گرداند.گیرد ھر شخصی از دریافت مال مورد امانت روی برمیمی

دار خسـارت اسـت   لاضرر: در تمام مواردی که امین به صرف تصـرف ضـامن و عھـده   -٥
که ھـیچ نقشـی در انتسـاب آن داشـته     گردد حتی بدون اینکه به مال وارد میھرگونه خسارتی
شود.شود آن را جبران کند امری که رعایت آن در شرع توصیه نمیباشد مکلف می

که امین برحسب اذن مالک یا شارع مالی را در جھت مصلحت مالک قـبض  اذن: ھنگامی-٦
ذن رافع ضمان حاصل از یـد اسـت و بـر عـدم     که علت تلف خارجی باشد این اکند تا مادامی

کند. (با این حال، اگر امین مـال را اتـلاف کنـد مسـوول خسـارت وارده      ضمان امین دلالت می
است.)

اشِکال اخبار و روایات صحیحی که به دست ما رسیده است به ھمراه قواعد و دلایلی چون 
د مستند امانت قـرار گیـرد زیـرا از    توانلاضرر، احسان و انسداد باب استیمان این است که نمی

که در چه مواردی دھند و از سوی دیگر اینسو حداقل قدرت تحمل احتمالات دیگر را مییک
تـوان  تواند راھگشا باشد زیرا این از واضحات است که از اثر نمیصاحب ید مؤتمن است نمی

) ٢٥٢/ ٢پی بـه علـت بـرد و لازم اسـت صـغرا بـه طریـق دیگـری کشـف شـود. (شـیرازی،           
که کاشف از رأی معصوم باشـد  که اجماع ادعا شده از سوی اصحاب بیش از آنخصوص اینبه

مدرک آن مستند به احادیث بوده و ارزشی ندارد.
شود که تصرف در مال دیگری بـه  طور ضمنی برداشت میاز ظاھر عبارت برخی از فقھا به

اذن مالک را تخصصـاً یـا تخصیصـاً از    که برخی تصرف باطوریآور نیست. بهاذن مالک ضمان
ای بر امانی بودن ید مأذون ادعای اجماع نمودنـد و  اند و حتی عدهالید خارج دانستهقاعده علی

انـد. (بـه نقـل از: شـھیدی، اصـول      در مقابل گروھی دیگر به ضمانی بودن ید مأذون نظر داشته
)١٠٥/ ٢قراردادھا و تعھدات، 

تـر  رسد احتمال دوم قـوی در نظر گرفتن جھات تحلیلی به نظر میدر بین این دو احتمال با 
شود و بـه غیـر از اباحـه تصـرف     تنھایی موجب امانی شدن ید متصرف نمیباشد، اذن مالک به

کـه وصـف امـانی بـودن را     توان حکم دیگری را به اذن دھنده نسـبت داد چـه ایـن   مأذون نمی
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که مأذون امین باشد لازم است یـد  نابراین اینتوان در حقیقت قید تصرف مأذون دانست؛ بنمی

دھنـده ھیـات   امانی برحسب بنای عقلانی در عنصر متصف به اذن که در حقیقت اجزاء تشکیل
) درنتیجه استقراء از موارد متعدد کـه در بخشـی از   ٢٦٧/ ٢امانت است مستتر باشد. (شیرازی، 

ان پـی بـرد مـالی کـه صـرفاً بـه       تـو شود میآن موضوعات به امانی بودن ید متصرف حکم می
مصلحت مالک و یا مجاناً در تصرف شخص دیگری قرار گرفته باشد یـد آن شـخص مشـمول    

؛ خویی، موسوعة الإمام ٢٢٣(خویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، ٢گردد.قاعده استیمان می
)٢/٩٤؛ محقق داماد، ٢٢٠/ ٣٣الخوئی، 

رابطه تعدي و تفریط با ضمان
که نقشـی در انفسـاخ عقـد    شود بدون آندید آنچه سبب تحقق ضمان در مسأله میبدون تر

داشته باشد مستند فقھی تعدی و تفریط است. مقتضی عموم عدم ضمان امـین دلالـت بـر ایـن     
دارد امین مادامی ضامن خسارت وارده است که در حال تعدی و تفریط باشد زیـرا غایـت امـر    

و قرار گرفتن باقی تحت عموم جواز و عـدم ضـمان بعـد    صرفاً دلالت بر خروج این وضعیت
)١/٣٤کند. (یزدی، حاشیة المکاسب، خروج بعضی از اجزا می

جھت که موضوعشان متعلق حکـم  ھای تعدی و تفریط از این ایراد شده در اخبار از عنوان
در ) بایـد گفـت آنچـه   ٢٧٨/ ٢؛ شیرازی، ١٠/ ٢شرعی باشد نامی برده نشده است (بجنوردی، 

این روایات وارد است عناوین دیگری از قبیل استھلاک، مخالفت با شرط، قرار دادن در اختیـار  
و نظر به اجماع فقھـا  ٣دیگری یا جنایت است که فقھا این دو عنوان را از روایات اصطیاد نمود

توان در این موضوع تردید نمود.و عقلانی بودن آن نمی

ة التـی  تدلّ علیه أیضاً الروایات الکثیرة الناطقة بعدم ضمان الأمین الواردة فی الحمّـال و الجمّـال و القصّـار و صـاحب السـفین     ٢
ء لایضمن، و منه العین المسـتأجرة، حیـث إنّ المالـک أودعھـا عنـد      الأموال، و نحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ المؤتمن علی الشی

المستأجر لیستوفی منھا المنفعة و یردھّا بعدئذٍ إلی المالک، فھو طبعاً أمین من قبل المالک، ای مجاز فی إبقاء المال عنـده مجّانـاً   
جرة إنمّا ھی بإزاء المنفعة لاذات العین و لانعنی بالأمانة إلّا ھذا.إذ الأُ

ھَـلْ یجِـبُ عَلَیـهِ إذِاَ خَـالَفَ أَمْـرهَُ وَ      -فوََضعَھََا فِی مَنْزلِِ جَارهِِ فضََاعَتْ-کتَبْتُ إِلَی أبَِی محُمََّدٍ ع رَجُلٌ دفََعَ إِلَی رَجُلٍ ودَِیعَةً«٣
سَأَلْتهُُ عَنْ رَجُلٍ «)، ١٨٠/ ٧؛ طوسی، ٨٢/ ١٩(حرعاملی، وسائل الشیعه، » فوَقََّعَ ع ھوَُ ضَامِنٌ لھََا إِنْ شَاءَ اللَّهُ-أَخْرَجھََا عَنْ مِلْکهِ

» ءٌلھََا وَ إِنْ لمَْ یسمَِّ فَلَیسَ عَلَیهِ شَیفھَوَُ ضَامِنٌ -قَالَ إِنْ کانَ شَرطََ أَنْ لَا یرکْبھََا غَیرهَُ-فَأَعْطَاھَا غَیرهَُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیهِ-اسْتَأْجَرَ داَبَّةً
اذا أحرز الرجل الودیعة حیث یجب أن تحرز الودائع ثمّ تلفت أو سقطت منه من قبلان «)، ١٨٨/ ١٩(حرعاملی، وسائل الشیعه، 

ه غیـر خیانـة بکـار    یحرزھا أو ضلّت أو نسیھا أو ھلکت من غیر جنایة منه علیھا (در بعضی از کتب بجای واژه غیر جنایة کلم ـ
صَـاحِبُ الوْدَِیعَـةِ وَ   «)، ١٥/ ١٤؛ نـوری،  ٤٩١/ ٢؛ مغربی، ١١١٠/ ٢٣، (بروجردی، »رفته است) ولااستھلاک لھا فلا ضمان علیه

شْتُرطَِ عَلَیهِ وَ قَالَ فِـی حَـدِیثٍ آخَـرَ إذِاَ کـانَ     الْبضَِاعَةِ مؤُْتمََنَانِ وَ قَالَ إذِاَ ھَلَکتِ العَْارِیةُ عِندَْ المْسُْتعَِیرِ لمَْ یضمَْنهُْ إِلَّا أَنْ یکونَ قدَِ ا
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اجمـاع  -١ارت اسـت سـه احتمـال قابـل طـرح اسـت:       که چرا امین ضامن خس ـاما در این

وجود اخباری که بر ضـمان امـین دلالـت    -٢اصحاب بر ضمان امین در حالت تعدی و تفریط 
ضمان ید-٣کند می

الید و اجماع فقھا دلیل ضـمان امـین اسـت    در بین سه احتمال ھر چند ادعا شده قاعده علی
ھـا امـین بـا تعـدی و     د اخباری اسـت کـه در آن  تر باشد وجورسد محتملولی آنچه به نظر می

الیـد  که در اخبار از باب تعدی و تفـریط نـه علـی   شود چه اینتفریط ضامن خسارت وارده می
گردد؛ بنابراین ضمان ناشی از تعدی و تفریط مستند به خروج است که امین ضامن خسارت می

الید نیست (نظر مخالف ر ک: از استثنای اصل عدم ضمان و بازگشت به عموم دلیل ضمان علی
رود و آنچـه  الید با ورود قاعده استیمان از بـین مـی  ) زیرا ضمان حاصل از علی٤٤٧/ ٢مراغی، 

گردد خود سبب جدیدی برای مسؤولیت است. نظر منه (عدم ضمان) خارج میصرفاً از مستثنی
منه بوده متصل به مستثنیکه استثناء حالت تعدی و تفریطبه دلیل لبی و عقلی قاعده به دلیل آن

الیـد  توان گفت عمومیت عدم ضمان امین منصـرف بـه علـی   و تخصیص بردار نخواھد بود می
گردد. درنتیجه، تقصیر خود مستقلاً بدون توجه به موجبات دیگر ضمان مقتضی مسـؤولیت  نمی

کند.امین را ایجاد می
تفریط (عدوان) حکایـت از  بررسی تفاوت ماھوی بین ضمان ید و ضمان ناشی از تعدی و 

ھای تصرف به نحو افـراط و تفـریط   که کمیت و کیفیتحکم جدیدی برای ضمان دارد چه این
/ ٥در حفظ و نگھداری بوده که موجب جدیدی برای ضمان حـادث گردیـده اسـت (کرکـی،     

) که خود صرف نظر از ادله ضمان ید، اتلاف و غرور که در استیمان برطرف شـده اسـت   ١١٢
کند و الا اسـباب عسـر و حـرج و    ھم در تقصیر امین ایجاد ضمان میدر قدر متقین و آنصرفاً

گردد.ضرری ناروا به متعدی فراھم می

تحریر محل نزاع در فرض مساله
یـک  که اصل اولی در ید، ضمان است یا عدم ضمان، باید دید مصداق پرسمان بر کداماین

الید و یـا عـدم ضـمان. بـا عنایـت بـه       کند: قاعده علیای که حاکم بر آن است صدق میاز ادله
صـورت  باشـند کـه بـه   که ادله حاکم بر موضوع چیزی فراتر از قاعده عرفی و عقلانی نمـی این

به طوری که حر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه بر این باور است که کلمه عدل در حدیث »: مسُْلمِاً عدَْلًا فَلَیسَ عَلَیهِ ضمََانٌ
)٩٢/ ١٩عاملی، وسائل الشیعه، حرمستند، معنایی جزء عدم تفریط در عاریه ندارد (
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ای منسجم و منظم در قواعد فقھی متبلور شده است بنابراین باید بررسی نمـود عـرف   مجموعه

داند یا خیر؟ر حالتی میمتصرف را در فرض مورد بحث ضامن خسارت وارده در ھ
گمان در غیر موارد استیمان متلف متصرف ضامن خسارت وارده خواھـد بـود و قواعـد    بی

که متصرف در غیر موارد اتـلاف ضـامن   کند ولی اینمربوط به ضمان قھری بر آن حکومت می
ھرگونه خسارتی است ممکن است چنین استدلال شود مطابق احادیث معتبر مال مؤمن محتـرم  

کنـد متصـرف   است و احترام مال او مانند احترام مال خون اوست و قاعده احتـرام ایجـاب مـی   
ضامن ھرگونه خسارتی باشد؛ اما این استدلال خالی از اشکال نیست برفرض که قاعـده احتـرام   

کند ھیچ شخصی مجاز حکم وضعی ایجاد کند ظاھر احادیث لزوم احترام مال مؤمن ایجاب می
دار تلـف یـا   که در صورت تصرف عھـده را بدون اذن وی اتلاف کند اما ایننباشد مال دیگری

کـه  نقص وارده به مال در ھر شرایطی باشد احادیث بر این موضوع دلالتی ندارند. به نظر ما این
توانـد  الید مسئول تدارک و خسارت وارده به مالـک اسـت، نمـی   متصرف مال غیر به علت علی
تماعی داشته باشد زیـرا بنـای عقـلا ایـن ضـمان را کـه از آن اثـر        دلیلی جزء نظم عمومی و اج

کـه  کننـد. توضـیح ایـن   شود به غاصبانه بودن ید متصرف مستند مـی تکلیفی و وضعی تولید می
ھـر  » الید ما اخذت حتـی تودیـه  علی«شاید برحسب ظاھر و در بادی امر اطلاق و عموم قاعده 

که آن را به صاحبش باز پـس  ر گیرد تا ھنگامیشخصی که مال دیگری را درھرصورت در اختیا
شود ید امین است؛ امـا  دھد مسئول خسارت است و تنھا شخصی که از شمول قاعده خارج می

شود باید پاسخ داد که خـروج یـد مـؤتمن از    باره مطرح میقبل از ھر چیز به پرسشی که دراین
الامـین  «ین از قبیـل روایـت   موجب تخصیصی است که ادلـه عـدم ضـمان ام ـ   الید بهقاعده علی

الید تخصصی است یعنی اساساً که خروج آن از قاعده علیکنند و یا آنبر آن وارد می» لایضمن
شود؟الید نمیید امانی مشمول قاعده علی

الید نسبت به کلیه ایادی کـه  در پاسخ به این سؤال مشھور فقھای امامیه معتقدند قاعده علی
ای بر اختصاص آن به ید عدوانی و موارد بر ملک غیر استقرار یافته باشد عمومیت دارد و قرینه

مشابه وجود ندارد. به عقیده این گروه ید امانی به استناد ادله مخصص از تحت شـمول قاعـده   
الید تردید نمود توان در عموم قاعده علیشود. لیکن حقیقت این است که میالید خارج مییعل

الید حدیثی نبوی است که از طرق عامه نقل شده و در کتب و عبارات فقھای شیعه روایت علی
که در سند آن خدشه وارد است انعکاس یافته است و بر فرض که ضعف آن بـا عمـل   نیز با آن

جبران شود، بسیار بعید است که رسول اکرم ارتجالاً و بدون ھیچ صدر و ذیلی بـه  مشھور فقھا
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بیان این مطلب مبادرت نموده باشد. تتبـع در احادیـث و روایـات صـادره از معصـومین نشـان       

دھد که صدور احادیث ارتجالی در نھایت ندرت است بنابراین مظنون این است که فرمایش می
و یا مذیل به ذیلی بوده که به جھات مختلفی به دست ما نرسیده اسـت  پیامبر مسبوق به سؤالی 

و با این احتمال ظھور حدیث در شمول کلیه ایادی بالأخص ید امانی موھـون شـده و بـا ایـن     
که به قدر متیقن از شمول آن بسنده شود که قدر متیقن ھمان ایـادی  ای نیست جز آنوھن چاره

؛ بـاریکلو،  ١٩؛ صـادقی،  ٢١٩/ ١٧؛ عاملی، مفتـاح الکرامـة،   ٢٨١/ ١٠غاصبانه است. (اردبیلی، 
) علاوه بر این قرائنی وجود دارد که شمول حدیث را نسبت به ید مؤتمن مورد تردید قـرار  ٦٤
الید بر ید که باوجود آن قرائن دیگر ظھور قابل استنادی در شمولت قاعده علیطوریدھد بهمی

که بقای عین و اسـتمرار  ئن لحن زجری حدیث است چه اینماند. یکی از آن قراامین باقی نمی
که مال به صاحبش باز پـس  آن در دست غیر مالک بر ضرر متصرف است و این ضرر تا مادامی

کـه شـارع   داده نشود ادامه و استمرار دارد این لحن مناسب موارد غصب است. قرینـه دیگـر آن  
ن قانونی وضع کرده و آن روش و ارتکـاز  که بخواھد برخلاف سیره عقلا و ارتکازشادرصورتی

مجرد ظھـور  را رد نماید ناچار است با تأکید و تصریح آن را بیان خواھد نمود و در رد خود به
اکتفا نخواھد کرد زیرا در چنین وضعی ظھور بـه آن روش و ارتکـاز عـرف و عقلـی انصـراف      

بـر عـدم ضـمان در امانـات     ) و ازآنجاکه بنای عقلا و ارتکاز عـرف  ١٩خواھد یافت (صادقی، 
الیـد  رسد از دیـد عـرف قاعـده علـی    مالکی و شرعی برگزار گردیده است از این رو به نظر می

منصرف از موارد امانات مالکی و شرعی بوده و به ایادی غاصـبانه و مـوارد مشـابه اختصـاص     
قاعـده  خواھد یافت؛ به عبارت دیگر در مواردی که مال غیر با مجوز شرعی یـا مـالکی تحـت    

گیرد، شکی در عدم ضمان متصرف نیسـت و  طور مطلق قرار میاستیمان در اختیار متصرف، به
)١٤/٥٦٩گونه موارد منصرف است. (ھمدانی، الید ازاینطبق سیره عقلا قاعده علی

الید نسبت به ید امین مخـدوش و غیـر قابـل    بنا بر آنچه گذشت ظھور شمولت قاعده علی
عدم اقتضای ضمان ید امانی بر طبق ارتکـاز عقـلا اساسـاً مشـمول قاعـده      استناد است درنتیجه 

ذھـن  » الامین لایضـمن «وسیله ادله عدم ضمان امین از قبیل که گفته شود بهالید نشده تا آنعلی
) بنابراین اصل برائت حـاکم بـر موضـوع متلـف     ١٩عقلا اقتضای ضمان وجود دارد. (صادقی، 

امن خسـارت وارده اسـت در اتـلاف مسـئول خسـارت      متصرفی را کـه در حالـت عـادی ض ـ   
دانـد کـه   عنوان استثنا، امین را ضامن خسارت وارده بر مال مورد متصـرفی مـی  شمارد و بهنمی

)٢٨١/ ١٠مستند به تقصیر او باشد. (اردبیلی، 
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هاي دیدگاه مشهورارزیابی استدلال

تبـدیل بـه یـد عـدوانی و     مشھور فقھای امامیه معتقدند با تعدی و تفریط ید امانی شخص
کنند. این ادله بـه ھمـراه نقـد آن بـه     ای را ارائه میشود برای اثبات ادعای خود ادلهغاصبانه می

شرح ذیل است:
وسیله قاعده نفی ضرر در صورت تقصیر امینایجاد حکم ضمانی به-١

ر از او شـود لـزوم رفـع ضـر    موجب اذن مالک یا شارع بر مال مسلط میکه امین بهھنگامی
دار خسارت وارده بر مال مالک که امین تعدی و تفریط ننموده است عھدهکند مادامیاقتضاء می

گردد لاضرری که در ابتدا حکـم بـه   نباشد؛ اما کوتاھی و قصور امین در متعلق امانت سبب می
ک نمود برای جلوگیری از ادامه تصرفات عدوانی و جبران خسارت به مالعدم مسؤولیت او می

حکم به ید ضمانی امین کند.
در نقد این استدلال باید گفت:

که با تعدی و تفریط امین به حکم قاعـده لاضـرر یـد ضـمانی وارد بـر یـد امـانی        اولاً: این
شود خود ادعای است که نیاز به پذیرش دارد و پذیرش این منطق باید احراز گردد. بـدیھی  می

ضرر بر تحقق و اجرای ید ضـمانی دلالتـی نـدارد،    است صرف تعدی و تفریط از نظر قاعده لا
وسیله آن خسـارتی کـه بـه نـاحق     بلکه از نظر طرفین و عقلا تعدی و تفریط ابزاری است تا به

که عادلانـه ھـم   که امین مسئول ھر خسارتی گردد. ضمن اینوارد شده است جبران شود نه این
امین ندارد بر عھده امین قرار گیرد.گونه ارتباطی با لغزش و کوتاھی نیست خسارتی که ھیچ

ثانیاً: لزوم تدارک ضرر از فروعات و آثار تعدی و تفریط اسـت. بـر ھمـین اسـاس ھـدف      
اصلی مسؤولیت ناشی از تعدی و تفریط مجازات فعل من غیر الحق صـورت گرفتـه از جانـب    

اسـتناد تعـدی و   توانـد بـر پایـه    عنوان یکی از وسایل جبران ضرر تنھا میامین است. لاضرر به
که در ھمه موارد و مصادیق امـین  تفریط با ورود خسارت امین را مسئول خسارت گرداند و آن
تواند حکم به آن کند زیرا ھـدف  را ضامن جبران خسارت کنند موضوعی است که لاضرر نمی

کس منکر این نیست کـه  مسؤولیت مدنی جبران خسارتی است که ناروا وارد شده است و ھیچ
توان و نباید جبران نمود.ضررھا را نمیھمه 

که در جایگاه امتنان بر امت اسـلامی  ثالثاً: حدیث لاضرر حکمی امتنانی است نه زجری، آن
تواند در باب مسـؤولیت مـدنی حکـم بـه ضـمان      و در مقام تسھیل بر اشخاص آمده است نمی

بر متعدی اسـت، ھـر چنـد    ترین اسباب ضمان و برخلاف امتنان الیدی نماید که از سنگینعلی
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نسبت به زیان دیده، تسھیل و موجب منت باشد.

شـود قاعـده   ھای فقھی که در باب استیمان جریان دارد و به آن استناد میاز جمله قاعده-٢
الیـد  که امین در جھت حفظ مال دیگری است اجـرای قاعـده علـی   نفی حرج است. آن ھنگامی

ایجـاد ضـمان بـر او موجـب زحمـت و مشـقت بسـیاری        که امتثالش بر او لازم نیست چه این
شود؛ اما به لحاظ تعدی و تفریط امین لزوم پایبندی به اجرای قاعده استیمان ھمچون سـابق  می

بینی و غیرقابـل کنتـرل بـرای امـین     ناعادلانه است و معافیتی که از ضمانِ حوادث غیرقابل پیش
در ھـر شـرایطی بایـد مسـئول تعـرض و      کـه امـین   طـوری شود بهملحوظ گردیده بود زائل می

تغییرات حاصله نسبت به مال باشد. 
وسیله قاعده لاحـرج موضـوعی اسـت کـه از     ناگفته پیداست قول به سببیت ایجاد ضمان به

که ثبوت و نحوء ایجاد ضمان ربطـی بـه قاعـده    شمول عمومات این قاعده خارج است چه این
که قلمـرو ایجـاد ضـمان در    استیمان است. ضمن اینلاحرج ندارد و آن تنھا مانع اجرای قاعده

ارتباط با قاعده لاحرج با توجه به لزوم عقلانی، سائغ و مقدور بـودن اجـرای تعھـد و تکلیـف     
عنوان شخصی که مسئول خسـارت اسـت تنھـا مرتبـه خاصـی از جبـران       کند امین بهاقتضاء می

ه ضامن خسارت ناشی از قوه قھریـه  کخسارت را که مستند به تقصیر اوست پذیرا گردد نه این
و آفات سماوی باشد.

عدم انسداد باب استیمان با لحاظ تقصیر امین-٣
مالک نیاز دارد مال خود را در جھت حفظ و نگھداری یا ھر امر دیگر در اختیار امین قرار 

گونه تعدی یا تفریطـی امـین مسـئول کـل خسـارت وارده      دھد و اگر مراد این باشد بدون ھیچ
پذیرد و اسـباب انسـداد قاعـده    عنوان امانت نمیگردد ھیچ شخصی در مقابل مالک مال او را به

که قول به ضمان امین به سبب تعدی و تفریط موجبات انسـداد  گردد. حال آناستیمان فراھم می
که در موارد تخلف و کوتـاھی امـین امانـت اسـتمرار و     گردد چه اینقاعده استیمان محقق نمی

دار ھرگونه خسارت وارده باشد.ندارد و او باید در این حالت عھدهجریان 
که امین به سبب تعدی و تفریط با توجه بـه ادلـه ذکـر شـده     در نقد این نظر باید گفت این

کنـد و  مسئول ھر خسارتی است امری است که تعھد گزاف و غیرعقلانی بر عھده امین بار مـی 
کنـد زیـرا   د و موجبـات انسـداد امانـت را فـراھم مـی     گردبه ھدف اصلی امانت لطمه وارد می

صرف یک تقصیر سبک چنین ضـمان سـنگینی بـر امـین بـار شـود       چنانچه بدون سوءنیت و به
متعلق عمل حقوقی امانت را امین قبول نخواھد کرد.
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ھـای کـه از او در تلـف و نقـص مـال      امین با روی آوردن به تعدی و تفریط آن حمایت-٣

کنـد  گیرد و به ضرر خود باب ھرگونه مسؤولیت جبران خسارت را باز میه میشود را نادیدمی
که او مسئول ھر خسارتی به مالک در تلف و نقص مال باشد.

عنـوان سـبب   توان گفت اولاً: در پذیرش قاعده اقـدام بـه  با اندک تأملی در این استدلال می
رش قاعـده اعتقـاد دارنـد انـدکی     ضمان بین فقھا اختلاف وجود دارد و فقھای که نسبت به پذی

) ثانیاً: بر فرض که امین با تعدی و تفریط اقدام به پذیرش خسارت ١٤٩بیش نیستند. (کاظمی، 
عنوان روشی برای چگونگی و نحـوه ایجـاد ضـمان از متعلـق     که استعمال اقدام، بهکند، حال آن

شـی از تعـدی و تفـریط    قاعده خارج است. ثالثاً: برفرض که امین نسبت به جبران خسـارت نا 
که او مسئول جبران خسارت در ھر شرایط و مواردی باشد به لحاظ قرائن اقدام نموده باشد این

و امارات قابل پذیرش نیست و قاعده بر ضمان حاصـل از تعـدی و تفـریط صـرفاً اختصـاص      
دارد.
نموده است الید بر امینی که تعدی و تفریط ادعا شده اجماع منقول بر ثبوت ضمان علی-٤

رسد این است که اولاً: افزون بر عدم حجت وجود دارد. نکاتی که در مورد این دلیل به نظر می
اجماع منقول در نزد اصولیان، این اجماع مانند اکثر موارد اجماع در فقـه دلیـل مسـتقلی نبـوده     

نیـاً: در  الید چنین اجماعی مظنـون بـه مـدرک اسـت ثا    است زیرا با وجود استناد مشھور به علی
انـد، از ایـن رو بـا    برابر مشھور، گروھی از فقیھان با نقد دلایل بالا به مخالف با آنـان پرداختـه  

عنایت به اقوال گوناگون، تحقق ھرگونه اجماعی مورد تردید است.
الید است زیـرا سـببیت   ترین دلیلی که در این موضوع استناد شده، جریان قاعده علیمھم-٥

اب خروج مورد از قاعده اسـتیمان (مسـتثنا) و دخـول آن در تحـت عمـوم      تعدی و تفریط از ب
ای کـه در  منه) است که سبب شده امین مسئول ھر خسارتی باشد. نکتـه اصاله الضمان (مستثنی

رسد این است که مقتضی عدم جریان ضمان است نه اصاله الضمان، مورد این تحلیل به نظر می
برای جریان ضمان ید از این جھت که معدوم یا مشکوک چون با تحقق قاعده استیمان مقتضی

ھای ضمان ید و اتلاف الوجود است وجود ندارد زیرا به لحاظ وجود قاعده استیمان تمام زمینه
شـود و بـرای   ) و حکـم جدیـدی جـایگزین آن مـی    ٣٣٢رود (رشتی، کتاب الإجارة، از بین می

ن در اثر فعل یـا تـرک فعـل وی باشـد     که شخص مسئول خسارت وارد گردد باید این ضمااین
که مالک مطالبه نماید و امین با وجود امکان در رد از تسلیم آن خودداری نماید.مگر این
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جایگاه بحث در حقوق موضوعه

رود نسبت بـه خسـارت وارده   در مورد مسؤولیت امینی که مال غیر در دست او از بین می
و ٥٢ق.م و منطـوق صـریح مـواد    ٢٧٨ھد مانند ماده باید از بین احکام قواعد عمومی وفای ع

ق.م از طرف دیگر حکم آن ٦٤٠و ٦٣١و ٤١٤و ٤٩٣ق.م از یک طرف و موادی نظیر ٦٦٦
ق.م شخص در صورتی مسئول ٦٦٦و ٥٢و ٢٧٨را به دست آورد. مطابق منطوق صریح مواد 

یط امـین شـده باشـد و    شود که خسارت وارده ناشی از تعدی و تفـر خسارت وارده بر مال می
شـود.  ھرگاه تعدی و تفریط منشأ خسارت نباشد با تسلیم عین مورد امانت برائت او حاصل می

ق.م پس از تعدی و تفریط مستأجر در عین مستاجره اگرچـه  ٤٩٣که مطابق ظاھر ماده درحالی
ھـوم مـواد   نقصان و خسارت درنتیجه تفریط و تعدی او نباشد و دیگر مواد قانون مدنی نظیر مف

در مورد تصرف مال غیر و سایر مواد دیگـر، امـین ضـامن    ٦٣١در مورد تعھدات امین و ٦١٤
که منشأ از بین رفتن مـال  تلف یا نقص مال دیگری در صورت تعدی و تفریط است اعم از این

)٩٩/ ٤تعدی و تفریط باشد یا خیر. (شھیدی، سقوط تعھدات، 
شود تـا او ضـامن تلـف مـال قـرار گیـرد،       باعث میاستدلال شده اھمال امین در نگھداری

شود و ارتکاب تعدی و تفریط ھمراه با از بین رفت مال باعث دگرگونی وضع حقوقی امین می
گرداند. از این رو امین ضامن ھرگونه تلف و نقضی که در مال مـورد  او را در حکم غاصب می

شـد حتـی در مـواردی کـه احتـراز      که علت تلف ھر چه باطوریگردد بهودیعه حادث شود می
)٥٦ناپذیر و خارجی است امین مسئول زیان وارده است. (کاتوزیان، 

ولی آنچه باید مورد بحث قرار گیرد این است که اگر امین دست به تعدی و تفریط بزند آیا 
ن گیرد و تا زمانی که مورد امانت را بازنگرداند ضامبا ارتکاب تقصیر در شمار غاصبان قرار می

شـود یـا   می-خواه تلف به دست او یا به سبب آفات سماوی باشد-از بین رفتن عین و منافع 
فراتر از شخصی که در حالت عادی مسئول خسارت ناشی از تعدی و تفریط افعال غیرتولیدیـه  

٤است باید به علت کوتاھی که نموده مسئول خسارت وارده ناشی از افعال تولیدیه نیز باشد؟

شود و بین سازد و مسببّات آن نیز به او نسبت داده میھا را فراھم میاند از اعمالی که شخص اسباب آنفعال تولیدیه عبارتا٤
شود. در مقابل افعال غیر تولیدیه اعمالی ھستند که فاعل مسبّب را بدون واسـطه، بلکـه بـه    مقدمه و ذی مقدمه چیزی حائل می

کند. بیشـتر افعـال   ) به عبارت دیگر به مجرد وجود سبب نتیجه انتزاع پیدا می٢/١٠٦الغطاء، دھد (کاشف صرف اراده انجام می
اشخاص در امور واقعی از این قبیل است. بدیھی است در بادی امر قناعت عرفی بر مسوول دانستن افعال تولیدیه برخلاف غیر 

ع سھولت احراز رابطه میان خسارت و فعل یا ترک فعـل  شود. بنابراین شارع خواسته با حکم به این موضوتولیدیه حاصل نمی
عامل را به رسمیت بشناسد.
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اند علت تلف دھد، ولی اکثریت قاطع نظر دادهنی پاسخ روشنی به این پرسش نمیقانون مد

ھرچه باشد امین باید آثار آن را تحمل کند. این گفته با ھمه شھرتی که بین نویسـندگان دارد را  
توان با ظاھر این نحو استعمال از قانون مدنی پذیرفت؛ زیرا تعدی و تفـریط امـین موجـب    نمی

شود بلکه به ھمراه وجود یکی از اسباب تقصیر است کـه امـین ضـمان    او نمیمسؤولیت مطلق 
شـود. بـا   که تعدی و تفریط منتفی شود ضمانی موجـود نمـی  گردد و مادامیخسارت وارده می
که امین از وجه مخصوصی در امانت به طریقی دیگر عدول کند و تلـف بـه   وجود این ھنگامی

نمود فتد او ضامن است زیرا اگر به آن شیوه معمول عمل میجھت آنچه مأمور به آن بود اتفاق ا
) این ھمـان چیـزی اسـت کـه     ١٩٤و ١٥٦/ ١٦، تذکرة الفقھاء، علامهگردید. (تلف محقق نمی

که تلف و نقصان ارتباط مسـتقیمی بـا تقصـیر داشـته     مقنن در مقام بیان آن بوده است بدون آن
طور مجزا از دیگر اسـباب ضـمان   بی است که بهباشد. به بیان دیگر تعدی و تفریط ھمچون سب

گرداند خواه تعدی و تفریط مقدمه نقصان و از بین رفتن مـال  امین را مسئول خسارت وارده می
(تولیدیه) و یا نتیجه آن (غیرتولیدیه) باشد.

ھای متعددی در قانون مدنی بر این ھمراھی تعدی و تفریط با ضمان وجود دارد زیرا قرینه
که مقنن در مقام بیان مسؤولیت امین تنھا در صورت قطع اذن با مطالبه مالـک وضـع   با ایناولاً:

دھد بـا وجـود ایـن تعـدی و     کند و او را در حکم غاصب قرار میحقوقی امین را دگرگون می
داند ثانیاً: دقت بیشتر در قاعده الید سبب ضمان میتفریط را بدون در نظر گرفتن و دخالت علی

الید و اتلاف را نشـان  ھای اسباب ضمان از جمله علیدلالت بر از بین رفتن تمام زمینهاستیمان
) زیرا ھیچ مالک و امینی تصور به چنین ضمانی را نخواھد ٣٣٢دھد (رشتی، کتاب الإجارة، می

عنـوان قاعـده عمـومی در    ق.م بـه ٢٧٨ھای منطقی قاعده استیمان و مـاده  گمان جنبهکرد و بی
ق.م که دلالت بر تأثیر تعدی و تفریط در تلف یا ٦٦٦و ٥٢مراه منطوق صریح مواد عقود به ھ

کند بر ھر مفھوم و ظھور مواد دیگری ارجحیت دارد.نقصان عین می

گیرينتیجه
از نظر فقھی مشھور فقھای امامیه برآنند به لحاظ تعدی و تفـریط امـین در شـمار غاصـبان     

ھمه بایـد بـا آن دسـته از فقھـا     شود. با اینیل به ید ضمانی میگیرد و ید امانی وی تبدقرار می
که که تا مادامیگیرد که ید امین ضمانی شود چه اینھمدستان شد که تعدی و تفریط سبب نمی

دھـد نبایـد ایـن دو را    عمل حقوقی استیمان باقی است اذن نیز به حیات حقوقی خود ادامه می
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گردد امینی که زند بلکه سبب میتفریط به اذن لطمه نمیجدای از یکدیگر تلقی نمود. تعدی و

در حالت عادی مسئول خسارت وارده ناشی از اتلاف نیست ضامن خسـارت وارده در حالـت   
که ید وی ضمانی گردد. ضمان حاصـل از قاعـده علـی الیـد از     تعدی و تفریط گردد بدون این

دار برائت مسؤولیت شخصی که عھدهطرق استثنایی ضمانی است که برخلاف قاعده استیمان و 
الامکان قائل به تفسـیر  بایست حتینگارد از این رو میخسارت وارده بر مال مالک نیست را می

کـه مطـابق   مضیق آن شد و از توسعه ضمان نسبت به موارد مشکوک خودداری نمود چـه ایـن  
مطـابق امانـت رفتـار کنـد     گردد که امینتنھا شامل حالتی میگفته ید امانی امین نهمطالب پیش

شـود و تنھـا اسـتثنایی کـه وارد بـر آن      بلکه فرضی را که تعدی و تفریط ھم نماید را شامل می
است این است که در اثر کوتاھی و قصوری امین مال مورد امانت تلف و ناقص شود.

کـه از برخـی نصـوص    طوریاز نظر حقوقی قانون مدنی نظر مشخصی در این باره ندارد به
گـردد و از  آید که بدون سببیت تعدی و تفریط امین ضامن خسارت وارد نمـی ین به دست میا

شـود. بـا   گردد که با تعدی و تفریط ید امـین ضـمانی مـی   گونه استنباط میظاھر دیگر مواد این
رسـد  وجود این در متون حقوقی اشاره صریحی به ید ضمانی نشده است و بعیـد بـه نظـر مـی    

دای داشته باشد زیرا پذیرش چنین ضمانی با چنین آثار و احکامی قابل تأمـل  ای چنین مومقرره
که امین از وجه مخصوصی در امانت بـه طریقـی دیگـر عـدول کنـد و      پذیر نیست اینو توجیه

حال اثر چنین این امـری در  کند. بااینضامن خسارت وارده است دلالت بر ید ضمانی امین نمی
به جھت آنچه مأمور به آن بود اتفاق افتد زیـرا اگـر امـین بـه آن     گردد که تلف جایی محقق می

گردید این ھمان چیزی است که مقـنن در  نمود تلف محقق نمیشیوه معمول و معھود عمل می
که تلف و نقص مال ارتباط مستقیمی با تعدی و تفـریط داشـته   مقام بیان آن بوده است بدون آن

و از بـین رفــتن مـال (تولیدیــه) و یـا نتیجــه آن    باشـد خــواه تعـدی و تفــریط مقدمـه نقصــان   
(غیرتولیدیه) باشد.

منابع
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ق.١٣٨٥
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ق.١٤١٩چاپ اول، ،قمانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
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*هیخلع درفقه امامهینظرنیتکوریس

السادات محققمیمردکتر 
خواھران سیدانشگاه امام صادق پرداریاستاد

Email: mohaghegh_maryam@yahoo.com

چکیده
در دو فـراز قبـل از اسـلام در    » خلـع «نگرشی دقیق به رونـد تـاریخی   دراین نوشتار سعی شده، با

به شکل کنـونی را  » نھاد خلع«درپی و تکوین ھای پیعربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه
گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم.که پشتوانه قانون

ی انحـلال نکـاح از ناحیـه زوجـه     هھای فقھا بـه دو جریـان فکـری در حـوز    در ضمن بیان دیدگاه
گیری از نظرگاه فقھـای متقـدم   ی فکر جدیدی در این نھاد حقوقی و فاصلهبرخوردیم که نشانگر جرقه

(ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود.
گذاری و توسط علامه حلی مستدل ، توسط ابوالصلاح حلبی پایه»وجوب خلع«اولین فکر با عنوان 

از ابتـدای ایـن دوره بـه    » خلـع «ھای آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و دگاهگردید، اما دی
شھید » خلع معوض«پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام 

ام از دیدگاه توان، با الھرسد میثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می
گذاری کرد.ی نوینی را پایهبازنگری کرده و نظریه» نھاد خلع کنونی«فقھای متقدم، در 

.طلاق، خلع، خلع واجب، خلع معوض: هاکلیدواژه

.١٨/١٢/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار١٨/١١/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

بندنـد تـا در کـانون گـرم     گردد. مرد و زن پیونـد ازدواج مـی  پیشینه جدایی به ازدواج برمی
ش برسند؛ اما بنا به ضـرورت، بـرای ھمـان حفـظ آرامـش، در      خانواده در کنار یکدیگر به آرام

کند. در توانند به این زندگی ادامه دھند و یکی از آنان یا ھر دو جدایی را اراده میمواردی، نمی
زمینه اراده زوجه برای جدایی، مسایل و مشکلاتی در جامعه ما وجود دارد که از نحوه نگـرش  

کنـد و فتـاوا و   را تعریـف مـی  » طلاق خلـع «انون مدنی که ق۱۱۴۶مجری قانون نسبت به ماده 
بـا  » خلع کنونی«گذاری در زمینه خلع به وجود آمده است. ھای فقھا به عنوان منبع قانوندیدگاه

شود.محقق می» نسبت به میزان فدیه«و » طلاق«جلب رضایت زوج برای 
ع از ابتـدای تشـریع   پژوھش حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش: آیا نظریـه خل ـ 

ھمین گونه بوده یا درطول زمان دستخوش تغییراتی شده است؟
در این راستا، حوزه عربستان را در قبل از اسلام و در دوره تشریع، عصر انتقال فقه از عصر 
ائمه (علیھم السلام) به عصر فقیھان، دوره اجتھاد و گسترش فقـه، عصـر ابوالصـلاح حلبـی تـا      

ایم.لامه حلی تا میرزای قمی و عصر حاضر ترسیم کردهعلامه حلی و عصر ع

واژه طلاق
ھای لغت، طلاق زنان دارای دو معناست؛ الف. انحلال عقد نکاح؛ ب. رھایی، در اکثر کتاب

۴ی،؛ الجوھر۳۰۱/ ۱۳؛ الزبیدی،۲/۵۷؛ طریحی، ۱۰/۲۲۶جدا شدن (ابن منظور، ترک کردن و
 /۱۵۱۹  .(

طلقت المراة من زوجھـا: زن از ھمسـر   «آمده است: ج العروستامعنای مجازی دیگری در 
در این معنا، عمل طلاق برای زن ھم به طور مجاز استفاده شده » خود طلاق گرفت و جدا شد.

)۳۰۱/ ۱۳است. (زبیدی، 
مورد توجه قـرار گرفتـه و گـاه بـه عنـوان      » مقسم«گاه به عنوان » طلاق«در اصطلاح، واژه 

اگر به عنوان مقسم مورد نظر باشد، بـه معنـای   » طلاق«ی شده است. واژه ارزیاب» نوع«و » قسم«
جدا شدن یکجانبـه  «است و اگر به عنوان قسم و نوع مورد نظر باشد، به معنای » مطلق جدایی«

است.» مرد از ھمسر دائمی خویش

خلعواژه
ت و اصطلاح ھای کلیدی است که برای نیل به مقصود، لازم است در لغاز واژه» خلع«واژه 
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به آن پرداخته شود

؛ زن خواھان جـدایی از زوج خـویش اسـت. در    »خالعت المرأة بعلھا«نویسد: جوھری می
این ھنگام، زن، خالع یعنی جداکننده یا به تعبیری درآورنده حقوق زوجیـت از عھـده خـویش    

)١٢٠٦-١٢٠٥/ ٣(جوھری، است.
خلع ھم به مرد نسبت داده شده -۱: شوداز بررسی معنای لغوی خلع، دو نکته برداشت می

شود، ھم زن خـالع اسـت   و ھم به زن؛ بدین معنا که خلع، عمل طرفینی است و وقتی انجام می
کاربرد خلـع  -۲. )١٠٠-١١/٩٩؛ زبیدی، ٦٨٤-٦٨٢/ ١؛ طریحی، ٨/٧٦منظور، (ابنو ھم مرد؛ 

کـه قبـل از   » خلـع «واژه دھـد  برای عمل انحلال نکاح، برگرفته از آیه قرآن است؛ که نشان مـی 
گذاری را آیـه قـرآن   ھای لغت، دلیل این نامرفته است. ھمه کتاباسلام در این معنا به کار نمی

است و اینکه ارباب لغـت  ١، اصطلاح و حقیقت شرعیه»خلع«رسد که اند؛ لذا به نظر میدانسته
اند تحت تأثیر قرآن و روایات بوده است.به آن اشاره کرده

شود لـذا از بیـان آن   یی که واژه خلع واجب وخلع معوض درپایان مقاله روشن میاز آن جا
کنیم.دراین قسمت خودداری می

ریزی گردیده است. در این از ابتدای تمدن بشری پایه» نھاد حقوقی جدایی«عنوان طلاق به
بـه صـورت   را از رھگذر طلاق نگریسته و به قوانینی درباره طـلاق » نھاد خلع«نوشتار، پیشینه 

ایم.مختصر اشاره کرده

قبل از اسلام
جا که خاستگاه اصلی بحث، عصر جاھلیت و اقوام عربستان است، برای تحلیل پیشینه از آن

اختیار جدایی زن در فقه امامیه، فرھنگ حقوقی زمان نزول و بعضی قوانین حـاکم در بسـتر آن   
کنیم.زمان را بررسی می

عربستاناختیار طلاق زوجه در حوزه 
طلاق از جمله قوانین قدیمی میان اعراب جاھلی است که مراد از آن، عبـارت بـود از رفـع    

تمامی حقوقی که مرد بر عھده زن داشته و ترک کردن زن.

الفاظ را بـرای مقاصـد خـاص شـرعی خـود      بعضی از،از اسلامبحث الفاظ اصول فقه عنوان شد که شارع مقدس بعددر-١
(محقـق  شـود.  شده به کارگرفته است که به آن مصطلح شرعی یا حقیقت شرعیه اطلاق میآنچه تا آن موقع استعمال میدرغیر
)١/٥٦داماد،
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انواع طلاق در جاھلیت

طلاقه. سه۱
طلاقـه)  گانـه (سـه  طلاقی که در زمان ظھور اسلام در میان اعراب مکه رایج بوده، طلاق سه

شـد. در اخبـار،   طلاقه ولی نه در یک مجلس) اجـرا مـی  ه است که البته به صورت جدا (سهبود
افتـاد کـه   رسد. این طلاق بدین شکل اتفاق مـی گذاری این سنتّ به اسماعیل بن ابراھیم میپایه

داد، در رجوع به ھمسر خود، از دیگـر مردھـا سـزاوارتر بـوده     اگر مردی، زن خود را طلاق می
کرد و مجدداً برای بار دوم او را طـلاق  ورت تمایل، اگر به ھمسر خود رجوع میاست و در ص

کرد و برای بـار سـوم او را بـه حبالـه نکـاح خـود       داد و باز ھم به زن سابق خود رجوع میمی
داد، طلاق سوم، آورد، دیگر راھی برای رجوع مجدد وجود نداشت و اگر زن را طلاق میدرمی

تاریخ برای چنین طلاقی نیز داستانی ذکر شده کـه مربـوط اسـت بـه     شد. دربائن محسوب می
أعشی که خاندان ھمسرش نزد او رفتند و خواستار طلاق ھمسرش شدند، در حالی کـه طـلاق   
آن زن را تا زمانی که به سه طلاق نرسید قبول نکردند و وقتی سه طلاق واقع شد ایشـان قـانع   

لاق را بائن شـمردند و دیگـر امکـان رجـوع بـرایش      شده و پذیرفتند. در طلاق سوم بود که ط
ندانستند.

اعراب جاھلی برای این مشکل (عدم امکان ازدواج مجدد بعد از سه طلاق) نیـز راه حلـی   
در نظر گرفتند و قانونی وضع کردند تا مرد بتواند حتی بعد از سه طلاق (طلاق بائن) به ھمسر 

ز طلاق سوم به نکـاح مـرد دیگـری درآیـد و     سابق خود رجوع کند؛ بدین صورت که زن بعد ا
توانـد  بعد از نزدیکی، شوھر دومش او را طلاق دھد. در این ھنگام است که ھمسر اول زن مـی 

ای ازدواج مجدداً با صیغه نکاح جدیدی با او ازدواج مجدد کند. به مردی که با چنین زن مطلقه
گوینـد.  مـی » محلـل «ل گردانـد،  کند تا بتوانـد وی را مجـدداً بـرای ھمسـر اول خـود حـلا      می

)٥/٥٤٨جوادعلی،(
. ظھار۲

نامیدند. وجه تسـمیه آن،  می» ظھار«نوع دیگری از طلاق نیز در آن دوره رایج بود که آن را 
این بود که مرد، زن خود را مستقیماً یا با الفاظی که اشاره به وی داشت، به چیزی کـه بـر مـرد    

گفـت:  یله ھمسر خود را تنبیه کند؛ مثلاً مرد به زن خود مـی کرد تا بدین وسحرام بود تشبیه می
، یـا بـه الفـاظی    »انت علیّ کظھر امّی او کبطنھا، او کفخذھا او کفرجھا او کظھر اخـی او عمـیّ  «

شد. در قرآن نیز به آن اشاره شده است:مشابه چنین مضمونی و چنین بود که ظھار حاصل می
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انت علیّ کظھر امـّی =  : «گویندمی(کنندمی» ظھار«ھمسرانشانکسانی که از شما نسبت به 

انـد کسـانی تنھا مادرانشاننیستند؛ مادرانشانآنان ھرگز ») تو نسبت به من به منزله مادرم ھستی
و خداونـد بخشـنده و آمرزنـده    گویندمیسخنی زشت و باطل ن. آنااندآوردهرا به دنیا نکه آنا
)٢مجادله: (است.

ین اعراب جاھلی به دلیل عصبانیت، خشم و عدم توانایی اعراب در کنتـرل  گونه طلاق باین
رفتارھا و انفعالات روحی، بسیار رایج و معمول بوده است.

ترین نوع طلاق بین اعراب جاھلی و باعث شدیدترین نـوع حرمـت بـین زن و    ظھار، رایج
انـت علـیّ کظھـر    «گفت: خواست زن خود را ظھار کند، به او میبود. زمانی که مرد میمرد می

گشت. در صدر اسلام نیز زمانی که اوس بن شد و طلاق حاصل میو زن بر مرد حرام می» امّی
الصامت (برادر عبادة بن الصامت) ھمسر خود، خولة بنت ثعلبة بن مالک را ظھار کرد، آیه نـازل  

را طـلاق داد. ایـن   که به وسیله ظھار بتـوان زنـی  گردید و کفاره برای ظھار مقرر گشت؛ نه این
جا مانده از دوره جاھلیت در آن دوره بوده است.خاطر فرھنگ بهعمل اوس به

کردند، مردھا در دوره جاھلیت ھرگاه با ھمسران خود یا با خویشان ایشان درگیری پیدا می
ھای فرھنـگ خـاص دوره جاھلیـت    کردند. این نوع از سوگند از نمونهسوگند ظھار را بیان می

برای این نوع از عمل اعراب نیز بابی در کتب فقھی و حـدیثی در ضـمن احکـام طـلاق     است. 
وجود دارد که به وسیله آیات یک تا چھار سوره مجادله لغو گردیده اسـت کـه بیـانگر حرمـت     

این عمل در اسلام و قرار دادن کفارهّ برای ظاھر (زوج) است.
. ایلاء۳

نامیـده شـده   » ایـلاء «ب جاھلی ذکر گردیـده کـه   در تاریخ، نوع دیگری از طلاق برای اعرا
چند مـاه یـا یـک    » مثلا«است. ایلاء عبارت است از سوگندی که بر اساس آن مرد، برای مدتی 

گونـه  کند و در این مدت بـا وی ھـیچ  سال یا دو سال یا حتی چند سال، ھمسر خود را ترک می
عباس نیز منقول است.ثی از ابنسازد. این نوع از طلاق در حدیتماس و نزدیکی برقرار نمی

در ضمن باب طلاق در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در     » ایلاء«در کتب حدیثی و فقھی، باب 
سوره بقره، از این عمل منع شد و مرد تنھا چھار ماه مجـاز بـه   ۲۲۷ـ ۲۲۶اسلام، با نزول آیات 

پس از پایـان چھـار   نامند؛ زیرادار میترک بستر ھمسر خود شد. این نوع طلاق را طلاق مدت
)٥/٥٤٨جوادعلی،(ستاند.ماه، اگر مرد از ھمسر خود تمکین نکند، حاکم طلاق زن را می
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. طلاق به وکالت از شوھر یا با واگذاری این حق از طرف شوھر۴

داشتند؛ امـا برخـی از   طلاق از نظر بیان و اجرا تنھا در دستان مردان بود و زنان عده نگه می
کردند که اختیارشان در دست خودشـان باشـد؛   درتمند ھنگام ازدواج شرط میزنان اشراف و ق

بدین شکل که اگر خواستند در نکاح مرد باقی بمانند و اگر طالب جدایی بودند شوھر خـود را  
ترک کنند و طلاق واقع شود. سلمی بنت عمرو بن زید بن لبید بن خـداش الخزرجیـه، فاطمـه    

جه، ماریه بنت الجعید، عاتکه بنت مرهّ و السوا بنـت الأعـبس از   بنت الخرشب الأنماریه، أم خار
زنان اشراف و با نفوذ عرب بودند که ھنگام ازدواج شرط کردند که حق طلاق داشته باشند.

شـد و در  که به دست زنان با شرط واقع مـی -شیوه طلاق زنان از مردان در دوره جاھلیت 
جیب بود که در آن ھیچ سخنی در میان نبـود. طـلاق   ای عشیوه-دادواقع زن، مرد را طلاق می

این زنان که میان قبایل چادرنشین بـود، بـدین صـورت بـود کـه اگـر درِ ورودی چـادر محـل         
گرداند یا اگر بـه سـمت جنـوب    شان به سمت مشرق بود، زن آن را به سمت مغرب میزندگی

جام ایـن حرکـت از سـوی زن    داد. وقتی مرد متوجه انبود آن را به سمت شمال تغییر جھت می
گشت. این، شیوه اھـل الـوبر   فھمید که زن طلاق گرفته است و به خانه بازنمیشد، میخود می
ای در عربستان که محل اقامت صحرانشینان است) در طلاق بوده است. ھنگامی که زن، (منطقه

رفـت و  مـی کـرد و بـه سـوی خـانواده خـود      داد، خانه او را ترک مـی شوھر خود را طلاق می
ھـای  ، زن حاتم طایی، به علت بـذل و بخشـش  ) ماویه٥/٥٤٨،موھ(گرفت.گونه طلاق میاین
الھلالی،(ای برای ھمسرش سرود و فرستاد.حساب شوھرش، به خانه پدرش رفت و قصیدهبی
٤٩(

گونه جدا شمرد که اینھای برخی زنان عرب، از جمله مادر عبدالمطلب را برمیابوھلال نام
و بـدین نحـو کـه    » اذا تزوجت الواحده منھن رجلا و اصبحت عنده، کان امرھا الیھـا. «اند: هشد

کردند، نشانگر عـدم رضـایت و کراھـت زن بـوده و در     صبح روز ازدواج اگر غذا درست نمی
شده اسـت. بـه نظـر او، ایـن نـوع جـدایی، مخصـوص غیـر         نتیجه، اعلام جدایی محسوب می

عمر کحاله ضمن نقل )١٣٢وافی، (ھا بوده است.نشینقبلی برای بادیهھا بوده و نوعنشینبادیه
کانوا یخلعون نساءھم ایضا و الخلع فراق الزوجـه علـی مـال،    «دارد: مورد اخیر جدایی، بیان می

)٣٤(کحاله،».ماخوذ من خلع الثوب لان المراه لباس الرجل
ولـی نگارنـده،   )٣، پیشـوایی (اندهاکثر نویسندگان، این نمونه را جزء طلاق خلع تلقی کرد

توان بـا طـلاق وکالـت از شـوھر مقایسـه کـرد؛ در غیـر ایـن صـورت،          کند که میاستنباط می



157هیخلع درفقه امامهینظرنیتکوریس1395بهار
بایست چنین معتقد شویم که زوج حق طلاق خویش را به زوجه در ابتـدای نکـاح واگـذار    می
کرده است.می

. خلع معوض (توافقی)۵
وده، در مواردی چنین اختیاری برای زن میسر بـوده  با این که اختیار جدایی به دست زوج ب

تا خویش را از حباله نکاح زوج خارج کند و بدین شکل با زوج بر سر طلاق خویش به توافق 
پذیرفته است که خانواده زوجه یـا ولـیّ او یـا کسـی از     این امر بدین شکل صورت می٢برسد.

ر مقابل پرداخت مالی یا انجام کاری که طرف ولیّ زن (وکیل ولی زن) با زوج مذاکره کرده و د
گونـه از طـلاق را خلـع    داد. ایـن در جھت منـافع زوج اسـت، مـرد زن خـویش را طـلاق مـی      

)٥/٥٤٨جوادعلی،(نامیدند.می
در تاریخ آمده است که اولین خلع، خلع عامر بن الظرب بوده است کـه دختـر خـود را بـه     

ب درآورده بـود کـه وقتـی دختـر پسـر عمـوی       ازدواج پسر برادرش عامربن الحارث بن الظـر 
)٤٩الھلالی،(خویش را دید از او متنفر گردید و خواھان طلاق شد.

ابوبکر بن درید بـا  امالی، این جریان را به نقل از بلوغ الارب فی معرفه احوال العربکتاب 
منـک بمـا   فقال: لا اجمع علبک فراق اھلک و مالک و قد خلعتھـا  «نقل کرده است: » خلع«لفظ 

)٢/٤٩آلوسی، (».اعطیتھا
بنابراین، خلع، طلاقی است که در مقابل اعطای مالی که زوجه یا نزدیکـان زوجـه در برابـر    

پذیرد.پردازند، صورت میجدایی زوجه به مرد می
رسوم نظام جاھلی

. عضل۱
کـرد  عضل، از رسوم جاھلی است. این عمل بدین صورت بود که مردی با زنی ازدواج مـی 

قـدر  رفت و این عمـل را آن داد و نه نزد او میکرد، نه طلاقش میاما او را به حال خود رھا می
کـرد و جـواز ازدواج بعـدی خـود را     داد تا زن با دادن مالی مرد را راضی به طلاق میادامه می

ستاند. عضل میان اعراب قریش وجود داشت.می
درپیحدّ و حساب و پیھای بی. طلاق۲

توانست زن خود را سـه بـار یـا ده بـار یـا      رسوم دوره جاھلیت این بود که مرد مییکی از
حتی بیشتر از این تعداد طلاق دھد، سپس مجدداً در دوره عدة به زن خود رجوع کنـد. تعـداد   

.است»خلع معوض«قابل مقایسه با نھاد این حالت-٢
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ھا ھیچ حدّ و مرزی نداشت و پس از ھر بار رجوع، زن مجدداً ھمسـر مـرد قلمـداد    این رجوع

آمده که مردی از انصار از ھمسر خود خشمناک شد و به او گفـت: نـه   شده است. در اخبار می
دھم. تو را طلاق می«کنم. زن گفت: چگونه؟ مرد گفت: شوم و نه تو را رھا میبه تو نزدیک می

کـنم، سـپس مجـدداً طلاقـت     سپس زمانی که نزدیک پایان مدت عده تو بود، به تو رجوع مـی 
مرد زن خـود را طـلاق داد و   » کنم.ات به تو رجوع میعدهدھم و دوباره نزدیک پایان دوره می

تا زمانی که رجوع برای وی جایز بود، به زن رجوع کرد، سپس مجدداً او را طلاق داد تا بـدین  
وسیله او را تحقیر کند و به وسیله رجوع قبل از پایان عده، زن را آزار دھد و این عمل را بارھا 

را در سه طلاق محصور گرداند؛ بدین شکل که دوبار طـلاق  تکرار کرد. سپس پروردگار طلاق 
گفته شده کـه طـلاق قبـل از    ». اِمسْاَک بِمَعْروُفٍ أوَْ تسَْریِحٌ بإِحِسْاَنٍ«دھد و پس از بار سوم: می

توانست زن خود را صـد  اینکه خداوند آن را در سه بار محصور گرداند، حدّی نداشت. مرد می
اش پایان پذیرد به او رجوع کند. اسلام این عمل مضرّ که مدت عدهنبار طلاق دھد و قبل از ای

)٢٢٩بقره: (حرام گردانید.» ٍالطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمسْاَک بِمَعْروُفٍ أوَْ تسَْریِحٌ بإِحِسْاَن«را در آیه 
چون در بیشتر موارد، طلاق در دست مردان بود، زمانی که خانواده زن خواسـتار طـلاق او   

ھـای دیگـر، وی را بـر طـلاق مجبـور      د، با ارعاب، تھدیـد، یـا ضـرب و شـتم زوج و راه    بودن
کردند؛ حتی اگر زوج ھیچ تمایلی برای طلاق نداشت و این نحوه از طلاق نزد ایشان کـاملاً  می

مشروع و قانونی بود. نزد برخی اعـراب جـاھلی، حتـی طـلاق اشـخاص عصـبانی (خـارج از        
سـازد،  در حال شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جـاری مـی  کنترل)، مست و حتی کسی که 

شـده  دارای اعتبار بوده است؛ چون در آن عصر، ھمین که صیغه طلاق از جانب مـرد بیـان مـی   
کرده است.است در اثربخشی آن کفایت می

اختیار طلاق زوجه در ادیان مستقر در عربستان
رتشت و یھود.ادیان موجود در عربستان عبارت بود از: مسیحیت، ز

. اختیار طلاق زوجه در دین مسیحیت١
گانه در باب حق طلاق این اسـت کـه در مـذھب کاتولیـک، طـلاق      برآیند کلی مذاھب سه

یک از زوجین متصور نیست و در مذھب پروتستان و جنبه قانونی ندارد و حق طلاق برای ھیچ
او خیانت کرده است که پس ارتدکس، حق طلاق با زن یا مردی است که زوج یا زوجه وی به 

)٢٩واحدی، (گردد. از اثبات آن، واجد این حق قانونی می
. اختیار طلاق زوجه در دین زرتشت٢

توان گفت؛ نوعی طلاق شبیه طـلاق خلـع در دیانـت    می» ماتیکان ھزاردستان«با استنباط از 
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نسـته از شـوھر   توازرتشت وجود داشته است که زن با بخشیدن مھر خود یا ھر مال دیگـر مـی  

فصـل ھشـتم ایـن قـانون بتـوان      ۸رسد از بند به نظر می)٣٤ھمو،(خود تقاضای طلاق نماید.
چنین استنباطی کرد: مالی را که شوھر در مدت زناشویی به زن خـود ببخشـد در صـورتی کـه     
طلاق به رضایت زن به عمل آمده باشد زن حـق تصـرف در آن مـال را نـدارد و دو مرتبـه بـه       

شوھر درخواھد آمد.ملکیت 
. اختیار طلاق زوجه در دین یھود٣

)٢٣، موھ(ھای دینی یھود، حقوقی در مورد طلاق برای زن شناخته نشده است؛در کتاب

بعد از اسلام
دربررسی تاریخی خلع، پس از طرح مباحث مقدماتی، اینک در حوزه اصلی موضوع خـود  

پردازیم.به طرح پیشینه تاریخی آن می
شریع: قرآن و سنت رسول خدادورة ت

اولین دوره فقه، دوره تشریع است که از نظر امامیه، قرآن اولین مصدر تشریع احکام اسـت.  
در ارتباط بـا جریـان خلـع نـازل شـده      ٣سوره بقره۲۲۹ھای تفسیر آمده است که آیه در کتاب

است.
، بـین احادیـث   در این دوره)٥١ربانی،(دومین مصدر تشریع احکام، سنت رسول خداست

ای را در مورد موضـوع خلـع   السلام)، نمونهمنقول از رسول خدا (ص) و امامان معصوم (علیھم
آوریم:می

اش رسول خدا (ص) برای نماز صبح بیرون آمد، دید حبیبه دختـر سـھل بـر لـب در خانـه     
نـه  این کیست؟ او گفت: من حبیبه دختر سھل ھسـتم؛  «ایستاده است. رسول خدا (ص) فرمود: 

من و نه ثابت. چون ثابت آمد، رسول خدا (ص) به او فرمود: این حبیبه کـه گفـت آنچـه خـدا     
خواست گفته شود. حبیبه گفت: ای رسول خدا! ھرچه را که به من داده نزد مـن اسـت. رسـول    

اش نشست (از منـزل  خدا (ص) به ثابت فرمود: از وی بگیر، او گرفت و حبیبه در میان خانواده

یقیمـا  بمِعَْروُفٍ أوَْ تسَْریحٌ بإِِحسْانٍ وَ لا یحِلُّ لَکمُْ أَنْ تَأْخذُوُا ممَِّـا آتَیتمُُـوھُنَّ شَـیئاً إلاَِّ أَنْ یخافـا ألاََّ    الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإَِمسْاکٌ »-٣
هِ فَلا تعَْتدَوُھا وَ مَـنْ یتعََـدَّ حُـدوُدَ اللَّـهِ     حدُوُدَ اللَّهِ فإَِنْ خِفْتمُْ ألاََّ یقیما حدُوُدَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیھمِا فیمَا افْتدَتَْ بهِِ تِلکَْ حدُوُدُ اللَّ

»فَأوُلئکَِ ھمُُ الظَّالمِوُنَ.
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٤»اش رفت).ان خانوادهشوھر به می

گذار عصر ائمه (ع) به عصر فقیھانۀدورِ 
شویم با تغییر و تحول در دیدگاه، نسـبت  از این دوره به بعد، ھرچه از عصر تشریع دور می

گردیم.به خلع مواجه می
٦»فقه الرضا«در ٥بابویه. دیدگاه ابن١

یابـد مگـر از   س تحقـق نمـی  خلـع، پ ـ «شود: گونه معرفی میدر این کتاب، ماھیت خلع این
جانب زن. آن، عبارت است از این که زن به شوھر خود بگوید: من بـه ھـیچ سـوگندی بـا تـو      

آورم کـه کراھـت داری. ھنگـامی    پایبند نیستم و مطیع امر تو نیستم و بر فراش تو کسانی را می
صداق بیشتر باشد گیرد گرچه از شود آنچه از او میھا را گفت، برای شوھر او حلال میکه این

شـود و  شود و پس از انقضاء عده، این زن بر سایرین حـلال مـی  و بینونت و جدایی حاصل می
٧».تواند خواھر او را به ازدواج خود درآوردمرد ھم از ھمان لحظه می

بابویـه،  که آیا تالیف امام رضا (ع) است یا تـالیف ابـن  » فقه الرضا«اختلاف فقھا درباره متن 
ترین اثر یک فقیه شـیعی اسـت؛ البتـه برخـی آن را بـه      ثابت کند که این کتاب قدیمیتواند می

اند.عنوان اثر فقھی قبول نداشته و به عنوان روایت قلمداد کرده
. بینش شیخ صدوق در المقنع٢

رسد کـه عبـارات پـدر را    ق) می۳۸۱بابویه، نوبت به فرزندش، شیخ صدوق (م پس از ابن
که زن بگویـد: جنابـت از ناحیـه تـو را غسـل      کند؛ مانند اینبیشتر نقل میدرباره خلع با شدت

حبیبة بنت سھل أخبرتھا کانت عند ثابت بن قیس بـن شـماس وان   عبدالرحمن انروی عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت -٤
ول االله (ص) من ھذه فقالـت أنـا حبیبـة بنـت     الصبح فوجد حبیبة بنت سھل عند بابه فقال رسرسول االله (ص) خرج إلی صلوة

سھل لا أنا ولا ثابت فلما جاء ثابت قال له رسول االله (ص) ھذه حبیبة قد ذکرت ما شاء االله أن یذکر فقالت حبیبة یـا رسـول االله   
)٣/٣٩٢الاحسائی،(کلما أعطانی عندی فقال رسول االله (ص) لثابت خذ منھا فأخذ منھا وجلست ھی فی أھلھا. 

و روایت سـند که توانسته است کتاب فقھی را مـجـرد از ستاو نـخـستین مؤلف کتاب فقھی عاری از ذکر سند روایت ا-٥
الرساله که به نام عئالشراو نظر او تألیف کند و کـتابی به ھمین سبک به نام ادھنده فتونشان مانند اثری مخصوص به مؤلف و

این کتاب ھمان اسـت  که، جھت پـسـر خـود، صـدوق، بـه یـادگـار گذاشت. ظاھر امر این استشودمیخوانده ھمالی ابنه
اند که مقصود رو برخی چنین پنداشتهموسی ھست؛ از اینبنعلیدر آغاز آن، قال چونشود؛م خوانده میھالفقه الرضوی که 

ع) است.(الرضاموسی بنعلیاز او، امام 
و معتقدنـد کـه   انداین کتاب را تأیید کردهشیخ بحرانی و سید مجاھد ،میرزا عبداالله افندی، علامه مجلسی، ملامھدی نراقی-٦

شـیخ حـر   موجود است. مرحـوم  خط کوفی ای از آن به نسخه،مکهدر .نوشته شده است(ع)امام رضابه خط ق.۲۰۰در سال 
وه برای خود دلایلی دارنـد. ایـن   ھر گروپذیرند؛این انتساب را نمیآقارضا ھمدانی و سیدحسن صدر وحید بھبھانی،، عاملی

.چاپ شده استمام رضا (ع)ق. توسط کنگره ا۱۴۰۶صفحه در سال ۴۱۱کتاب در 
أما الخلع: فلا یکون إلا من قبل المرأه، و ھو أن تقول لزوجھا: لا أبر لک قسما، و لا أطیع لک أمرا، و لأوطـئن فراشـک مـا    «-٧

ا ما یأخذ منھا و إن کان أکثر مما أعطاھا من الصـداق و قـد بانـت منـه، و حلـت      تکرھه، فإذا قالت ھذه المقاله فقد حل لزوجھ
)٢٤٤،بابویه(ابن» للأزواج بعد انقضاء عدتھا منه، فحل له أن یتزوج أختھا من ساعه.
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آورم کـه تـو   دھم و بـه خانـه تـو کسـانی را مـی     نخواھم کرد و غیر تو را در فراش تو قرار می

کنم؛ ھنگامی که این امور را به شوھر خود گفت، برای کراھت داری و حدود الھی را اقامه نمی
گیرد، گرچه بیش از صداق باشـد و بلافاصـله جـدایی محقـق     جه میاو حلال است آنچه از زو

تواند از ھمان لحظه با خواھر تواند پس از انقضاء عده ازدواج کند و مرد ھم میاست و زن می
کند که اگـر در  اند که مرد با زن شرط میاو ازدواج کند. مرحوم صدوق این نکته را اضافه کرده

شـده را  ضع تو خواھم بود؛ پس اگر مرد رجوع کند، ھبه گرفتهھبه خود رجوع کنی، من مالک ب
گرداند و دو طلاق دیگر نسبت بـه زن ممکـن اسـت و ھمـان خلـع یـک طـلاق        به زن باز می
شیخ (شود؛ عده او عده مطلقه است و تا انقضاء عده حق خروج از خانه را ندارد.محسوب می

)٣٤٨صدوق، المقنع، 
خلع از طلاق نزد مرحوم صدوق است که علاوه بـر آن ھمـه   نکته حائز اھمیت، جدا بودن 

تأکید وی بر شروع شدن خلع از جانب زن و تحقق بینونت به مجرد ادای آن کلمات و حلیـت  
کند که عده او عده مطلقـه اسـت. اگـر خلـع     آن زن برای سایرین پس از انقضاء عده، تأکید می

نوع مطلقه باشد، به وضوح عـده او ھـم   فقط یک قسم طلاق باشد و لاغیر و مختلعه فقط یک 
عده مطلقه خواھد بود و دیگر چه معنا دارد که این ھمه مورد تأکید قرار گیرد؟

اجتھاد و گسترش فقهۀدور
النساء و المقنعه. نگاه شیخ مفید در احکام١

خلع را کنار مبـارات و طـلاق، از اسـباب جـدایی     ،احکام النساءق) در ۴۱۳شیخ مفید (م 
ته است. وی پس از طرح مباحث طلاق و مبارات، با ورود به بحث خلـع، آن را بـا صـیغه    دانس

کند که تنھـا راه  برد و با نفی و استثناء به صورت حصری بیان میکار میمفاعله یعنی مخالعه به
تحقق آن، شقاق زن و عصیان او نسبت به شوھر و ترک اطاعت خداوند است؛ از آن جھت کـه  

خواھد زوج را وادار کند کـه دسـت از او بـردارد. در چنـین     ا کراھت دارد و میبودن با زوج ر
تواند از او بخواھد تمامی حقوق خـود را ابـراء کنـد و عـلاوه بـر آن، امـوال       وضعی، شوھر می

دیگری ھم به او واگذار کند تا او را رھا کند. سپس رجوع به مختلعه و مباراة را فقط با عقـد و  
است؛ برخلاف مطلقه ثالثه که جز با ازدواج با مرد دیگر بر شـوھر قبلـی   اده مھر جدید اجازه د

)٤٦–٤٣، شیخ مفید، احکام النساء(شود.حلال نمی
، خلع را نوعی طلاق دانسته است. بـا توجـه بـه تصـریح فـوق، بعیـد       المقنعهشیخ مفید در 
د باشد یا دو نوع خلـع  جا طلاق در معنای عام خود یعنی بینونت و جدایی مرانیست که در این
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اند که یک نوع آن از اقسام طلاق یعنی طلاق بائن بوده است و نوع دیگر از سوی در نظر داشته
شده است.زن محقق می

گونـه  ، خلع را ھمواره ھمراه با عوض دانسته است و ماھیت آن را اینالمقنعهشیخ مفید در 
دھـد، امـر او را   از او را تـرجیح مـی  توصیف کرده که زن از زوج خود کراھت دارد و جـدایی  

گاه شوھر کند و مراوده او برای جدایی از شوھر است. آنکند و او را از خود منع میعصیان می
تواند در ازای طلاق از او، درخواست مال کنـد؛ کـه در صـورت موافقـت زن، بـا او شـرط       می
اگر این قضیه در محضر دو کند که اگر به چیزی رجوع کنی، من مالک بضع تو خواھم بود. می

شود و گردد و مالک نفس میشاھد عادل باشد و زن در طھر غیرمواقعه باشد، بلافاصله جدا می
تواند با ھرکس کـه بخواھـد نکـاح    مرد حق رجوع به او را ندارد. زن پس از خروج از عده می

ت و اگـر قبـل از   کند و اگر بخواھد با شوھر قبلی ازدواج کند، با عقد و مھر جدیـد جـائز اس ـ  
تواند با حق خودش رجـوع کنـد؛ گرچـه    خروج از عده به عوض خود رجوع کند، مرد ھم می

، مـو ھ(زن کارھه باشد. وی در آخر ھم اشاره کرده که شرایط خلع، ھمان شرایط طلاق اسـت. 
)٥٢٨،المقنعه

وت است:شود، متفادر این عبارات، تبیین خلع، با آنچه که امروزه در حقوق ما بیان می
اگر به چیزی «کند که جا بحث شرط رجوع مطرح است که مرد با زن شرط میاولاً، در این

».که بذل کردی رجوع کنی، من مالک بضع ھستم
تـک آن شـرائط را   داننـد و تـک  ثانیاً، ھمین که این بزرگان، شرائط خلع را شرائط طلاق می

است؛ والا با این فرض که خلـع یکـی از   کنند، معنایش این است که خلع غیر از طلاقبیان می
اقسام طلاق است، این ھمه تأکید معنا ندارد.

معتقد است که خلع، نیاز به لفظ خاص خلـع نـدارد، بلکـه بـا     فقه الرضابابویه در ثالثاً، ابن
لا ابرلک قسما و لا اطیع لـک امـرا و   «ابراز کراھت شدید از ناحیه زوجه و گفتن عباراتی چون 

شود. شیخ صدوق و شیخ مفید گردد و جدایی حاصل میمحقق می» فراشک ما تکرھهلا وطئن 
نیز ھمین اعتقاد را دارند.

»الناصریات«. نظر سید مرتضی در ٢
کند، تصریح ایشان بر این ق) خودنمایی می۴۳۶ای که در کلام سید مرتضی (م اولین نکته

ا در ردیف ارتـداد و لعـان، از اسـباب    مطلب است که تنھا راه جدایی، طلاق نیست. وی خلع ر
گانـه اسـت، جـاری    ھای سهدھد و فقط از آن جھت که یکی از طلاقبینونت و جدایی قرار می
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مرتضـی،  (سـید  مجرای طلاق دانسته که سه دفعه خلع ھم مثل سه طلاق نیاز بـه محلـل دارد.  

)٣٥٤ـ ٣٥١
بل طرح است که آیا منظور ایشان در بحث نیاز به لفظ طلاق و عدم نیاز به آن، این بحث قا

شـود، یـا   و سایر فقھا فقط یک بحث لفظی بوده که وقوع این جدایی با چه الفاظی محقـق مـی  
ھا مطرح است که پس از تحقق خلع و مختلعه شدن یک زن، آیا اراده مرد موکول بودن به اراده

ه مرحـوم سـید   و جاری شدن لفظ طلاق توسط او برای تحقق بینونت لازم اسـت یـا خیـر ک ـ   
داند.داند و پیشاپیش مختلعه را بائنه میمرتضی آن را لازم نمی

سید مرتضی تصریح کرده که از این جھت، خلع مثـل طـلاق اسـت و بـه تفصـیل، آراء موافـق و       
که خلع صرفاً یکـی از اقسـام طـلاق باشـد و لاغیـر، امـر چنـدان        مخالف را نقل کرده است. پس این

ون بر آن، سید مرتضی متعرض این نکته نشده که بر فرض قـول بـه فسـخ، آیـا     بدیھی نبوده است. افز
باید آن را فسخ از سوی مرد بدانیم یا فسخ از سوی زن؟ صدوق و دیگران تحقـق خلـع را منـوط بـه     
صدور آن کلمات خاص از ناحیه زن دانستند و بـا صـدور آن کلمـات، زن را بائنـه فـرض کردنـد و       

تـوان آن  خلع، کراھت فقط از جانب زن است. آیا بر فرض فسخ بـودن، مـی  ھمگان قبول دارند که در 
را فسخ از سوی مرد تلقی کرد؟!

عصر ابوالصلاح حلبی تا علامه حلی
. دیدگاه ابوالصلاح حلبی و تولد نظریه وجوب خلع١

وجود آورد؛ زیرا وی خلع ق.) تحولاتی در نظام و سیستم خلع به۴۴۷ابوالصلاح حلبی (م 
ازمند صیغه دانست و خلع را از اقسام طلاق قرار داد و خلعی که تا زمان او در نظر فقھای را نی

تـر، نظریـه   پیشین از جانب زوجه بوده، ابوالصلاح از جانـب زوج اعـلام کـرد و از ھمـه مھـم     
بار ارائه کرد.وجوب خلع را برای اولین

قائل شده و حکم ھرکـدام  رسد وی اولین فقیھی باشد که برای کراھت دو درجهبه نظر می
را از دیگری جدا کرده است. ابوالصلاح ابتدا به تبیین ماھیت خلـع پرداختـه اسـت: خلـع ایـن      
است که زوجه از مرد کراھت دارد در حالی که مرد در او راغـب اسـت و زن، مـرد را دعـوت     

توانـد امتنـاع   مـی تواند او را اجابت کنـد و  کند که از او دست بردارد. در این ھنگام، مرد میمی
اگر مرا رھا نکنی خدا را عصیان خواھم کـرد و دربـاره حفـظ    «که زن به او بگوید: ورزد تا این

، از این به بعـد،  »خویشتن، مطیع خدا ھم نخواھم بود و در فراش تو، غیر تو را قرار خواھم داد
کار برده است. در این خاطر این عباراتی که زن به برای مرد حلال نیست که زن را نگاه دارد؛ به
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حالت، برای مرد جائز است که چند برابر آنچه به زن داده، از او دریافت کند. آنگاه صیغه خلـع  

د باشد و شود؛ در حالی که تمامی شرائط طلاق باید موجورا بیان کرده که توسط مرد جاری می
پس از جریان صیغه، امر زن به دست خودش است و اگر بخواھند به زنـدگی برگردنـد، خـواه    

پذیر است؛ اما برای ازدواج با غیر شـوھر  در عده یا بعد از عده، فقط با عقد و مھر جدید امکان
)٣٠٨–٣٠٧الحلبی، (باید صبر کند تا عده تمام شود.

خورد، عبارت است از:میچشمنکات بدیعی که در نظرات وی به
شـود  اولاً، وجوب خلع و درجات کراھت است که در یک مرحله طلاق بر مرد واجب نمی

و در مرحله بعد طلاق بر مرد واجب است.
ثانیاً، وی اولین فقیھی است که صراحتاً تمامی دو قسم خلع را به دست مرد دانسـته اسـت؛   

القاعـده اگـر مـرد از ادای    نی کرده است که علـی بیالبته در یک قسم، وجوب را برای مرد پیش
تواند او را وادار به طلاق کند یا بـه نیابـت از او طـلاق را    تکلیف خود استنکاف کند، حاکم می

جاری کند.
داند که تنھا راه ازاله آن و برقـراری  ثالثاً، او بینونت حاصل در اثر خلع را بینونت خاص می

حتی اگر قبل از انقضاء عده باشد. وی از این جھت فرقـی  زوجیت، عقد و مھریه جدید است؛ 
میان دو قسم خلع قائل نشده؛ یعنی چه مرد از باب وجوب، ھمسـر خـود را طـلاق خلـع داده     
باشد یا غیر وجوب، باز ھم برقراری زوجیت قبل از انقضاء عده، موکول به عقد و مھریه جدید 

است.
ه خلع را برای خلع لازم دانسـته و آن را در ضـمن   رابعاً، گویا او اولین فقیھی است که صیغ

قد خلعتک علی کذا فانت «طلاق آورده و در ھر دو قسم، صیغه را به این نحو بیان کرده است: 
جا وی این ایھام را ایجاد کرد که خلع با ھمه اقسامش از اقسام طـلاق باشـد و   از ھمین». طالق

شود.مطرح میلذا امروزه فقط به عنوان یکی از اقسام طلاق
. بینش سلار و نظریه امروزی خلع٢

ق.) از ھر جھت شبیه معنای امـروزی خلـع اسـت.    ۴۴۸نظریه ارائه شده از سوی سلار (م 
سلار، نظریه ابوالصلاح را برگزیده؛ با این تفاوت که وجوب خلع را معتقد نشده و کاملاً شـبیه  

ت تحصیل توافق زوجـین و از جانـب   سیستم خلع متداول امروز، اجرای خلع را فقط در صور
زوج ممکن دانسته است.

و ملحق کردن خلع و مباراة به بائن، بـه تبیـین ماھیـت خلـع     » بائن«وی پس از بیان معنای 
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پرداخته و فرموده است: اگر زن جدایی از زوج را اختیار کرده باشد یا به این صورت است کـه  

جدایی است. اگر کراھت فقط از سوی زن باشـد و  ای ندارد یا مرد ھم خواھان مرد چنین اراده
تواند در ازای رھا کردن زن، درخواست عوض کنـد  ای نداشته باشد، مرد میمرد چنین خواسته
تواند بیش از اموالی باشد که به زن رسیده است. اگـر زن اجابـت کنـد، مـرد     که این عوض می

د که اگر زن به عوض رجوع کند، کنتواند صیغه خلع را جاری کند و در ضمن آن شرط میمی
کند، در نتیجه، با رجوع زن، مرد ھم حق رجـوع خواھـد داشـت. ایـن     مرد ھم به او رجوع می

)١٦٤–١٦٣، لارس(گردد.خلع است که یک طلاق بائن حساب می
که کند از ھر جھت شبیه معنای امروزی خلع است؛ جز اینتعریفی که وی از خلع ارائه می

القاعده باید ضمانت اجرای کند که علیبه صورت شرط ضمن طلاق مطرح میمسأله رجوع را
آن را عدم امکان رجوع در صورت عدم اشتراط بدانیم؛ به این معنا که در صورت عدم اشتراط، 
نه زن حق رجوع به عوض خود را خواھد داشت و نه مرد حـق رجـوع بـه زنـدگی؛ والا اگـر      

ر صورت عدم اشتراط ھم قائـل بـه رجـوع باشـیم، ھـیچ      چنین ضمانت اجرایی را نپذیریم و د
توان فرض کرد.فایده دیگری برای شرط کردن نمی

نکته مھم در کلام وی، عدم تفکیک میان انواع کراھت و منوط کردن تحقق خلع به حصول 
که نظریه غالب فقھا و حقوقدانان کنونی ھم ھمـین اسـت. وی   توافق از ناحیه زوج است؛ چنان

ن نکته نشده که در صورت عدم حصول توافـق و وجـود کراھتـی در زن کـه حتـی      متعرض ای
رسد بتوان مرحوم گذارد، چه راھکاری باید اندیشید. به نظر میاطاعت خداوند را ھم زیر پا می

سلار را اولین فقیھی دانست که خلع را به سبک امروزی مطرح کرده و بعد از او ھم سایر فقھا 
شدند.کما بیش تابع ایشان 

. شیخ طوسی و نظریه توافق بر خلع٣
الخـلاف،  شـیخ طوسـی،  ق.) اجرای خلع را محتاج به حاکم ندانسته (۴۶۰شیخ طوسی (م 

را قیـد  » رفـع الـی الحـاکم   «سوره بقره استناد کرده است که اطلاق دارد و ۲۲۹و به آیه )٣/١٧
، ۹رده و در مسـأله  نکرده است. ایشان سپس به تفصیل، عـدم امکـان رجـوع مـرد را بحـث ک ـ     

اشتراط رجوع را مطرح کرده است که اگر زنی خود را با ھزار دینار از شوھرش مختلعه کند، با 
این شرط که ھر وقت مبلغ را بخواھد شوھر به او مسترد کند و برای مرد ھم رجوع به زنـدگی  

دانـد،  ح میصحی» المؤمنون عند شروطھم«حلال باشد، ھم خلع و ھم شرط را به استناد روایت 
سوره بقره، عدم امکان طلاق مختلعه را بحث کـرده کـه اگـر    ۲۲۹وی در ادامه، با استناد به آیه 
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میان زوجین یک مخالعه صحیح محقق شود، مرد مالک عوض است و حق رجوع ندارد و اگـر  

شود، به این نحو که خـدا  بعد از آن طلاق را جاری کند، طلاق به ھیچ وجه به خلع ملحق نمی
سریح را برای ھمان کسی قرار داده است که امساک ھم برای اوست و اگر بعد از خلع، مالک ت

)٤/٤٢٤، (ھموامساک نیست، پس مالک تسریح ھم نیست.
ای دانسته و تصریح کـرده کـه   که نکاح را عقد معاوضهپس از آنالمبسوطشیخ طوسی در 

شود، خلع را با صیغه باب محقق میمالکیت زوج بر بضع و مالکیت زوجه بر مھر در یک زمان 
کار برده است و به صراحت اعلام کرده کـه مالکیـت زوج بـر عـوض و     مفاعله یعنی مخالعه به

زوال ملک او از بضع، به طور ھمزمان خواھد بود.
به جنبه توافقی بـودن خلعـی کـه در آن کراھـت بـین زوجـین       » المبسوط«شیخ طوسی در 

به خلع واجب در صورتی که زوجه به کراھت شـدید  »النھایه«کراھت وجود ندارد و در کتاب 
گیـریم کـه در حالـت کراھـت     برسد که آن عبارات را ادا کند، اشاره کرده است؛ لذا نتیجه مـی 

)٤٧٠،النھایه و النکتھا،(ھموشدید، نیازی به اخذ توافق نیست.
حکمـت نیـا   (د؛انبعضی نویسندگان طرح نظریه وجوب خلع را به شیخ طوسی نسبت داده

طور که در این سیر تاریخی بیان شد ابوالصلاح حلبـی مبتکـر آن   اما ھمان)١٩٦/ ٣وھمکاران،
بوده است.

براج. نظر ابن٤
/٢ابـن بـراج، المھـذب،    (»المھـذب «ق.) در ۴۸۱بـراج، (م  پس از شیخ طوسی، قاضی ابن

له شده است.مسأمتعرض)١٧٨، جواھرالفقه، مو(ھ»جواھر الفقه«و )٢٧٤–٢٦٧
شود: اولاً، تحقق خلع نیاز به صیغه طـلاق دارد؛  از بررسی کلام وی، چند نکته برداشت می

رسد که این بزرگوار نیز به تبعیت شیخ طوسی، ھم قائل به خلع توافقی باشد و ثانیاً، به نظر می
که در این ھم حالتی که زن کراھت شدید داشته و به مرحله زیر پا گذاشتن حدود الھی رسیده 

حالت نیازی به اخذ توافق زوج نیست؛ ھرچند که به صراحت ھماننـد شـیخ، خلـع واجـب را     
اند، اما صاحب جواھر نیز ایشان را در ردیف طرفداران این نظریه قرار داده است.طرح نکرده

. خلع از نگاه ابن حمزه طوسی و نظریه اجرای صیغه خلع توسط ھریک از زوجین٥
کـه  ق.) دربارة ماھیت خلع گفته است: خلع عبارت است از این۵۶۰(م ابن حمزه طوسی

زن مالی را به شوھر خود بذل کنـد در قبـال آزادی خـودش؛ از آن جھـت کـه از شـوھر خـود        
کراھت دارد. وی به بیان موجب خلع، کیفیت آن، اندازه فدیه و شروط خلع پرداخته است. وی 
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دانسته که قبلاً از سایر فقھا ھم نقل شد که ریشه ھمه موجب خلع را ھمان اقوالی از جانب زن 

ھا در روایات است و کیفیت آن را به این نحو بیان کرده است که باید حتماً واجد سه شـرط  آن
باشد:
یکی از طرفین لفظ خلع را جاری کند، یعنی باید صیغه خلع ادا شود؛.1
مقرون به فدیه باشد؛.2
دیگری اجابت کند..3

کنـد  ای مطرح مـی گانهظر وی، موکول به نظر دو طرف بوده و شروط ھشتمیزان فدیه از ن
که بیشتر ھمان شروط طلاق است. این بزرگوار، خلـع را بـه صـورت عقـد مطـرح و تصـریح       

تواند موجب باشد و طرف دیگر، قابل؛ که ایـن امـر خلـع را    کند که ھرکدام از دو طرف میمی
د.کنکاملاً از ماھیت ایقاعی طلاق دور می

زھره حلبی. برداشت ابن٦
کند که طلاق بر چھار قسـم  ق.) پس از ذکر شرائط طلاق تأکید می۵۸۵زھره حلبی (م ابن

داند.ھای واجب میاست: واجب، ممنوع، مستحب و مکروه. وی طلاق خلع را از طلاق
گونه توضیح داده که در خلع، کراھـت فقـط از جانـب زوجـه     وی در بیان ماھیت خلع این

حقق است و مرد در جدایی از زن مخیر است؛ تا زمانی که زن بگوید اگـر چنـین نکنـی، مـن     م
خدا را عصیان خواھم کرد و معلوم باشد که او این عصیان را خواھد کرد، پس بـا ایـن حالـت    
طلاق دادن زن واجب است و برای مرد حلال است که در قبال آن عوض بگیرد، خواه زن ایـن  

ای باشد که مرد از او مطالبه عوض کند و مساوی است که به اندازه مھریهعوض را بذل کند یا 
کند که آیا به الفـاظ  مرد به زن داده است یا بیشتر باشد. وی سپس این بحث لفظی را مطرح می

جا، با اسـتناد  توان برای جدایی اکتفا کرد یا لفظ طلاق ھم باید جاری شود؟ وی در اینخلع می
)٣٧٢، زھره(ابنق را الزامی دانسته است.به اجماع، لفظ طلا

ادریس. نگاه ابن٧
ق.) مسأله خلع را مطرح کرده و توکیل در آن را اجازه داده اسـت  ۵۹۸ادریس حلی، (م ابن

و آن را عقد معوض دانسته و تصریح کرده است که اوَلی ایـن اسـت کـه آن را ایقـاع معـوض      
کـه  شود، مگر ایـن ایی و بینونت میان زوجین نمیبدانیم. خلع از نظر وی به تنھایی موجب جد

به دنبال آن طلاق جاری شود؛ ھرچند، طبق مذھب برخی اصحاب، مثل سید مرتضی، خلـع بـه   
)٢/٨٣، ادریس(ابنتنھایی موجب بینونت و جدایی است.
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. محقق حلی و عدم اظھار نظر٨

محقـق حلــی،  (فعالمختصـر النـا  ق.) در بـاب خلـع و مبـارات، در    ۶۷۶محقـق حلـی، (م   
، چند مطلب اساسی، از جمله لزوم )٦١١، شرائع الإسلام، موھ(شرائعو )٢٠٣المختصر النافع، 

صیغه و ماھیت خلع و وجوب آن را بیان کرده و بعد از بیـان نظریـات سـید مرتضـی و شـیخ      
رسـد  طوسی، نتوانسته ھیچ اظھار نظر کند؛ به طوری که در نقل قول از این بزرگان به نظـر مـی  

استنباط صحیحی نداشته، زیرا در پی طرح این سؤال کـه آیـا بـه صـرف صـیغه، خلـع جـاری        
شود یا خیر، از سید مرتضی نقل کرده که پاسخ مثبت است و از شیخ طوسی پاسخ منفـی را  می

گـاه بـه صـیغة خلـع     نقل کرده است؛ تا وقتی که به دنبال خلع، صیغة طلاق ھم جاری شـود آن 
شود و نزد شیخ، فسخ خواھـد  اخته که نزد سید مرتضی، طلاق محسوب میمجرد از طلاق پرد

داند و شیخ طوسی نیز بود؛ در حالی که سید مرتضی، برای خلع، ادای لفظ و صیغه را لازم نمی
قائل به فسخ نیست بلکه معتقد است که اگر قرار باشد صیغه طلاق در پی خلع آورده نشـود و  

گونه معتقدند، خلع، فسخ است.بر اساس دیدگاه کسانی که این
ق)١١٥١ـ ١١٢١عصر علامه حلی تا میرزا ابوالقاسم قمی (

. دیدگاه علامه حلی و پایان عمر نظریه وجوب خلع١
ق.) به وجوب نھـی از منکـر   ۷۲۶منصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطھّر حلّی (م 
ل ایراد وارد کـرده و بـه صـراحت    برای نظریه وجوب خلع استدلال کرده اما خود بر این استدلا

نظریه وجوب خلع را به نظریه استحباب خلع تنزل داده است. در واقع، از نظـر وی، دلیلـی بـر    
داننـد.  ادعا کرده بیشتر فقھای شیعه خلع را واجب نمیوجوب خلع وجود ندارد علاوه براینکه

)۳۹۱/ ۷(مختلف الشیعه، 
. شھید ثانی و مبدع نظریه طلاق معوض٢

ق.) معـروف بـه شـھید ثـانی نیـز      ۹۶۶شیخ زین الدین بن علی بن احمد عاملی جبعی (م 
ھمانند علامه، نظریه وجوب خلع را حمل بر استحباب مؤکد کرده اسـت ولـی طـلاق دیگـری     

را خلق کرده که در واقع بـا توجـه بـه لـزوم کراھـت در خلـع،       » طلاق به عوض«تحت عنوان 
٩(شھید ثـانی،  کردند؛اشتن کراھت، برای طلاق توافق میطلاقی است که زن و شوھر بدون د

اعتنایی مواجه شد تا زمـان میـرزای قمـی کـه بـا      اما نظریه این فقیه، تقریباً دو قرن با بی)٤١١/
.تغییراتی مجدداً مطرح گردید

. صاحب جواھر و پاسخ به استدلال شیخ طوسی در وجوب خلع٣
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ق.) دیدگاه و استدلال ۱۲۶۶(م جواھرالکلامشیخ محمد حسین نجفی، معروف به صاحب 

مرحوم شیخ را زیر سؤال برده و آن را منافات بـا اصـول مـذھب و قواعـد آن دانسـته، ھرچنـد       
)٣٣/٤(تحقق خلع را بدون لفظ محقق شمرده است.

»خلع بائن«. میرزا ابوالقاسم قمی و پدیده ٤
ی خاص جدا دانسـته و ضـمن پـذیرفتن    میرزا ابوالقاسم قمی خلع را از انواع طلاق به معنا

که به طور )١/٥٢٨میرزای قمی،(است » خلع بائن«طلاق به عوض، از پدیدآورندگان اصطلاح 
پردازیم.کامل در بخش بعدی به آن می
عصر حاضر و خلع کنونی

معتقدند: )٣٤٩/ ٢، ؛ امام خمینی٩٣/ ٢٣؛ روحانی، ٤٤٤خاقانی، ی شبیرفقھای معاصر (
کند.خاص لازم دارد، اما فرقی بین لفظی که از صیغه طلاق باشد و خلع نمی. خلع لفظ۱
. انجام خلع از جانب زوج است.۲

، اکثر آنان، معتقد به خلع واجب نیستند و فقـط  )٨/٢٥صانعی، جز اندکی از فقھای معاصر (
کند و میخلعی که زوجه به علت کراھت از زوج با پیشنھاد فدیه، زوج را به انجام خلع راضی 

که در واقع بـه  )١/٥٢٨میرزای قمی،(تواند مطالبه کند؛زوج ھر میزان حتی بالاتر از مھریه می
شود.قانون مدنی تفسیر و اجرا می۱۱۴۶پشتوانه ھمین نظریه، ماده 

امکان استخراج نظریه نوین خلع
نحلال نکاح از ھای فقھا، به دو جریان فکری درحوزه ادر مباحث پیشین، ضمن بیان دیدگاه
گیـری از  ی فکر جدیدی در این نھاد حقوقی و فاصـله ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه

نظرگاه فقھای متقدم (ابن بایویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر، توسط ابوالصـلاح  
شـد.  انجام» الشیعهمختلف «حلبی پایه گذاری گردید و مستدل کردن آن توسط علامه حلی در 

ھای آنـان در ایـن زمینـه مجـرای     را مطرح کردند؛ اما دیدگاه» وجوب خلع«این بزرگان، نظریه 
از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طـلاق  » خلع«پدید آمدن جریان انحرافی شد؛ و 

و و از جانب زوج قرار گرفت و ھمچنین نیازمند صیغه دانسته شد. مبدع ایده دوم، شھید ثـانی 
سپس میرزای قمی بودند، ھرچند که در بیانات شیخ طوسی نیز به توافق بر جدایی اشاره شـده  

کنیم.یا خلع قراردادی، نامگذاری می» خلع معوض«بود؛ که ما تحت نظریه 
شناسی انحراف نظریه خلع از شکل اولیه تـا شـکل امـروزی، بـا حفـظ      پس از بیان جریان
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واجب و با کشف دلایـل اخـتلاط مباحـث و جریـان انحرافـی،      ی خلع اشتراک در مبانی نظریه

مند کرده و نظریه نوین خلع یکجانبه واز جانب نظریه فقھای متقدم (قبل از قرن پنجم) را روش
زوجه که یک نوع جدایی، غیراز طلاق قابل طرح بوده و قابلیت استدلال دارد.

گیرينتیجه
ارزیـابی  » نوع«و » قسم«و گاه به عنوان » قسمم«گاه به عنوان » طلاق«در اصطلاح، واژه .١

شود. اگر طلاق به عنوان مقسم مورد نظر باشد، با توجه به معنای لغوی حقیقی، بـه معنـای   می
جدا شـدن  «است و اگر به عنوان قسم و نوع مورد نظر باشد، به معنای مجازی، » مطلق جدایی«

اگر منظور از طلاق در ھنگام تعریـف،  است. در نتیجه، » جانبه مرد از ھمسر دائمی خویشیک
توان خلع را از اقسام طلاق قرار داد و در غیر این صورت، طلاق، مقسم مطلق انحلال باشد، می

گانه انحلال نکاح است. از بررسی معنای لغوی خلع در لغت و معنای نیست و یکی از انواع سه
نسبت داده شـده و ھـم بـه زن؛    شود که خلع ھم به مرداسم مصدری آن، دو نکته برداشت می

شود ھم زن خالع است و ھم مرد.بدین معنا که خلع، عمل طرفینی است و وقتی انجام می
کم از میان برداشته ھای جاھلی پس از ظھور اسلام رواج داشته و کمبسیاری از فرھنگ.٢

ھور اسلام نیز بر گونه استنباط کرد که این الگو بعد از ظرسد بتوان اینشده است. به نظر میمی
تحکیم انحصاری حق طلاق به دست زوج تأثیر داشته است.

اصطلاح خلع، قبل از اسلام نبوده؛ چون به تصریح اھل لغت و فقھا، این اصطلاح بعـد  .٣
و بعضی »المفصل«خاطر آیاتی از قرآن، جعل گردیده است و اینکه در متن کتاب از اسلام و به

وسط عامر الحارث بن الظرب صورت پذیرفته اسـت، بـه نظـر    کتب دیگر آمده که اولین خلع ت
رسد که تحت فرھنگ اسلامی از این واژه استفاده شده است.می

به طور مسلم، این نوع جدایی که زوجه توافق زوج را برای طلاق، در قبال مال، جلـب  .۴
وده است؛ امـا  نامیده شود، قابل مقایسه با خلع ب» خلع«که اصطلاح کند مرسوم بوده و بدون این

در بعضی از اقوام عرب، عمل جدایی از جانب زن، در صورتی که ھنگـام ازدواج شـرط کـرده    
شـده؛ کـه بـه    بود که اختیار طلاق را داشته باشد، وجود داشته که با ابرازھای مختلف انجام می

بوده و با طلاق وکالتی قابل مقایسه است.» خلع«رسد این مورد خارج از نظر می
شرط طلاق قبل از اسلام وجود داشته، بیانگر این است که طلاق حق انحصاری کهاین.۵

بودند، شرط کردن برای داشـتن حـق   ھا نیز دارای چنین حقی میمردان بوده است و الاّ اگر زن
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رسد.طلاق ھنگام عقد چندان منطقی به نظر نمی

، موجـب  »خلـع «ه فقھای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) معتقد بودند ک ـ.۶
شود و نیازی به صیغه انحلال است و از جانب زوجه با ادای الفاظ مبرز کراھت شدید انجام می

دھد که به تدریج در طـول زمـان، از   و لفظ خاص ندارد؛ اما دقت در این سیر تاریخی نشان می
ییـرات  دیدگاه آنان، در ماھیت و نحوه اجرای خلع چیزی بـاقی نمانـده و کـاملاً دسـتخوش تغ    

برگرفته شده و لـزوم توافـق زوج   » حلبی«اساسی گردیده و وجوب صیغه برای اجرای خلع از 
اخذ شده و به صـورت امـروزی   » سلار«بر میزان فدیه و عدم وجوب خلع در موارد کراھت از 

درآمده است.
شود که در حوزه انحلال نکاح، فرای دیدگاه خلـع  از بررسی انجام شده نتیجه گرفته می.٧

توان استخراج کرد، خلـع واجـب و خلـع معـوض. ونظریـه      شھور امروزی، دو نوع نظریه میم
گذاری کرد.سومی را با الھام ازدیدگاه فقھای متقدم با نام خلع یکجانبه از ناحیه زوجه، پایه
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ق.١٤٠٨النجفی، 
قـاھره:  تحقیق محمد حسن الاعظمـی، ،الدعائم الاسلام و تأویل الدعائمابن حیون، نعمان بن محمد، 

.م١٩١٤دارالمعارف 
ق.١٤١٧اپ اول، چقم: اعتماد،،غنیة النزوعابن زھره، حمزه بن علی، 
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.ق١٤٠٥قم: نشر ادب الحوزه،،العربلساننظور، محمدبن مکرم، ابن م

١٤٠٠ع) ، (علـی ، اصفھان: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین الکافی فی الفقهابوالصلاح حلبي، تقي بن نجم، 
ق.

.٣ش ، ١٣٨٩، سال ھفتم، سال مجله تاریخ در آینه پژوھش، »تاریخ در آینه پژوھش«مھدی، ، پیشوایی
م.١٩٥٦، بیروت: دارالعلم للملایین، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة،عیل بن حمادجوھری، اسما

روابط عمومی شورای فرھنگی اجتمـاعی زنـان،  تھران: ، فلسفه حقوق خانوادهحکمت نیا و ھمکاران،
١٣٨٦.

تا.بی، قم: مؤسسه دارالعلم، چاپ اول،هتحریرالوسیلروح االله،خمینی،
.١٣٨٦، المللبین، شرکت چاپ و نشر فقه و فقھای امامیه در گذر زمانمحمد حسن، ربانی،

ق. ١٤١٢قم: موسسه دار الکتاب، چاپ سوم، ،فقه الصادقمحمد صادق، روحانی، 
.ق١٤٠٠نا،بیجا،بی،الزواج و الطلاق فی رسالات السماء، خاقانی، محمد محمد طاھرشبیر

الطیب، چـاپ سـوم   قاھره: دارالمکتبه ، عرفة احوال العرببلوغ الارب في مشکري الالوسي، محمود، 
ق. ۱۳۴۳

، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، الاسلامالافھام الی تنقیح شرایعمسالکالدین بن علي، شھید ثاني، زین
ق.١٤١٤دارالھدی للطباعه و النشر، 

.ششمچاپ بی تا،،مکتب الاسلامیهتھران: ،جواھر الکلاماحب جواھر، محمد حسن بن باقر، ص
.١٣٨٦انتشارات ثقلین،قم:.فقه و زندگیصانعی، یوسف، 

ق.١٤١٦قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اھل بیت، ،البحرینمجمعطریحي، فخرالدین بن محمد، 
قم المشرفه: مطبعة مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ،الخلافطوسي، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٧
المطبعة الحیدریـة، المکتبـة المرتضـویة،    طھران: ، المبسوط فی الفقه الامامیه_______________، 

.١٣٨٨اپ دوم، چ
با تصحیح حسـن موسـوی خرسـان،    ،افست بیروت، نجف:الاحکامتھذیب_______________،

م.١٩٥٨
و الدراسـات  مرکـز الابحـاث   ،مختلف الشـیعه فـی احکـام الشـریعهحسن بن یوسف،علامه حلی،

ق.١٤١١الاسلامیه، احیاء التراث الاسلامی، 
الدراسـات العلمیـه،   مؤسسه الھـدی، مرکـز البحـوث و   ،مسائل الناصریاتالھدي، علي بن حسین، علم

م.١٩٩٧-١٤١٧
م. ١٩٧٠، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ دوم،المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامجواد،، علی
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.سایت شخصی» ریعت عقلانیش«قابل، احمد، 

.م١٩٧٧مؤسسه الرساله،سوریه: ،الطلاق،عمررضاکحاله،
.١٣٦٧تھران: دارالکتاب الاسلامیه، ،الفروع من الکافی، بن یعقوبدمحمکلینی،

ق.١٤٠٢، اپ دومچ،طھران: مؤسسة البعثة،المختصر النافع،محقق حلی، جعفربن حسن
ق.١٤٠٩طھران: انتشارات استقلال، ،مشرائع الإسلا_________________،

.١٣٨٦، تھران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.اصول فقهمحقق داماد، مصطفی،
.م١٩٩٤، ، بیروت: دارالفکرتاج العروس من جواھر القاموسمرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 

وم، ترجمه حسن حکیم بخش د» زن در نگاه قرآن و در فرھنگ زمان نزول وحی«،معرفت، محمدھادی
.٢٨و ٢٧، شماره ١٣٨٠، پاییز و زمستان ٢قرآن زن در ویژه، ھای قرآنیمجله پژوھشباشی، 

م.١٩٩٣-١٤١٤، بیروت: دارالمفید للطباعة والنشر و التوزیع،احکام النساءمفید، محمد بن محمد، 
١٤١٠لجماعه المدرسـین،  مؤسسه النشر الإسلامی التابعه:قم المشرفه، المقنعه_____________، 

ق.
تبلیغـات  دفتـر نشـر چـاپ و قم: مرکـز ،رسائل میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمدحسنمیرزای قمی،

.١٣٨٥اسلامی، تحقیق مکتبه الاعلام الاسلامیه،
ق. ١٣٧٧بیروت: دارالفکر العربی، چاپ دوم، ،احکام الخلع فی الاسلام، ھلالی، تقی الدین

.١٣٤٧انتشارات آسیا، ،حقوقیھایسیستممطالعه تطبیقی درباره ،االلهقدرتواحدی، 
.م١٩٥٨چاپ چھارم، ،مصر: دارالاحیاءالکتب العربیه،المجتمعالاسره و، وافی، علی عبدالواحد
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involvement of a causal relationship with the abuses and wastage are more
compatible with the ownership and possessive authority of the owner on his own
property and the logical foundation stemming from istīmān rule.
Keywords: abuse, wastage, on the hand, istīmān, liability, causal relationship,
damage.

The evolution of Khul’ divorce theory in Shiite jurisprudence
Maryam Sadat Mohaghegh, Imam Sadiq University, the Sisters’ Campus

This article aims, with a detailed insight into the historical process of Khul’ divorce
in two phases in Arabia before Islam and after Islam, to discover the creation of
successive theories and the evolution of ‘the Khul’ divorce institution’ to its current
form as supporting Iranian legislation. While presenting the views of the jurists, we
encountered two streams of thought as regards the dissolution of the marriage by
the woman, and this indicates the sparkling of a new idea in this legal institution
and the distancing from the point of view of early jurists (Ibn Bābawayh, Shaikh
Sadūq, Seyyed Murtaza). The first idea was known as ‘the necessity of Khul’
divorce’, founded by Abul-Salah Halabi and substantiated by Allameh Helli; but,
their views in this regard channeled a deviant current. From the beginning of this
period, and to follow Sallar Deylami, Khul’ was categorized as a kind of divorce
from the side of the husband. The second type of idea known as swap Khul’ was
originated by Mirza Qumī and the Second Martyr (Shahīd Thānī). After extracting
these two theories and by inspiration from the views of the early jurists, it seems
that we can review the current ‘Khul’ divorce institution’ and establish a new
theory.
Keywords: divorce, Khul’, necessary Khul’, swap Khul’.
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made and nor exerting juristic effects, and the lack of authority. In response,
different points were advocated: the adequacy of the fatwa issuing for the
permissibility of emulation and the definiteness (being unconditional) of
continuance and the position for the actualization of doubt, and thus its having
juristic effects and the reality of juristic issues. Consequently, by using the method
of analysis for principle (usūlī) issues, continuance in the permissibility of primary
emulation is considered as valid.
Keywords: emulation (taqlīd), emulation of a deceased, the reasons for the
emulation of a deceased, reference to continuance (istishāb) for the emulation of a
deceased.
Reviewing the impact of abuse and wastage in the lent (trust), a comparative study

in Islamic jurisprudence and civil law
Mostafa Karbalaee Aghazadeh, PhD Student in Private Law at Mofid University
Reza Daryaee, PhD Graduate in Private Law at Shahid Beheshti University
Imamiyah jurists have had different views regarding the rights of the trustee in
terms of abuse and wastage in the lent (trust); from the known theory of the claim
for damages not being associated with the abuses and wastage on the basis of the
generalities of the ‘on the hand’ rule to the theory of the relationship between fault
and damage according to the general rules of liability and istīmān. Awareness to
this issue will not be possible except through an investigation of the background
and knowledge of the jurisprudential fundamentals of the known view among the
jurists with regard to a lack of relationship between a claim for damages and abuse
and wastage. Therefore, it is aimed in this paper to examine the conditions of the
trustee in connection with the abuses and wastage first in Imamiyah jurisprudence
and then in Iranian law. In this study, it is shown that the views of those jurists
who consider as possible the domain of the trustee’s responsibility in terms of the
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rimary rule in times of doubt. Some scholars including Nāīnī have accepted
intellectual innocence as a primary rule, whereas others - especially Shahīd Sadr -
believe in intellectual precaution. Nāīnī refers to the rule ‘the indecency of
punishment before expression’ in order to seek proof for his view. He considers the
dependence of mobility upon the receipt of assignment as one of the kinds of
evidence that can be referred to in order to prove intellectual innocence based on
the rule of ‘the indecency of punishment before expression’. He believes that
punishment for the abandonment of mobility where there had been no cause for
mobility will be condemned. On the contrary, Shahīd Sadr criticizes and rejects the
idea of Nāīnī and seeks to prove his own idea in light of ‘the right of worship’
theory. The present study conducted in a descriptive analytical manner aims at
explaining both views, examining their evidences and arguments, and mentioning
the foundations of the ‘the right of worship’ theory. Thus, the validity of Shahīd
Sadr’s theory will be proved.
Keywords: intellectual innocence, indecency of punishment before expression,
intellectual precaution, legislative rulings, right of worship, Mohaghegh Nāīnī,
Shahīd Sadr.

Reference to continuance (istishāb) for proving the permissibility of primary
emulation of a deceased mujtahid

Mohammad Javad Enayatirad, Assistant Professor at the Faculty of Theology,
Ferdowsi University of Mashhad
Continuance is one of the most important reasons for the permissibility of primary
emulation of a deceased mujtahid regarding those issues for which he has a fatwa. It
has been reported in four different formulations. And in its critique, various notions
have been suggested: the abrogation of the matter or subject, its being suspended,
the continued matter or ruling (the mustashab) being neither jurisprudentially
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nterpreter or theory of interpretation. One of the issues seen as a major obstacle in
achieving such an understanding is the interference of presuppositions. The present
article, as a descriptive analytical study which applies library data and textual
references, aims first to investigate the nature and types of presuppositions and
their effect on understanding - either their essential or detrimental influence - from
the perspective of scholars in philosophical hermeneutics and Islamic sciences
(including tafsīr and the principles of jurisprudence). Then, it seeks to describe and
analyze the methods offered in these sciences in order to prevent or control the
presuppositions and the degree of success for each science in this regard. Finally, it
has been shown that taking advantage of the hermeneutic methodology - such as
openness, dialectic, and hermeneutic circle - together with the advantages of the
principalist-interpretive method - including consideration of the typical expression
and surface intention and conventional evidences like lexical principles on the one
hand, and attention to the spiritual and moral competencies of the interpreter on
the other hand - can overcome the shortcomings of each of these two methods and
make a complementary interaction between the two sciences.
Keywords: presuppositions, prejudice, presumptions, adjustment, control the
presuppositions, interpretation by reason or private judgment.

A comparative study of the primary rule for doubt from the viewpoint of
Mohaghegh Nāīnī and Shahīd Sadr

Taher Ali Mohammadi, Associate Professor at Ilam University
Abduljabbar Zargushnasab, Assistant Professor at Ilam University
Hamzeh Nazarpour, MA in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Ilam
University
When in doubt over duty and the absence of reason, it is the time for adhering to
practical principle; but, there is disagreement among principalists as to what is the
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Who are the Akhbāris?
Mousa Zarghi, Assistant Professor at Hakim Sabzevari University
Hossein Saberi, Professor at Ferdowsi University of Mashhad
Abdulkarim Abdullahinejad, Professor at Ferdowsi University of Mashhad

Akhbārism is one of the most important Shiite jurisprudential schools. It prevailed
from the early eleventh century for about two hundred years as the mainstream in
some jurisprudence arenas. In a number of jurisprudential books and
jurisprudential principles, some jurists have been referred to as being Akhbāri.
Despite the many studies that have been done in the field Akhbārism, providing a
complete list of Akhbāri jurists has not been considered yet. Due to the lack of a
precise logical definition for Akhbārism as well as a lack of criteria for the
recognition of Akhbāri jurists, the present study aims at introducing Akhbāri jurists
through a detailed investigation into the books of biography and bibliography.
There is disagreement about whether or not some of these characters are Akhbāri,
an ambiguity which can be resolved by reviewing the works of these people. At the
end of the study, seventy Shiite jurists have been introduced as Akhbāri jurists and
listed in a summarizing table.
Keywords: Akhbārism, the Akhbāri list, the criteria for categorizing jurists.

An investigation into the effect of presuppositions in understanding and the ways
to control them from the perspective of philosophical hermeneutics and Islamic

sciences
Alireza Abedi Sarasia, Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad
Somayeh Zoghi, MA Graduate from Ferdowsi University of Mashhad
Achieving a good or desirable understanding is one of the concerns for every



ABSTRACT

A critique and analysis of jurisprudential views on the ruling for the sales of
unknown with supplement

Seyyed Mohammad Heydari Khormizi, Level IV Graduate of Jurisprudence and
Principles, Qom Seminary
Substitute - either the sale or the price - needs to be clearly determined in terms of
amount, substance or material, and any characteristics influencing the fee. And, the
condition for the validity of the deal is that the two sides completely know and be
aware of the contract being negotiated. Thus, if one side is mindful (informed) of
the contract but the other is ignorant (uninformed), the deal is void. This is because
in the case of ignorance to the object of the deal, it will be a risky one denounced
by the Legislator; as we can read in the hadith: ‘The Prophet has forbidden risky
sales.’ In the present paper, seven narratives have been reported all in all as regards
the sales of unknown with supplement, insisting on the validity the sale. A number
of arguments against this validity have also been mentioned. Then, the supportive
and disproving views are critically reviewed. Finally, the invalidity and nullity of the
sales of unknown with supplement.
Keywords: sale, unknown, supplement, risky.
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